مرقدَت ضرب المثل های مرا تغییر داد                 هر که بامش بیش برفش نه کبوتر بیشتر
 چهار فصل مشهدت ازعطرگل آکنده است               این چنین یعنی سه فصل از شهر قمصر بیشتر
 از غلامان شما هم می شود دنیا گرفت                  من نیازت دارم روز محشر بیشتر
 ای که راه انداختی امروز و فردای مرا                        چشم در راه تو هستم روز آخر بیشتر. 
سوال – ما چطور می توانیم دوره ی ولی عصر را درک بکنیم؟ 
پاسخ – برای درک آن دوره باید خالص شد. مجتهدی که در عصر ما بود امام زمان (ع) را دیده بود و پرسیده بود که من می خواهم به شما نزدیک بشوم، چکار باید بکنم؟ حضرت فرموده بود: عمل خودت را عمل امام زمان خودت قرار بده. من پیش خودم گفتم که یعنی برای هر عمل ببین که اگر امام زمان (عج) الان در پیش تو بود چکار می کرد. پرسیدم چکار کنم که عمل من امام زمان (عج) پسند بشود؟ حضرت فرمود: در عمل هایت خالص باشد و خدا را در نظر داشته باش. همه چیز در بندگی کردن است و این کار ساده نیست. امام صادق (ع) فرمود: اگر کسی دعای عهد را چهل صبح بخواند او از یاران مهدی ما خوهد بود و اگر آن زمان را درک نکند او را برمی گردانند. این وعده ای است که از طرف امام صادق (ع) داده شده است. در آخر عمر در بستر امام خمینی دعای عهد در لای کتاب شان دعای عهد بود. بعضی ها فقط الفاظ دعا را قرائت می کنند. یک مومن باید چهل صبح که یک دوره ی تکاملی است عهد ببندد و بر عهد خودش بایستد یعنی باید پای عهد خود بایستد. آن عهد در سرداب مقدس به این صورت معنی شده است: تمام سرمایه های مان را در خدمت امام قرار بدهیم. یعنی کاری را مهمتر از کار امام مان ندانیم. 

به فرموده ی میرداماد زیارتی امام رضا (ع) در 25 ذی القعده افضل اعمال است. امام رضا (ع) وقتی نام امام زمان (عج) را در اشعار دعبل شنید، بلند شد و دست راست خودشان را روی سرشان گذاشتند و خم شدند و این دعا را خواندند: خدایا فرج و آمدن او را تعجیل بکن و به واسطه ی او ما را یاری کن.
سوال – در مورد رشد و جهشی که انسانها در زمان ظهور پیدا می کنند توضیح بدهید.
پاسخ – امام باقر (ع) فرمود: وقتی فرزند ما ظهور می کند دست لطف خودش را بر سر بندگان می گذارد، عقل ها متمرکز می شود و اخلاق ها کامل می شود. این شامل کسانی است که در زمان ظهور حضرت خودشان را به ایشان سپرده اند که اکثر قریب به اتفاق مردم این طوری هستند. حضرت انسانها را بطور معجزه تربیت نمی کند بلکه ایشان راه تربیت انسان و کلید قفل انسان را می داند. ما قفل هستیم و او کلید است. وقتی شیطنت ها از انسان دفع شد انسان بروز می کند و انسان بی نهایت خودش را نشان می دهد. فرمود: علم تا زمان ظهور دو درجه برای انسانها کشف شده است و بیست و پنج درجه ی علم وقتی است که حضرت ولی عصر ظهور می کند. امام
فرمود: کینه از دلها می رود و هم با هم یکرنگ هستند. فردی در کوفه خدمت امام باقر (ع) آمد و گفت که ما در کوفه آماده ی حکومت شما هستیم. امام فرمود که شما به حدی با هم صمیمی هستید که فرد موقع نیاز بتواند از جیب برادرش به حد نیاز پول بردارد؟ فرد گفت: خیر. امام فرمود: شما که نسبت به مال تان بخل می ورزید نسبت به خون تان بیشتر بخل خواهید ورزید. وقتی مهدی ما ظهور کند.مردم آنقدر با هم صمیمی می شوند که اگر فردی دست در جیب برادر خودش بکند، او ناراحت نمی شود و به او سوء ظن ندارد. در زمان دفاع مقدس ما جلوه ای از این را دیدیم. در مورد عصر ظهور سالهایی ذکر کرده اند، چهل سال تا سی صد سال ذکر شده است. اما باید دانست که این دوران طولانی است. بعد از دوران ظهور دوران رجعت است که برای آن روایاتی داریم که فقط حکومت امام حسین (ع) 309 سال طول می کشد. همه ی اینها مقدمه ی قیامت می شود. ما الان در زندگی ما کشف شهود از اولیاء می شنویم. در روایت داریم که در زمان ظهور کشف کرامات و شهود ها برای مردم معمولی خواهد بود و مردم معمولی رشد یافته اند. خدا آنچنان حوزه ی دید و شنوایی آنها را وسیع می کند که بین مردم و امام زمان (عج) حجابی نیست و هر کسی می تواند او را ببیند و از او بشنود. سید طاوس می گوید که وقتی من در سرداب امام زمان وارد شدم در پله ی اول دیدم که صدای نجوامی آید و فهمیدم که صدای حضرت ولی عصر است. امام دعا می کردند: خدایا شیعیان ما از ما هستند اگر گناهانی مرتکب شده اند،اگر آن گناهان حق الله است، آنها را ببخش واگر حق الناس است، آنقدر از خمس ما به آنها بده که از هم راضی بشوند. در زمان ظهور، فقط گوش سید طاوس محرم نیست و همه می توانند صدای امام زمان را بشنوند. این جهش است. 
سوال – اگر در حق کسی که الان از دنیا رفته، بدی یا ظلمی کرده باشیم. چگونه می توانیم از او طلب بخشش کنیم. و اینکه چگونه می توانیم مطمئن شویم که او ما را بخشیده است؟
پاسخ – لزومی ندارد که ما به سمت خواب دیدن و اظهار روح برویم و از این طرق متوجه شویم که فرد فوت کرده ما را بخشیده است یا خیر. این طرق اعتبار صد درصد ندارد. بنابراین نیازی نیست که ما از این راه ها حلالیت کسب کنیم. بلکه قاعده و قانون دارد. اگر شما برای شخصی که از دنیا رفته و مدیون او هستید، هدایایی را بفرستید. برای او استغفار کرده و یا نماز های قضا شده ی او را بخوانید. درست است که نماز و روزه ی شخص متوفی بر پسر بزرگ او واجب است. ولی اگر دیگران هم از باب احسان بخوانند، از گردن او ساقط می شود. شخص متوفی به شدت نیازمند است و ما باید نیاز او را برطرف کنیم. مرحوم قطب راوندی روایتی را آورده است به این مضمون که اموات با صدای حزین، خویشان و آشنایان خود را صدا می زنند، که خدا شما را رحمت کند ما را فراموش نکنید. برما رحم کرده و از دعا و صدقه بر ما بخل نورزید، تا خدا هم بر شما رحم کند. پیش از آنکه شما هم مثل ما شده و دست شما از دنیا کوتاه شود. ما هم روزی مثل شما توانا بوده و این زیادی های معاش که اکنون در دست شما است، در دست ما بود. ولی در راه خدا خرج نکردیم. وحق را منع کردیم. اکنون وبال آن برای ما و نفع آن برای دیگران است. بنابراین اموات در یک چنین موقعیتی التماس می کنند. اگر کاری برای آنها بکنیم معلوم است که از ما راضی می شوند. روایتی از امام باقر (ع) داریم به این مضمون که می شود یک فرزندی زمانی که پدر و مادر او زنده هستند به آنها خوبی و احسان کند. ولی همینکه از دنیا رفتند، آنها را فراموش کند. دیون و بدهی های آنها را پرداخت نکند. این فرزند با آنکه در زمان حیات والدین مورد نفرین آنها نبوده. اما بعد از مرگ مورد نفرین و عاق آنها قرار می گیرد. برعکس نیزامکان دارد. فرزندی بوده که در زمان حیات پدر و مادر به آنها جفا کرده و عاق والدین بوده است. اما به محض اینکه آنها از دنیا می روند، گویی تلنگری به او وارد شده است. شروع به خوبی واحسان به آنها کرده و دیونی که به گردن دارند را پرداخت می کند. در این روایت است که این فرزند از نفرین پدر و مادر خارج شده و مورد دعای آنها قرار می گیرد. بنابراین برای اینکه بخواهیم از فرد متوفی حلالیت بطلبیم باید به او خوبی کنیم. لزومی هم ندارد که حتماً به خواب های خود تکیه کنیم. 
سوال – من مادربزرگی داشتم که برای من خیلی دعا می کرد. آیا او بعد از مرگش هم می تواند برای من دعا کند؟
پاسخ – بله. شکی نیست که بعد از مرگ، شخص زنده است ومی فهمد و فهم او کامل تر شده است. اگر شخص اینجا مومن بوده است در آنجا معرفت بالاتری پیدا کرده است بخصوص برای کسانی که برای او هدیه می فرستند یا احسانی می کنند، به آنها جواب می دهد و متقابلا آنها را دعا می کند. روایت داریم که در کنار قبر پدر و مادرتان دعا بکنید، آنها هم آمین می گویند. بزرگان دین ما دعا می کنند.  قرآن می فرماید: کسانی که گناه کرده اند، اگر به سمت تو بیایند،  تو برایشان دعا کن. پس دعا امکان پذیر است. در کامل الزیارات است که ابا عبدالله الحسین در نزد پروردگارش است و اما برای کسانی که برایش اشک می ریزند و با او رابطه دارند، به آنها نگاه می کند و برای آنها استغفار می کند. دعاکردن فقط منحصر به اولیاءالهی نیست. آنها زنده هستند و می فهمند و به عالم دنیا توجه دارند و احسان را به بهترین شکل جواب می دهند. یکی از جوابها دعا کردن برای کسی است که به آنها احسان کرده است.
سوال – بعضی ها بودجه ساختن مدرسه و مسجد را ندارند. چکاری وجود دارد که حتی پس از مرگ هم ثواب آن کار به مرده برسد؟ 
پاسخ – معمولا ذهن ما در باقیات و صالحات در امور مادی است. و از دست همه بر نمی آید که وقف بکنند و پلی بسازد. کسی که پول ندارد همین آرزو کردن برای او خیری است. کسی که آرزو می کند که ای کاش مالی داشتم و مدرسه ای می ساختم. روایت داریم که نیت مومن از عمل او زیباتر است. چه بسا یک مومن درعمل موفق به کاری نشود ولی نیت آن کار را بکنید زیرا خود نیت انسان را رشد می دهد. این    نشانه ی ایمان فرد است که آرزویی بر جانش افتاده است و دغدغه ای دارد. روایت داریم که همین نیت ها ثوابش برای او نوشته می شود. روایت داریم که اگر کسی نیت کار خیر را بکند برای او حسنه نوشته می شود و اگر کار خیر را انجام بدهد برای او ده حسنه نوشته می شود. دیگر اینکه باقیات و صالحات و صدقه ی جاریه فقط مالی نیست. اگر کسی سعی بکند که اولاد صالحی تربیت بکند، این باقیات وصالحات او است. اگر کسی ازدواج بین دو تا جوان را فراهم بکند یا بتواند محبتی بین دو تا خانواده که بین آنها کینه افتاد است را ترمیم بکند و برگرداند تا وقتی آنها با یکدیگر هستند برای شما هم ثواب نوشته می شود. اینها صدقات جاریه است. پیامبر در جمعی از اصحاب فرمود: هر مسلمانی هر روز صدقه بدهد. اصحاب گفتند که این کار از پس ما برنمی آید که هرروز صدقه بدهیم. پیامبر فرمود: این کارها هم صدقه است: راه را پاکسازی کنید  که مردم رد بشوند، عیادت بیمار، امر به معروف و نهی از منکر  و جواب سلام دادن. در اصول کافی داریم که سلامی که خدا خیلی دوست دارد این است که بین دو تا مومن که اختلافی پیش آمده باشد صلحی بشود و سلامی رد و بدل بشود. انجام دادن هر کار خیر نشانه ی صدق ایمان است.
سوال – آیا کارهای بد فرزند بعد از مرگ پدر و مادر برای آنها اثر دارد. ؟
پاسخ – از باقیات و صالحات اموات فرزندان صالح آنها است. اگر فرزندی ناصالح بود و در تربیت این فرزند پدر و مادر کوتاهی کرده اند و خود پدر و مادر اهل معصیت بوده اند و توجهی به عاصی بودن فرزند خود نمی دادند و برایشان مهم نبود و فرزندانشان را به کارهای خیر توصیه نمی کردند، این فرزند انحرافش از آثار و معلول پدر و مادر است، برای این پدر و مادر آثار منفی اعمال شان ثبت می شود. در سوره یاسین داریم که هم اعمال شما و هم آثار آن را  ثبت و ضبط می کنیم. پس آنها در گناه فرزند سهیم هستند. پیامبر فرمود: اگر کسی سنت حسنه ای تاسیس بکند اجر کسانی که آن کار حسنه را انجام داده اند برای او نوشته می شود و اگر کسی تاسیس یک سنت زشتی را بکند تا وقتی سنت زشت برپا است برای فرد در پرونده اش گناه نوشته می شود. فرزند ناصالحی که من تاثیر در انحراف او داشته ام این همان سنت زشتی است. اما اگر کسی در تربیت فرزندش کوتاهی نکرده است. حضرت نوح هم فرزند ناصالحی داشته است و فرزند امام هادی (ع) هم ادعای پیامبری کرده بود که همان جعفر کذاب است. این فرزندان با همنشینان بد و اختیار خودشان منحرف شده اند .
سوال – نقش زیاد صلوات فرستادن برای خودمان در عالم پس از مرگ را توضیح بدهید.
پاسخ – امام رضا (ع) فرمود: اگر کسی دنبال سببی می گردد که گناهانش محو بشود زیاد صلوات بفرستد. پیامبر در معراج ملک بسیار با عظمتی دید و از جبرئیل پرسید که این فرشته ی چیست؟ جبرئیل گفت که این فرشته ی باران است و حساب تمام قطرات باران را دارد. پیامبر از فرشته سوال کرد که تو واقعا حساب قطرات باران را داری؟ فرشته گفت: من نه تنها حساب تعداد قطرات باران را دارم بلکه تعداد قطراتی که بر بیابان و باغ ها و شوره زارها می بارد را دارم. فقط حساب یک چیز از دستم در رفته است. و آن وقتی است که کسی بر تو آل تو صلوات بفرستد و من دیگر نمی توانم آنرا حساب کنم. حالا چنین گوهری در دست ماست. پیامبر فرماید: صلوات نوری برای قبر است زیرا صلوات ارتباط ما با اهل بیت را زیاد می کند. صلوات تجدید عهد با اهل بیت است بخصوص اگر کسی هم ظاهر صلوات و هم باطن صلوات را بفرستد. امام صادق (ع) فرمود: ظاهر صلوات همان لفظ است، باطن صلوات و سلموا تسلیما است.

تسلیم اهل بیت و اولیاء خدا بودن باطن صلوات است. چنین فردی تمام مراتب عالم برزخ را طی می کند.
سوال – آیا ممکن است که انسان قبل از اینکه از دنیا برود از مرگ خودش با خبر بشود؟
پاسخ – بله. ما موارد متعددی دیده ایم که فرد قبلا از مرگ کارهای متعددی مثل قرض خودش را ادا می کند.البته روایتی نداریم که افراد الزاما از مرگ خودشان با خبر می شوند. بعضی از مومنین الهاماتی در زمان مرگشان به آنها می شود که آماده ی مرگ بشوند. مرحوم آیت الله احمدی میانَجی می فرمود پدرمن رفیقی داشت که خودش مسجد ساخته بود و برای مسجد عالم می آورد. او به غیر از منزل خودش اتاق های متعددی داشت که اگر کسی به آنجا می آمد و جایی نداشت به او اتاق می داد و هیچ مانعی برای او نمی شد. این پیر مرد سواد نداشت و هنگام زکات یک باغ را برای زکات می گذاشت با اینکه چندین برابر زکات او می شد. ایام قحطی او به خادم هایش    می گفت نان بپزید و خودش نان ها را در خانه ها می داد. پدر ایشان بیمار شد و به پسرش گفت که من دارم از دنیا می روم، اینجا باش تا کارهای من را انجام بدهی. نیمه شب حال پدرش بد شد و پدر شروع کرد به سلام دادن به چهارده معصوم. گفت: خدایا خودت فرمودی که به پیر مردها احترام بکنید من هم دارم می آیم و بعد مُرد. او خودش از مرگش خبر داشت. مومنین با درجات بالا از مرگ خودشان خبر دارند.
سوال – بعضی از افراد می گویند که اگر ما برای حضرت عزرائیل (ع) نماز یا کار خیری هدیه کنیم، قبض روح ما آسان تر می شود. آیا صحت دارد یا خیر؟
پاسخ – من هم این مسئله را در جاهایی شنیده ام. در واقع یعنی یک جوری باب دوستی را با حضرت عزرائیل (ع) باز کنید که او هم مراعات کند. حضرت عزرائیل (ع) ملک مقرب الهی است و عقل محض است. هیچ جهالت و خطایی در او وجود ندارد. به تعبیر قرآن هیچ عصیان و معصیت الهی ایشان ندارد. هرکدام از ملائک یک حدی دارند که نه بالاتر می روند و نه پایین تر می آیند. این تعبیر قرآن از زبان ملائک است که هیچ ملائکی نیست مگر اینکه مقام او معلوم است. بنابراین هدایای ما زیاد به درد آنها نمی خورد. اینطور نیست که بتواند او را ارتقاء مقام داده و یا کمبودی را از او جبران کند. من در روایات این مسئله را که هدیه به حضرت عزرائیل (ع) بکنید ندیده ام. اما یک چیزی است که به درد ما می خورد و در روایات هم آمده، آن هم سلام و درود به ملائکه است. در دعای سوم صحیفه ی سجادیه نحوه ی درود و سلام به ملائکه فرستادن و اینگونه ارتباط برقرار کردن با آنها را به ما یاد داده است. البته این سلام و درود و رفاقت باعث نمی شود که او برای ما استثناء قائل شود. او به عدل الهی و همانگونه که باید، قبض روح می کند. این سلام و درود و ارتباط باعث می شود که ما با عالم ملکوت انس بگیریم. این انس با عالم ملکوت و توجه بیشتر برای لحظه ی مرگ خیلی موثر است. پیامبر اکرم (ص) فرمود: شبی که من را به معراج بردند، ملکی را دیدم که به چپ و راست توجهی نداشت. و فقط متوجه کار خود بود. ازجبرائیل پرسیدم که او کیست؟ گفت ملک الموت است و مشغول قبض روح می باشد. خواستم با او صحبت کنم. نزد او رفته و پرسیدم آیا همه ی انسان ها را تو قبض می کنی؟ گفت بله. چون ملائک زیردست حضرت عزرائیل (ع) هم به دستور او کار می کنند. پیامبر فرمود: گفتم همه جا حاضر هستی؟ گفت بله. دنیا نزد من مانند سکه ای است در دست کسی که هرطرف بخواهد آن را می گرداند و می بیند. هیچ خانه ای در دنیا نیست مگر آنکه روزی پنج بار من داخل آن بشوم. در برخی از روایات دیگر آمده که هنگام نماز حضرت عزرائیل سرکشی می کند. وقتی که یکی از اهل خانه را قبض روح کردم و بقیه گریه می کنند. به آنها می گویم برای چه کسی گریه می کنید؟ بخدا قسم عمر او به پایان رسیده بود و تمام روزی خود را از دنیا دریافت کرده بود. پرودگارش او را فراخواند و او دعوت حق را لبیک گفت. اگر می خواهید گریه کنید برای خود گریه کنید، که یک چنین روزی را شما هم در پیش خواهید داشت. من مکرر به شما سرزده و زمانی که اجل یکی از شما فرا برسد شما را قبض روح می کنم. این پیام حضرت عزرائیل (ع) بود که به هرخانه ای سرکشی می کند. انشاء الله ما این پیام را بگیریم. 
سوال – من و همسرم خیلی یکدیگر را دوست داریم و یکی از آرزوهای ما این است که پس از مرگ باز هم در کنار هم باشیم. در دنیا چکار کنیم که به این آرزوی خود برسیم؟

پاسخ – اگر در این دنیا صالح باشند، در آخرت صالحین در کنار هم جمع شده و از بالاترین لذت های بهشت این است که افراد با همسر خود باشند. در روایت داریم که لذتی که بهشتیان از همسران خود می برند از خورد و خوراک نمی برند. به این خاطر که نیازی که انسان به انیس و مونس دارد بیشتراز خورد و خوراک است. با اینکه لذتی که خورد وخوراک آنجا دارد با این دنیا قابل مقایسه نیست. اما با این وجود لذتی که از جمع شدن با همسران و یا پدر و مادر و فرزندان خود می برند با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. در روایت است که زیبایی همسران به قدری خیره کننده خواهد بود که حورالعین تعجب می کنند. در قرآن در سوره ی الرحمان داریم که زنان دنیایی بخاطر اعمال نیکی که در این دنیا انجام داده اند از هر جهت حسن و زیبایی پیدا می کنند. نور نماز و نور معرفت و حجاب در چهره ی حورالعین وجود ندارد. باید در این دنیا همسران صالح باشند که بتوانند در آن دنیا به هم برسند. 
سوال - آیا آرزوی مرگ کردن گناه است و آیا خداوند این آرزو را برآورده می کند؟ من گرفتاری های زیادی در زندگی دارم که می خواهم اگر اشکالی نداشته باشد در دعاهای خود آرزوی مرگ بکنم. 
پاسخ – در عین حال که در روایات و آیات قرآن است که مومن باید مشتاق لقای الهی باشد، اما آرزوی مرگ نداریم. در وسائل الشیعه جلد دو از رسول خدا نقل شده که یک شخصی در نزد ایشان از مشکلات دنیا شکایت کرده وآرزوی مرگ می کرد. پیامبر به ایشان فرمود: آرزوی مرگ نکن. اگر آدم خوبی باشی با بودن در دنیا خوبی های تو بیشتر می شود. اگر آدم گناه کاری هم باشی می توانی فرصت پیدا کرده و گناهان خود را جبران کنی. تنها سرمایه، عمر تو است. چرا درخواست می کنی که این فرصت از تو گرفته شود. این یک فرصت است. درست است که سختی هایی دارد اما با همین سختی ها است که شما مراتب را طی می کنید. جای توشه جمع کردن و یا جبران بدی همینجا است. این تنها فرصت است و فرصت دیگری هم نیست. زمانی می رسد که ما محتاج گفتن یک لااله الا الله باشیم. محتاج فرصت یک استغفرالله بشویم اما به ما نمی دهند. شاگرد برادر مرحوم علامه طباطبایی با افلاطون ارتباط برقرار کرده بود. افلاطون به او گفته بود ما محتاج یک لااله الا الله هستیم. خوش بحال شما قدر آن را بدانید. شخصی به نام شعیب نزد امام صادق (ع) آمد و گفت ما کلامی را از ابوذر شنیدیم به این مفهوم که ایشان گفته من سه چیز را دوست دارم که مردم آنها را دوست ندارند. مرگ، فقر و بلا. امام صادق (ع) فرمود مقصود ابوذر آن چیزی نیست که تو فهمیده ای. مقصود او این است که مرگ در طاعت خدا را بیشتراز زندگی در معصیت دوست دارم. بلای در طاعت خدا را بیشتر از سلامتی در معصیت دوست دارم. وفقر در طاعت خدا را بیشتر از ثروت در معصیت دوست دارم. بنابراین نه اینکه بیشتر دوست دارم که آرزوی مرگ بکنم. پیامبر اکرم (ص) فرمود که سعادت مرد طول عمر است. طول عمر در طاعت خدا است. لذا ما هیچ جایی درخواست مرگ نداریم. فقط در روایات است که در دو جا درخواست مرگ شده است. یک – درخواست شهادت است. چون این مرگ یک نوع جهش است. شما می خواهید در دنیا بمانید که کار کنید. بالاترین کار شهادت است. پیامبر (ص) فرمود: بالای هر خوبی یک خوبی است تا جایی که فرد در راه خدا به شهادت برسد. بالاتراز آن دیگر خوبی نیست. حضرت زهرا (س) در دعای خود داشتند که خدایا وفات من را زودتر برسان. چون وفات ایشان شهادت در راه خدا بود. دومین مرگ نیز در مورد کسی است که عمر و زندگی او مرتع و چراگاه شیطان باشد. یعنی هیچ خیری نداشته و فقط شیطان از او استفاده کند. برای معاویه، صدام و امثال یزید هر روز زودتر از این دنیا بروند به نفع آنها است. در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد (ع) فرمود که خدایا به من طول عمر بده تا زمانی که در راه تو باشم. اما زمانی که عمر من مرتع و چراگاه شیطان شد که او از من استفاده کند من را قبض روح کن. 
سوال – در مورد ارتباط زنده ها با اموات توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ – ما در خواب می توانیم اموات را ببینیم یا ارواح را احضار بکنیم. در مقدمه ی اول باید گفت که بعد از مرگ زندگی در عالم برزخ به شکل متکامل تری ادامه دارد و این طور نیست که انسانها بعد از مرگ هیچ و پوچ بشوند. در قرآن بیست آیه وجود دارد که اشاره به حیات برزخی دارد. در سوره ی مومنون آیه 100 خدا می فرماید: (یک عده وقتی چشمشان به حقایق بعد از مرگ آگاه می شوند و حقایقی را می بینند، اظهار ندامت می کنند و تقاضای برگشت می کنند. ) خدایا ما را برگردان شاید یک عمل صالحی از دست ما بربیاید که انجام بدهم. خدا می فرماید که این امکان ندارد و این باز حرف است. بعد از این تا قیامت برزخ است. در این آیه خدا از یک درخواست و گفتگو صحبت می کند. پس این اشاره به حیات برزخی است. در سوره مومن آیه 45 خدا می فرماید: از فرعونیانی که غرق شدند دچار عذاب بدی شدند. فرعونیان را به آتش عرصه می کردند و آنها جایگاه خودشان را در جهنم می دیدند. این عذاب بد فرعونیان این بود. وقتی قیامت برپا می شود آنها را وارد آتش می کند. مرحله ی اول عرضه بر آتش است که عذاب خفیف تر است و همان عالم برزخ است ولی مرحله ی دوم وارد شدن به آتش است که قیامت است و عذاب شدیدتر است. در برزخ صبح و شب آنها را بر آتش عرضه می کنند و امام صادق (ع) فرمودند که این صبح و شب برای عالم برزخ است. در قیامت خورشید و ماه و فلک از بین می رود. این دو آیه حیات برزخی را اثبات می کند. روایات بی شماری وجود دارد که نشان می دهد اموات بعد از مرگ زندگی دارند. عالم برزخ جلوه ای از بهشت و جهنم قیامتی برقرار است. امیرالمومنین در نامه ای که به محمد بن ابوبکر نوشتند: بعد از مرگ برای کسی که خدا او را نیامرزیده است سخت تر از جان دادن است. از فشار تنگی و تاریکی قبر بترسید، قبر هر روز یک پیام و ندا دارد. من خانه ی تنهایی، خاک و وحشت هستم، من جایی هستم که حشرات و حیوانات موذی در آنجا هستند. قبر یا باغی از باغهای بهشت است یا حفره ای از جهنم است.
سوال – فلسفه ی وجودی عالم برزخ چیست؟
پاسخ – مهمترین فلسفه ی وجودی عالم برزخ این است که این عالم آمادگی برای قیامت است. ما در دنیا برای بعضی از کارها مراحل مقدماتی داریم. فردی که می خواهد در دانشگاه مدارج عالیه را طی کند باید مراحلی را گذرانده باشد. او نمی تواند از مرحله ی ابتدایی به دانشگاه برود. مثلا کسی که می خواهد شنا یاد بگیرد، در روز اول او را به عمق زیاد نمی برند. ابتدا برای آمادگی او را در عمق های کم می برند تا شنا یاد بگیرد بعد وارد عمق زیاد بشود. هیچ کس تحمل عذاب های قیامت را ندارد. درمورد عذاب های قیامتدارمی که گاهی اوقات که جبرئیل نازل می شد و از جهنم صحبت می کرد، پیامبر رنگش عوض می شد و بشدت گریه می کرد. گاهی آنقدر پیامبر ناراحت می شدند که نمی توانستند با کسی حرف بزنند. یک روز که جبرئیل نازل شد گفت: یا رسول الله، آن زنجیری که با آن جهنمیان را می کشند، اگر یک حلقه از آن زنجیر به عالم دنیا بیاید عالم دنیا از حرارت ذوب می شود زیرا عالم مُلک تحمل عالم مَلکوت را ندارد. پیامبر به قدری گریه کردند که اصحاب حضرت زهرا را می آوردند که کمی با پیامبر حرف بزند و پیامبر وقتی حضرت زهرا می آمدند می فرمودند که او بوی بهشت را می دهد. اگر یک لباس بهشتی یا یک هوری به عالم دنیا بیاید همه هلاک می شوند. قیامت تحمل می خواهد. خدا یک عالمی بنام برزخ گذاشته است که از جهتی شبیه به دنیاست و از جهتی شبیه به قیامت است. بین این دو تا است. حکمت دیگر برزخ این است که درعالم برزخ بسیاری از کسانی که کم آوردند یک فرصت جبران به آنها داده می شود. درعالم برزخ خود شخص نمی تواند عملی انجام بدهد و دست خودش از عالم دنیا کوتاه است. دیگران می توانند خیرات و مبراتی بفرستند که درعالم برزخ به درد فرد بخورد یا باقیات و صالحات خود فرد به او برسد. حضرت عیسی از قبرستانی گذر می کردند و دیدند که صاحب قبر دچار عذاب است. سال بعد از همان قبر گذر کردند و متوجه شدند که عذاب برطرف شده است. خطاب آمد که این فرد فرزند صالحی داشته که به حد بلوغ رسید و کارهای خیری انجام داد و این خیرات به این فرد رسید و عذاب از او برداشته شد. اگر ما بلافاصله بعد از مرگ پرونده مان بسته می شد و ارتباط قطع می شد، ما نمی توانستیم کمبودهای عالم دنیای را جبران کنیم. اولین کاری که بازماندگان اموات باید انجام بدهند این است که اگر حق الله یا حق الناسی بر گردن اموات است آنها را بجا بیاورند و این باعث می شود که مشکلات اموات در عالم برزخ برطرف بشود. در بعد از مرگ منزل به منزل عالم متکامل تر می شود و ما در سیر به سمت خدا هستیم و هوشیارتر می شویم. عالم مرحله به مرحله کامل تر می شود و اموات مرحله به مرحله هوشیارتر می شوند. بعد از جنگ بدر که بسیاری از مشرکین شدند و در چاه بدر ریخته شدند.پیامبر بر دهانه ی آن چاه آمد و با اموات صحبت کرد: شما همسایه های بدی برای من بودید. شما ما را از خانه و دیارمان بیرون کردید. چیزی که خدا به من وعده داده بود یافتم، شما چطور؟ چیزهایی که شما به خدا گفته بود الان فهمیدید که واقعیت دارد. یکی از اصحاب پیامبر گفت که الان چه فایده دارد که با اموات صحبت می کنید؟ پیامبر گفت: آنها الان شنواتر از شما هستند. حضرت علی (ع) بعد از جنگ جمل در بین کشتگان حرکت کرد و به قاضی بصره رسید که حمایلی از قرآن برداشته بود. حضرت قرآن را برداشتند که بی احترامی به قرآن نشود. و فرمود: آیا آن چیز که می خواستی یافتی؟ یکی ازاصحاب گفت که با مرده ها حرف می زنی؟ امام فرمود: اینها هوشیار و شنوا هستند. درآداب قبرستان این است که سلام بدهید و بگویید: السلام اهل لااله الاالله یا بگویید که شما جلوتر از ما رفتید، ما هم انشاءالله می آییم. 

سوال – آیا احضار روح امکان دارد یا خیر و اگر امکان دارد اشکال شرعی دارد یا خیر؟

پاسخ – احضار روح هایی که ما در زمان خودمان می بینیم واقعیت ندارد. زیرا ارتباط با اموات در عالم برزخ یک رشد روحی می خواهد. بسیاری از افرادی که احضار روح می کنند افراد متشرعی نیستند. و بعضی از آنها مقید به مسائل شرعی نیستند. به فرض اگر انها دروغ نگویند وارتباط با موجودات ماورائی گرفته باشند، چه بسا بیشتر ارتباط آنها با جن و شیاطین است. و اخباری از آنها می گیرند و به ما می دهند. با یک ریاضت هایی که معمولا شرعی هم نیست ( ریاضت شرعی همان نماز و روزه و ترک حرام است ) و ارتباط با جن و شیطان پیدا می کنند و اینها قابل اعتماد نیستند. امام در کتاب وسیله التحریر دارد که احضار و تسخیر ارواح حرام است و بر آن ضررهایی مترتب می شود. احضار به این شکلها که ارواح را محکوم به اراده ی خود بکنیم حرام است. 
سوال – کتاب هایی در مورد حیات برزخی معرفی بفرمایید. 
پاسخ – حیات پس از مرگ نوشته ی آقای محمد اسدی است. کتاب انسان در عالم برزخ نوشته ی محمد مظاهری است. 
سوال – آیا ما می توانیم طبق دستوراتی که داده شده است انبیاء رادر خواب بینیم؟ 
پاسخ – بله. بزرگان ما مثل شیخ طوسی و سید طاوس و فیض کاشانی در کتابهایشان دستورالعمل هایی نقل کرده اند که ما بتوانیم خویشان یا ائمه را در خواب ببینیم. مرحوم محدث نوری در جلد سوم کتاب دارالسلام تمام دستورالعمل ها را آورده است. البته علاوه بر ای دستورالعمل ها باید یک صلاحیتی هم باشد تا من بتوانم امام یا یکی از اقوام را در برزخ ببینم. اگر من در خواب کسی را دیدم که به من دستوراتی داد این حجت نیست. خواب برای ما حجیت ندارد. 

امام رضا (ع) فرمود: اگر کسی من را زیارت بکند من در مواقف هولناک قیامت به دیدار او می آیم. خدایا به حق امام رضا (ع) مواقف هولناک عالم آخرت، برزخ و قیامت را بر ما آسان بگردان.
سوال- در خصوص ارتباط اموات با قبورشان و ارتباط آنها با زائرین قبور توضیحاتی بفرمایید.
پاسخ – چهارمین بخشی که نوع ارتباط اموات با عالم دنیا است ارتباط با قبور خاکی و زائرین قبر آنها است. درست است که وقتی شخصی از دنیا می رود ارتباط تدبیری روح او با بدن قطع می شود. یعنی دیگر روح، بدن را مدیریت نمی کند. و کنترل یک بدن سبکی به نام بدن برزخی و مثالی را به عهده می گیرد اما چون سال ها با بدن خود بوده و با آن انس گرفته است بعد از مرگ نیز انس و علاقه ی او با این بدن برقرار است. به بدن خود و قبری که این بدن در آن مدفون است توجه و علاقه دارد و به قبرها و بدن های دیگر کاری ندارد. بخصوص در ساعات و روزهای اولیه ی پس از مرگ، با اینکه روح از بدن جدا شده و در برزخ است اما آنقدر توجه و علاقه به آن دارد که اگر این بدن را حرکت بدهند و تشییع کنند، غسل بدهند و آنرا در داخل قبر قرار بدهند هنوز حس می کند که داخل بدن است و فکر می کند که این وقایعی که برای بدن اتفاق افتاده، در واقع برای خود او اتفاق افتاده است. همه ی ما در خواب این مسئله را چشیده ایم. یک زمانی است که ما نمی دانیم خواب هستیم و بدن گوشتی ما زیر لحاف است و با بدن سبک دیگری در خواب حرکت می کنیم. اما این مسئله را نمی دانیم و فکر می کنیم که هنوز در بیداری هستیم. لذا اگر از یک بلندی بیفتیم فکر می کنیم که اگر به زمین بخوریم متلاشی می شویم. در عین حال آن بدنی که در خواب است اگر زمین هم بخورد هیچ اتفاقی نمی افتد. اما چون روح به آن بدن گوشتی علاقه دارد فکر می کند در خواب نیز همان است. این اشتباه برای او رخ می دهد. یک مرتبه فریاد زده و از خواب بیدار می شود و تازه متوجه می شود که کابوس می بیند. بخاطر شدت انس و علاقه، این اشتباهات رخ می دهد. شخصی هم که از دنیا رفته چون به شدت با بدن مادی خود علاقه و انس پیدا کرده است در آن ساعات و روزهای اولیه که با عالم برزخ را نیافته و با بدن برزخی خود انس نگرفته است، هنوز گمان می کند با بدن خاکی است و چیزهایی که به سر آن بدن می آید فکر می کند برای خود او اتفاق می افتد. زمانی که بدن را به حفره ی خاکی می برند فکر می کند که جای زندگی او اینجا است. در حالی که محل زندگی او برزخ است. اما چون با بدن ارتباط شدیدی دارد به این صورت است. یک مدت که از ساعات و روزهای اولیه ی مرگ بگذرد و آرام آرام با آن عالم و بدن برزخی انس پیدا کند، دیگر آن شدت و علاقه ی او با این بدن مادی و خاکی کم می شود. اما هیچگاه به طور کلی قطع نمی شود. حتی اگر سالها پس از مرگ بدن او در قبر بپوسد باز هم به آن ذرات بدن، انس و علاقه و توجه دارد. با توجه به این مطلب اگر از ما بپرسند بهترین و نزدیک ترین راه ارتباط با اموات کجا است؟ می گوییم کنار قبر آنها. چون اموات به قبر توجه دارند. بهترین و نزدیک ترین جای ارتباط با اموات جایی است که کنار جسم آنها است. این میت از عالم برزخ هنوز به آن توجه و عنایت دارد. به همین جهت در دستورات دینی ما توصیه شده برای زیارت اهل قبور، هدیه دادن، دعا، استغفار و قرآن خواندن به کنار قبر آنها بروید با اینکه می توان از راه دور قرآن بخوانیم و برای آنها هدیه کنیم. این مسئله نیز به آنها می رسد اما بر سر مزار خصوصیت بیشتری دارد. چون نزدیک تر است و راحت تر ارتباط برقرار می شود. توجه اولیه ی اموات در عالم دنیا به آن مکان است. لذا اگر در آن مکان باشد سُرور زیادی برای آنها ایجاد می شود. محمد بن مسلم از یاران بسیار خوب امام صادق (ع) از حضرت می پرسد: آیا وقتی ما به زیارت اهل قبور می رویم آنها متوجه می شوند؟ امام صادق (ع) می فرمایند: به خدا قسم بله. هم می فهمند که شما رفته اید و هم خوشحال می شوند و با شما انس می گیرند. در روایت دیگری داریم که وقتی زائر قبر اموات می رود،یک مقدار ترس و وحشت به آنها دست می دهد. و از تنهایی دل آنها می گیرد. بنابراین کنار قبر رفتن این خصوصیت را دارد. چون نگاه شخص متوفی در عالم برزخ هنوز به این جسم و قبری که محل جسم او است برقرار است. به خاطر همین ارتباط و علاقه ای که اموات با جسم خود دارند، گفته شده که بعد از مرگ به بدن احترام بگذارید. فکر نکنیم که شخص از دنیا رفته و هرکاری می خواهیم با بدن انجام دهیم. گفته شده که هنگام دفن، شخص را در محل آلوده دفن نکنید. چون ارتباط روح و علاقه و توجه او با بدن هنوز برقرار است. این احترام به بدن در واقع احترام به روح است. نبش قبر حرام است به این خاطر که روح اذیت می شود از اینکه می بیند به او بی احترامی می شود. همانطور که وقتی شخص زنده است اگر به او بی احترامی شود ناراحت می شود. در آنجا نیز که چون هنوز علاقه ی روح به بدن وجود دارد بی احترامی به بدن در واقع بی احترامی به آن شخص مومن است. به همین خاطر است که در خصوص زیارت ائمه (ع) گفته اند که چه زیارت از دور و چه سلام دادن از نزدیک هر دو خوب است اما زیارت از نزدیک افضل است. چون ائمه به جسم مطهر خود و قبری که جسم در آن قرار دارد عنایت دارند. فضای آن مکان فضای عنایت و توجه اهل بیت و یک فضای معنوی ویژه است. از این جهت گفته هرچقدر به کنار قبر آنها برای زیارت بروید بهتر است. به همین دلیل است که گفته اند وقتی که کسی از دنیا رفت اگر امکان دارد در حرم های مطهر معصومین و نزدیک قبور آنها دفن کنید. چون وقتی که معصوم به قبر خود عنایت دارد، آن محوطه یک معنویت خاص دارد. البته آن جسمی را که به اماکن مقدسه می برند باید یک صلاحیت حداقلی داشته باشد که بتواند از آن فضای معنوی که عنایت معصوم به جسم خود است بهره مند شود. به همین دلیل توجه روح به جسم است که برخی از بدن ها بعد از مرگ پوسیده نمی شود. برخی از روح های پاک و مطهر وقتی که از دنیا می روند، خدا به احترام آن توجهی که آنها به بدن خود دارند بدن را نگاه می دارد. به عبارت دیگر آن روح مطهر و پاک، با اجازه ی خداوند و با توجه به این بدن، کاری می کند که بدن پوسیده نشود. این مسئله فقط در مورد انسان های خاص اتفاق می افتد و برای همه نیست. فقط در مورد کسانی که روح های بسیار قوی و پاکی دارند. چون به بدن خود توجه دارند به اذن پرودگار با این توجه کاری می کنند که بدن پوسیده نشود. لذا بدن اولیای الهی هیچگاه نمی پوسد. بدن برخی از بندگان خوب خدا غیر از معصومین نیز به این صورت است. مرحوم ابن بابویه شیخ صدوق که در همین نزدیکی تهران است نزدیک به هزار سال پیش در زمان غیبت صغری زندگی می کرده است. که ایشان به دعای امام زمان (ع) هم به دنیا می آید. وقتی پدر ایشان از حضرت درخواست کرده بود که دعا کنید خداوند یک فرزند صالح به من بدهد. امام زمان (ع) دعا کرده و شیخ صدوق به دنیا آمده بودند. ایشان کتاب های بسیار ارزنده و متعددی دارند که یکی از آنها از منابع چهارگانه ی حدیثی شیعه است. در زمان فتحعلی شاه قاجار، حدود صد و نود سال پیش بر اثر یک بارندگی و سیلی که کنار قبر ایشان راه افتاده بود، قبر تخریب شده و بدن ایشان مشخص می شود. برخی از بزرگان زمان به آن سرداب و زیرزمین برای دیدن بدن می روند و می بینند کاملاً سالم است. مرحوم آیت الله خوئی، مرحوم آیت الله حکیم و مرحوم آیت الله شاهرودی رفتند و دیدند که بدن مرحوم شیخ طوسی در نجف کاملاً سالم بود. شیخ طوسی نیز حدود هزار سال پیش زندگی می کرده است. معروف است که در زمان شاه اسماعیل صفوی قبر حر به دلیلی شکافته می شود، بدن او کاملاً سالم بوده است. در تاریخ است که به دلیل زخمی که ایشان برداشته بود حضرت ابا عبدالله یک دستمالی بر روی سر ایشان بسته بودند. حتی آن دستمال نیز بود. بعد از آن شاه اسمعیل صفوی دستور داد که یک بارگاه برای ایشان درست کنند. البته این به آن معنا نیست که اگر هر بدنی پوسید پس آدم خوبی نبوده است. به هرحال پس از مرگ ارتباط مدیریتی روح از بدن برداشته می شود و نمی تواند آن را حرکت بدهد. اما علاقه به این بدن وبه دنبال آن به قبری که این بدن در آن است، وجود دارد. از راه دور نیز خیرات و مبرات به اموات می رسد. البته این را انکار نمی کنیم که محل قبر یک توجهی دارد. که اگر فرد بتواند قبری را پیدا کرده و به کنار آن برود بهتر است. در عین حال اگر قبری در دسترس نبود اینطور نیست که هدایا نرسد. 
سوال – اینکه گفته اند اگر زمانی بسیار غمگین هستید یا زمانی که بسیار خوشحال هستید به قبرستان بروید چه سری دارد؟

پاسخ – اکثریت ما شاید خاطره ی خوشی از قبرستان نداشته باشیم. چون معمولاً گریه و ناله و غصه از آن شنیده ایم. یا در آنجا به خاک سپاری عزیزان خود رفته و دوری را در آنجا دیده ایم. و از آن بالاتر، می دانیم که گذر ما هم به آنجا خواهد افتاد. همه ی این موضوعات باعث می شود که قبرستان زیاد خوشایند نباشد. اما اگر با نگاه دیگری به قبرستان نگاه کنیم متوجه می شویم که خیلی هم ناخوشایند نیست. با این نگاه که قبرستان یک مدرسه ی تربیتی است. یک مرکز فرهنگی است و در عین حال که قبرستان است فرهنگستان نیز است. جایی است که ملکوت با ملک ارتباط بسیار قوی دارد. آن ارواحی که در عالم برزخ هستند همگی به آن قبرستانی که بدن آنها دفن است توجه دارند. ارواح آنها در آن مکان در تردد است. البته آمدن ارواح به عالم دنیا اینطور نیست که بخواهند راه بیایند. در واقع توجه است و به محض اینکه به جایی توجه کنند در آن مکان هستند. بنابراین قبرستان جایی است که ارواحی که در آنجا دفن هستند به آن مکان توجه دارند. ارواحی که اهل لااله الا الله شده اند و از غفلت در آمده و هوشیار و بیدار شده اند. انسان به این دید نگاه کرده و هفته ای یک مرتبه به قبرستان برود. پیامبر اکرم (ص) هفته ای یک بار پنج شنبه ها به قبرستان می رفتند. و توصیه می کردند که اموات خود را زیارت کنید. به آنها سلام داده و می توانید از آنها عبرت بگیرید. در جای دیگری پیامبر(ص) فرمودند: اگر قبور را نگاه کنید غفلت ها می ریزد. اگر کسی ده دقیقه به قبر نگاه کند شاید آن روز دیگر گناه نکند. اگر ده دقیقه داخل قبر را حتی اگر خالی هم باشد نگاه کند بعید است که آن روز غیبت کرده و دروغی بگوید. جنبه ی غفلت زدایی قبرستان بسیار قوی است. افرادی که عادت به گناه دارند و دوست دارند که یک شوک به آنها وارد شود که این عادت را ترک کنند، قبرستان می تواند آنها را تکان دهد. حتی ممکن است موعظه هم نتواند آنها را تکان بدهد. 
سوال – فشار قبر چیست؟ آیا فشار قبر در مورد همه صدق می کند؟
پاسخ – فشار قبر یکی از مسلمات عقاید ماست و ما این قدر در این زمینه روایات داریم که تردید در آن نیست. فشار قبر الزاما به این معنا نیست که این فشاری بر روی قبر خاکی بیاید. در واقع فشار قبر گرفتاری ها، سختی ها و عذاب هایی است که شخص در اوایل ورود به عالم برزخ بخاطر آلودگی ها و تعلقاتی که در دنیا داشته است دارد. مثلا شخص معتاد اگر مواد به او نرسد چه فشاری می بیند؟ اعتیاد به چیزی دارد که در اختیارش نیست و درد می کشد. حالا اگر کسی به دنیا اعتیاد داشته است وقتی از دنیا می رود، دنیا را به او نمی دهند ولی اعتیاد و تعلقات او سرجایش است. او را از محبوبش جدا کرده اند و به او نمی دهند، در این صورت خیلی فشار می بیند و مدت فشار آن بستگی به قطع وابستگی دارد و از اینجا می فهمیم که فشارها با هم فرق دارد. اصل فشار هم برای افراد فرق می کند. فردی که تعلقاتش به دنیا بسیار کم است، اصلا تعلقی به دنیا نداشته است و به دنیا دل نبسته است و با دنیای آخرت مانوس بوده است و علاقه اش به ائمه بوده است، این فرد فشار قبر ندارد یا کمی دارد. پس عالم برزخ فشاری به کسی نمی آورد. این فشار، انعکاس و پژواک دنیا است که در عالم برزخ به ما برمی گردد. آلودگی ها و تعلقات ما در دنیا تبدیل به فشار درعالم برزخ می شود. فیض کاشانی می گوید که تنگی یا وسعت قبر بسته به کوچکی با بزرگی روح ماست. روحی که در این دنیا کوچک است یعنی روحی که حسادت و کینه دارد و در همین دنیا هم با خودش درگیر است، این فرد وقتی به عامل برزخ برود فشارهای خودش را منتقل می کند و فشار قبر او همین است ولی روحی که بزرگ است یعنی گذشت دارد و از کسی کینه ندارد و به دیگران اعتماد دارد، این فرد در همین دنیا برایش بهشت است. یک دسته از روایات ما می گویند که همه فشار قبر دارند ولی یک دسته از روایات می گویند که همه فشار قبر ندارند. پیامبر می فرماید: هیچ مومنی نیست که فشار قبر نداشته باشد. وقتی دختر پیامبر رقیه که مظلومه ای بود از دنیا رفتد پیامبر برای او گریست وفرمود که خدایا این دختر در دنیا سختی زیاد دیده است او را بر من ببخش و فشاری بر او نباشد. روایت دیگری داریم که امام صادق (ع) فرمود: ما از فشار قبر به خدا پناه می بریم. خیلی کم هستند که فشار قبر نداشته باشند. روایت دیگری از امام صادق (ع) است که می فرماید: مومن فشار قبر ندارد. این روایت ها با هم تضاد دارند. و تضاد آنها این طور حل می شود که مومنین با هم اختلاف دارند. بعضی از مومنین تعلق خاطر به دنیا دارند و بعضی ها اصلا به دنیا تعلق ندارند که این افراد خیلی کم هستند. اگر کسی تعلقش به دنیا کم است فشار او مثل مادری است که سر بچه اش را فشار می دهد یعنی فشار قبر آنها خیلی کم است. کسانی که تعلق به دنیا زیاد داشته اند، آنها طول می کشد تا اعتیادشان به دنیا کم بشود. پس فشار قبر یکی ارتباط مستقیم با دلبستگی به دنیا دارد که این خیلی مهم است و دیگری آلودگی های اخلاقی باعث عذاب های ما در قبر می شود. فشار قبر عذابها، سختی ها و گرفتاری هایی است که بخشی از آن به آلودگی های اخلاقی و رفتاری و اعتقادی ماست ولی بخشی دیگر آن بخاطر انس به دنیا است و کنده شدن از دنیا برای او سختی دارد.
سوال – زمان فشار قبر چه موقعی است؟
پاسخ – به محض ورود به عالم برزخ، فشار قبر شروع می شود. وقتی انسان با دنیای برزخ روبرو می شود فشارهایش شروع می شود. در داستان تشییع سعدمعاذ روایتی از پیامبر داریم که ایشان همان که هنوز بالای سر قبر او بودند، فرمودند که فشار قبر او را گرفت. 
سوال – کسانی که قبر ندارند یا در زلزله از بین می رود فشار قبرشان بچه صورت است؟
پاسخ – فشار قبر از مسلمات است و اینکه فشار قبر به چه صورت است و... بکار ما نمی آید.مهم این است که ما چکار کنیم که این فشار قبر را نداشته باشیم یا کم داشته باشیم. 
سوال – چه عواملی باعث فشار قبر می شود؟ 
پاسخ – بطور کلی فشار قبر، سختی ها و عذاب ها نتیجه ی دلبستگی، تلقات و آلودگی های ماست. اما در روایات بطور خاص روی چند چیز دست گذاشته شده است که باعث فشار قبر می شود و ازعوامل فشار قبر هستند. روایت داریم که یک سوم فشار قبر برای غیبت کردن است. متاسفانه چون غیبت کردن گناهی عادی شده است قبحش ریخته است و ما آنرا کوچک می شماریم. بدترین گناهان،گناهانی هستند که به چشم نمی آیند. حضرت علی (ع ) می فرماید: بدترین گناه، گناهی است که آنرا کوچک بشماریم. در جامعه ی ما روابط نامشروع داشتن گناه بزرگی محسوب می شود چون متداول نیست ولی با اینکه گناه غیبت شدیدتر از داشتن روابط نامشروع است چون متداول شده است قبح آن ریخته است. آقای ملکی تبریزی که اهل سیر و سلوک بود می فرمود که من در مجلسی بودم که در آن شبه ی غیبت بود و من چهل روز عقب افتادم. یکی دیگر از عواملی که در روایات آمده است این است که مردی بی جهت از زنش دوری بکند و وظایف شوهری را انجام ندهد یا زنی باشد که وظایف زناشویی را انجام ندهد. عوامل دیگر تند خویی و خشونت با خانواده است. 

سوال – چه عواملی باعث افزایش فشار قبر می شود؟
پاسخ – یکی بحث غیبت است که در روایات از آن نام برده شده است و گفته شده که یک سوم فشار قبر بخاطر غیبت است. یکی دیگر از عوامل این است که زن یا شوهر بی جهت از همسرش کناره گیری بکند و وظایف مربوط به زناشویی انجام گرفته نشود. عامل دیگر فشار قبر بداخلاقی و تندی و خشونت نسبت به خانواده است. داستان تشییع سعدمعاذ معروف است که سعد معاذ از اصحاب با عظمت پیامبر بود که در جنگ های زیادی پیامبر را کمک می کرد. در جنگ بدر احد و خندق بود. در جنگ خندق یا احزاب او تیر خورد و مجروح شد. گاهی پیامبر از او پرستاری می کرد ولی حال او وخیم شد تا اینکه پیامبر برای او دعا کرد که خدایا سعد را بپذیر. او از دنیا رفت. پیامبر پابرهنه جلوی تابوت او را گرفت و ایشان فرمودند که هفتادهزار ملائکه در این تشییع حضور دارند. بعد خود پیامبر او را در قبر گذاشت و روی قبر را پوشاند. مادر سعد وقتی احترام پیامبر را نسبت به سعد دید،گفت پسرم بهشت گوارای تو باد. پیامبر به مادر او گفت که دستور برای خدا ننویس. همین الان فشار قبری او را گرفت. حضرت فرمود: او یک بد اخلاقی با خانواده اش داشت. بداخلاقی زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن و هر دوی آنها نسبت به فرزندان. افرادی که در خانه با اذیت، خشونت و فشار بر دیگران آنرا تنگ می کنند، انعکاس این کار در عالم آخرت برای خودشان است. رجبعلی خیاط هنگام دفن خانم یکی از دوستانش به دوستش گفت: هنگامی که خانم شما مُرد، در ابتدا گفت خوب مُردَم که مُردَم، چه شد؟ اما الان یک سگ بزرگی را همراه او در قبر می گذارند و آن بخاطر این است که او اخلاق تندی داشت. این زن آنچنان ترسیده و نعره می کشد که مرا ببخشید. و از تو می خواهد که تو او را ببخشی. شوهر گفت که من از طرف خودم او را حلال کردم. بداخلاقی ها برای خودمان فشار ایجاد می کند. سعد معاذ با آن عظمت از فشار قبر بخاطر بد اخلاقی رهایی پیدا نکرد. مدت فشار قبر ممکن است که برای بعضی ها مدتها طول بکشد. در روایات داریم که این فشار برای مومنین کفاره ی گناهانشان است تا دلبستگی اش را به دنیا از دست بدهد یا اگرآلودگی داشته پاک بشود. این بستگی به تعلق و گناهان او دارد. پس این مدت بستگی به افراد دارد. عامل بعدی اسراف کردن نعمت های خداست. در روایت داریم که از ضایع کردن نعمت، فشار قبر بوجود می آید. عامل دیگر فشار قبر سبک شمردن نماز است. سبک شمردن نماز از نماز نخواندن شروع می شود. کسی که نماز نمی خواند آنرا سبک شمرده و به آن اهانت کرده است. حالا ممکن است که فردی یکی در میان نماز می خواند و این هم بی اهمیتی به نماز است. بعضی ها به وقت نماز بی اعتنا هستند و آنرا جدی نمی گیرند. حتی کسانی که سعی نمی کنند که در نماز حضور قلب داشته باشند و حواس شان به نماز باشد جزو کسانی هستنتد که نماز را سبک می شمارند. البته مصداق مهم سبک شمردن نماز همان است که یکی درمیان نماز می خواند که گاهی در وقت می خواند و گاهی خارج از وقت می خواند. در جلد هشتاد و سه بحارالانوار حضرت زهرا از پدرش سوال کرد کسی که نماز را سبک می شمارد چه عقوبتی دارد؟ پیامبر فرمودند که پانزده عقوبت شامل این فرد می شود. از این پانزده عقوبت شش تای آن در دنیا و سه تای آن را در عالم برزخ و سه تای آنرا در قیامت می بیند. از شش عقوبتی که فرد در دنیا می بیند یکی این است که عمرش بی برکت می شود، نه خاصیتی برای خودش دارد و نه خاصیتی برای دیگران دارد. دیگر اینکه رزقش بی برکت می شود. چه بسا فرد خیلی برای کار بدود ولی کفاف زندگی اش در نمی آید. دیگر اینکه محو شدن سیما و چهره ی صالحین را از دست می دهد. دیگر اینکه اعمالش بی نتیجه می ماند. و در کارش گره افتاده است. دیگر اینکه دعای او قبول نمی شود و مشمول دعای صالحین هم نمی شود. کسی که به خدا بی اعتنایی می کند خدا هم به او بی اعتنا می شود. سه چیز هنگام مرگ یکی این است که مرگش با ذلت،خواری، گرسنگی و تشنگی خواهد بود. سه چیزی که در برزخ نصیب او خواهد شد یکی فشار قبر است، ملکی او راعذاب می کند و قبر و منزل تاریکی خواهد داشت. سه چیزی که در قیامت نصیب او می شود این است که در محشر او را وارانه می کشند. دیگر اینکه از او محاسبه ی شدیدی می شود و دیگری اینکه خدا به او نگاه نمی کند و در قیامت این بالاترین غذاب است. عوامل دیگری که باعث فشار قبر می شود بی مبالاتی نسبت به نجاست است. در رویات داریم که یک سوم فشار قبر بخاطر اهمیت ندادن به نجاسات است. ما نمی خواهیم بگوییم که شما دچار افراط و وسواس بشوید. اما از آن طرف هم تفریط نکنیم و به نجاسات ظاهری مثل خون و ادرار و چه به نجاسات باطنی مثل کسی که جنابت دارد و باید غسل بکند حتی اگر ظاهر را هم تمیز بکند باز باید با غسل درونش را هم پاکیزه بکند. 
سوال – آیا می شود کاری بکنیم که فشار قبر از ما برداشته بشود یا کم بشود؟ 
پاسخ – در روایات ما از چندین عامل صحبت شده است. بعضی از این عوامل را ما در بحث رفع وحشت قبر گفته ایم. مثل صدقه ی شب اول قبر، نماز لیلة الدفن و قرآن خواندن بخصوص سوره ی ساسین و ملک. اگر کسی هر شب قبل از خواب سوره تکاثر را بخواند ذاب قبر برداشته می شود، مداومت بر خواندن سوره ی زخرف باعث می شود که عذاب قبر برداشته بشود. عامل دیگر جریرتین است که همراه مرده گذاشته می شود که عذاب قبر را کم می کند. عامل دیگر اینکه اگر کسی بین ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه از دنیا برود عذاب قبر او برداشته می شود. زمان مردن دست ما نیست. اموری که رفع فشار قبر می کند تفضلات الهی است و اعمال آن فردی که از دنیا رفته نیست. قرآن خواندن یا جریرتین همراه مرده گذاشتن،دست فرد مرده انیست و همه ی اینها تفضل الهی است و چون خدا بنایش بر رحمت است. آب پاشیدن بر روی قبر میت مخصوصا وقتی او را قبر می کنند و تا وقتی تازه باشد عذاب از او برداشته می شود و دفن کردن در نجف همین طور است. اینها دست میت نبوده است ولی خیرش به مرده می رسد. تفضلات الهی حکیمانه است. خدا کسی را غیر حکیمانه مورد رحمت قرار نمی دهد که شب جمعه از دنیا برود. خدا کسی را مورد رحمت قرار می دهد که یک صلاحیت حداقلی از رحمت خدا را داشته باشد. سعدمعاذ با اینکه پیامبر او را تشییع کرد و آب هم روی قبرش پاشیدند ولی باز بخاطر اخلاق بدش عذاب قبر داشت.هارون الرشید در مشهد کنار امام رضا (ع) دفن است ولی این از او دفع عذاب نمی کند. پس برای جذب رحمت باید یک صلاحیت حداقلی باشد. صلاحیت حداقلی یعنی اینکه حق الناس برگردنش نباشد. اگر کسی این را مراعات کرده است و کمی حق الناس برگردنش هست اینها می تواند به او کمک کند. پس حق الناس عمده به گردن نداشتن شرط است. یکی دیگر از عوامل که باعث کم شدن فشار قبر می شود خواندن نماز شب است. امام رضا (ع) فرمود که اگر کسی نماز شب بخواند از عذاب قبر نجات پیدا می کند،عمرش طولانی می شود و روزی اش زیاد می شود. مرحوم بحرالعلوم که به تعبیری از رفقای امام زمان (ع)بود، چند روزی به کلاس درس نیامد و شاگردان از او پرسیدند که چرا درس را تعطیل کردید؟ ایشان فرمودند که چند شب قبل من نیمه شب بیرون آمدم و دیدم که چراغ خانه هایتان خاموش است و صدای گریه و مناجات از خانه های تان نمی آید،من برای چه کسی درس بدهم؟ کسانی که اهل نماز شب نیستند علم به چه دردشان می خورد. بزرگان می گفتند که اگر کسی به جایی رسید با درک شب و سحر رسید. در این ماه که بستر نماز شب فراهم است آنرا غنیمت بشماریم.
سوال – سوال های قبر چیست و چه زمانی آنرا از ما می پرسند؟
پاسخ – یکی از مباحثی که مربوط به برزخ و زندگی پس از مرگ است بحث سوال قبر است و از مسلمات معارف دینی ما است. در زیارت آل یاسین که یکی از زیارت های مربوط به حضرت ولی عصر است و روی خواندن آن هم تاکید شده داریم که این سوال نکیر و منکر سوال حقی است و واقعیت دارد. در روایتی از امام صادق (ع ) داریم که اگر کسی این سه چیز را انکار بکند از ما شیعیان نیست، یکی معراج پیامبر و یکی سوال قبر و یکی شفاعت اهل بیت. سوال قبر یکی از عقایدشان همه ی شیعیان است. در روایات بسیار زیادی چگونگی سوال قبر موشکافی شده است و بسیاری از مباحث در آن مطرح شده است. روایتی از پیامبر است که می فرماید: خدا دو تا فرشته دارد که به آنها منکر و نکیر می گویند، وارد بر میت می شوند و از او سوال می کنند. شاید علت این که به آنها نکر می گویند این است که آنها ناشناخته هستند و فرد بواسطه ی آنها چیزی نمی فهمد. در بعضی از روایات داریم که ورود این دو ملک برای همه به یک شکل نیست. افرادی که اهل معصیت هستند اینها به شکل عبوس بر آنها وارد می شوند که نکیر و منکر هستند. برای مومنین این دو ملک بنام مبشیر و بشیر هستند که بشارت می دهند و برخورد بسیار ملایمی دارند. در جلد سوم کافی داریم که ابو بصیر از امام صادق (ع) سوال کرد که این دو ملک برای مومن و کافر به یک شکل می آیند؟ ایشان فرمودند: خیر به یک شکل نمی آیند. دردعای ماه رجب داشتیم که خدایا من را از سوال برزخ نجات بده، از من نکیر و منکر را دور بکن و بشیر و مبشر را برای من بفرست که اینها با چهره های باز و بشارت دهنده هستند. در مورد زمان سوال قبر در روایات پاسخ داده شده است. در همان ابتدای ورود به عالم برزخ این دو ملک می آیند و تعیین تکلیف می کنند. عالم برزخ یعنی عالم قبر. بعد از مرگ با بدن دنیایی کاری ندارند. شخص میت ساعتها و روزهای اولیه هنوز نمی تواند بین عالم دنیا و عالمی که وارد آن شده است فرق بگذارد. و هنوز نمی فهمد که از این دنیا بیرون رفته است و گمانش این است که هنوز در این دنیا است. پیامبر می فرماید وقتی شخص را در قبر می گذارند، وقتی صدای کفش کسانی که دارند می روند می شنود، دو ملک می آیند، یعنی این دو ملک این قدر سریع می آیند. روایتی در نهج البلاغه است که می فرماید: وقتی تشیع کنندگان رفتند و کسانی که گریه می کردند برگشتند، این فرد را می نشانند و از او سوال می کنند و این قدر این سوال ناگهانی است و شخص از دنیا رفته ترس رد شدن از این امتحان را دارد که سوال را به آرامی جواب می دهد. روایتی داریم که شخصی که از دنیا رفته را دو تا تلقین بکنید، یکی وقتی او را در قبر می گذارند و یکی هم بعد از دفن که پوشانیده شد تلقین بکنید و امام صادق (ع) می فرماید که وقتی تلقین دوم را می کنید نکیر و منکر می گویند که او را تلقین کردند پس برویم. پس همان موقعی که شخص را تلقین می کنند این دو فرشته می آیند. نکیر و منکر به یکدیگر می گویند که آن حجتی که باید همراه این متوفا باشد به او تلقین شد، برویم. آقای حائری یزدی که مرجع تقلید بیست و شش سال پیش بود، یکی از دوستانشان فوت کرده بودند و ایشان وارد قبر شدند و کمی طول کشید.از ایشان سوال کردند که چرا این قدر طول دادید؟ ایشان گفتند که می خواستم نکیرین که آمدند بشنوم که درست جواب داده است و خیالم راحت بشود. پس زمان سوال قبر همان اول ورود به عالم برزخ است. بخاطر همین گفتیم که وقتی همه قبرستان را ترک می کنند عده ای در کنار قبر بمانند و دعا و تلقین بخوانند که اینها بسیار برای او موثر و مفید است. 
سوال – آیا همه انسانها سوال قبر را دارند؟
پاسخ – می گویند که کسی وصیت کرده بود که وقتی من مردم من را با یک کفن کهنه بپوشانید که وقتی نکیر و منکر آمدند گمان کنند که من مرده ی قدیمی هستم و قبلا از من سوال کرده اند. سوال قبر را از همه می پرسند منتها از همه ی کسانی که در دنیا یک موضع اعتقادی یا ضد اعتقادی داشته اند. هر کسی که در دنیا آنقدر آگاهی و فهم داشته که برای خودش موضعی انتخاب بکند.حالا یا این موضع درست دینی و اعتقادی است که ما به آن مومن می گوییم یا یک موضع ضددین است که ما به آن کافر می گوییم. از این دو دسته سوال قبر می شود. داریم که سوال نمی شود مگر از کسانی که در طریق ثبیت دین یا در طریق تثبیت کفر بوده اند. اما دو دسته هستند که سوال قبر ندارد. یک دسته کسانی که شان شان بالاتر از این است که از آنها سوال بپرسند، مثل انبیاء و امامان. بی معنا است که از پیامبر بپرسند که پیامبر تو کیست. آنها امتحان شان را در دنیا پس داده اند. پیامبر خودش دین و کتاب را آورده است.همچنین از شهدا هم سوال نمی شود. پیامبر فرمود: شهید در قبر مورد سوال قرار نمی گیرد. پرسیدند که چرا از مومنین سوال می کنند ولی از شهدا سوال نمی کنند. پیامبر فرمود: همین که او به زیر تیغ شمشیر بخاطر خدا رفت، آن بالاترین امتحان برای شهید است. یک دسته ی دیگر شان شان پایین تر از این است که از آنها سوال بشود. مثلا کسانی که درفرهنگ دینی ما مستضعف فرهنگی و فکری شمرده شده اند. یا در دنیا به حد رشد فکر نرسیده اند که ایمان داشته باشند یا نداشته باشند مثل بچه ها یا دیوانگان که تکلیفی ندارند. که اینها نه جزو مومن و نه جزو کافر به حساب می آیند. یا کسانی که انسانهای بالغی هستند که حجت بر آنها تمام نشده است. کسانی که دین حق به آنها عرضه نشده است چه بسا اگر دین حق به آنها عرضه بشود آنها هیچ انکاری ندارند. این جور افراد نه مومن هستند نه کافر. فردی که اطلاعات در اختیار او قرار نگرفته است. یک وقت اطلاعات هست و ما باید تحقیق بکنیم و اگر این کار رانکنیم ما مقصر هستیم ولی یک موقع اصلا به فرد صدایی نرسیده است و مقصر نیست. ممکن است که پیرو دینی بوده است و احتمال نمی داده که اسلام دین حقی است که برود سوال بکند. این جور افراد که دست رسی به حق نداشته اند و حجت بر آنها تمام نشده است، مستضعف نام دارند. رحمت خدا وسیع تر از این است که کسانی که حجت بر آنها تمام نشده عذاب بکند. به تعبیر قرآن امر آنها به خداواگذار شده است. و خدا خودش می داند که با آنها چه رفتاری بکند. چیزی که از آیه بر می آید این است که آنها مورد عفو خدا واقع می شوند. در آیه ی متسضعفین می فرماید که امید است که عفو خدا شامل حال آنها بشود. پس این دو دسته سوال قبر ندارند. 

سوال – با اینکه ما سوالات روز برزخ را می دانیم چرا نمی توانیم آنها را پاسخ بدهیم و پاسخ دادن به آنها سخت است؟
پاسخ – به ظاهر این سوالات ساده است و پاسخ آن هم ساده است. چون ما این سوالات را با سوالات دنیایی مقایسه می کنیم. دردنیا وقتی از ما امتحان می گیرند یا مسابقه ای هست از محفوظات ذهنی ما می پرسند. اگر کسی از قبل مطالبی را حفظ کرده می تواند اینها را جواب بدهد. ما فکر می کنیم که سوالاتی که در برزخ می پرسند مثل سوال دنیایی است که در محفوظات ما هست و جواب آن ساده است. در حالیکه ما نباید سوال کردن دنیایی را با سوال کردن برزخی مقایسه بکنیم. سوالات برزخی از محفوظات ذهنی نیست بلکه از باورهای قلبی است یعنی وقتی ملائکه سوال می کنند عقاید و باورها را واکاوی می کنند. بخاطر همین اینجا کار سخت می شود. در اینجا لازم نیست که ذهن کار بکند قلب باید باورهایشا را رو بیاورد. قلب بایدباورهای محکمی داشته باشد که وقتی سوال کردند بتواند قلبا اعتقاد خودش را به آنها برساند و آنها می فهمند که تو به رب اعتقاد داری یا خیر. فیض کاشانی می گوید که افرادی هستند که قرن ها اسم پیامبر را فراموش می کنند و یادشان نمی آید. این نشان می دهد که عقاید و باور به پیامبر در قلب شان نفوذ نکرده است. سوالات قبر را از بدن ظاهری و گوشتی نمی پرسند. سوالات را از باطن می پرسند و در باطن دروغ نیست. در این دنیا می توان به ظاهر دروغ گفت ولی در برزخ ظاهر کنار رفته و دروغ معنا ندارد. می پرسند که در دنیا رب تو و معبود تو چه کسی بوده است؟ کسی که در دنیا معبودش مال و ثروتش بوده است، می گوید شیطان است. آنها خودشان درمی یابند و احتیاج به گفتن نیست. این عقیده و باطن مخفی نیست و رو است. اما کسی که در دنیا معبود و هدفش خدا بوده است و باورش در دنیا این بوده است، وقتی از او می پرسند امام تو که بود، چون در دنیا از علی و آل او تبعیت کرده است نام امامش را می گوید ولی کسی که دردنیا هر کاری خواسته کرده و از امام تبعیت نکرده است، وقتی از او می پرسند که امام تو که بوده است می گوید: نفس من بوده است. چیزی که به درد برزخ می خورد عقاید و باورهای قلبی است. قلب باید خدا را بعنوان معبود باور کرده باشد، امام را بعنوان یک جلودار قبول کرده باشد. در بعضی از روایات از این دو فرشته بعنوان کسی که خالص را از ناخالص جدا می کند نام برده شده است یعنی وقتی آنها واکاوی می کنند قلب خالص از ناخالص را جدا می کنند. اینها بسته به باورهایی دارد که در دنیا برای خودمان تثبیت کرده ایم و واقعا در قلب مان نفوذ کرده است. کسانی که این اعتقادات در قلب شان نفوذ کرده است و با نماز و روزه اعتقادات را تثبیت کرده اند، آنها آنجا کاملا جوابگو هستند. 
سوال – آیا می شود کاری کرد که ما پاسخ این سوالات را براحتی بدهیم؟ 
پاسخ – امام سجاد (ع) هر جمعه در مسجد النبی در مدینه موعظه می کرد. در کتاب بحار جلد ششم داریم که می فرماید: بعد از این که از خدا و پیامبر سوال می کنند، به هوش باش و به خودت فکر کن، قبل از اینکه از تو سوال کنند دراین دنیا آماده باش. آمادگی این امتحان به این صورت نیست که محفوظات ذهنی مان را زیاد کنیم یا کتاب بخوانیم که جواب بدهیم بلکه باید اعتقادات و باورهای مان را در این دنیا تقویت کنیم. وقتی بحران های زندگی به سراغ من می آید بحران های مالی، سیاسی، جنسی و خانوادگی، دست از اعتقادم برندارم و با کوچکترین مشکل با خدا قهر نکنم و نمازم را ترک نکنم. با بالا و پایین شدن مد دست از حجابم برندارم. با یک تغییر در زندگی تمام عقایدم را دور نریزم. وقتی درا ینجا در باورهایم ثابت قدم هست در آنجا با غرش ملائکه ( در روایت داریم که صدای این دو ملک مثل غرش رعد است ) شخص نمی ترسد. زیرا در بحران های زندگی اعتقادش را نگه داشته است. حالا چطور باورهای مان را تقویت کنیم که بتوانیم پاسخ سوالات قبر را درست بدهیم. جواب سوالات ما باورهاست. قرآن می فرماید: اگر می خواهی باورهایت قوی بشود باید طبق باورهایت عمل بکنی. من اگر طبق اعتقاداتم عمل بکنم در زندگی کسب و کار و... اینها باورهای من را تقویت می کند. موقع نماز وقتی کارم را رها می کنم و به سراغ نماز می آیم، این باعث می شود که اعتقادات من محکم بشود. وقتی دلم می خواهد هر جوری کاسبی بکنم ولی دلم را کنار می گذارم و آنچیزی را که خدا می خواهد رفتار می کنم این باعث می شود که اعتقادات من قوی بشود. هر عملی برخلاف اعتقادات مثل موریانه ای است که از درون اعتقادات ما را پوک می کند. هر معصیت بند ارتباط با خدا را قطع می کند. پس آن چیزی که اعتقادات را تثبیت می کند عمل بر طبق بندگی و دستورات الهی است. کسی که در این دنیا سعی اش را کرده است اگر در آن دنیا کم بیاورد ائمه دست او را می گیرند. روایتی از امام صادق (ع ) داریم که در قبر از پنج چیز می پرسند: از نماز، روزه، حج، زکات و ولایت. ولایت اهل بیت کناری می ایستد و می گوید هر جا شما کم آوردید من آنرا تکمیل می کنم. هر نقصی که بر شما وارد شد من آنرا تمام می کنم. مرحوم آیت الله حائری عاشق امام رضا (ع) بود. گاهی ایشان برای رفتن به مشهد بلیط اتوبوس گیرش نمی آمد و این پیرمرد روی پیت حلبی می نشستند و به مشهد می رفتند. مدتی هم که در مشهد بود در حرم می ماند. در طول عمرش هفتاد بار به مشهد رفته بود. در آخرین بار که ایشان به مشهد رفته بودند می گفتند که امام رضا (ع) فرموده که تو دیگر نیا، نوبت ماست. ایشان می گفت که من فهمیدم که این آخرین باری است که به زیارت می روم. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی با آیت الله حائری با هم قراری گذاشته بودند که هر کدام که از دنیا بروند به یکدیگر خبری بدهند. آیتالله حائری زودتر ازدنیا رفتند. آیت الله نجفی در حالتی ایشان را دید و ایشان گفتند که وقتی من از دنیا رفتم دو ملک برای سوال قبر آمدند که من خیلی ترسیدم که در عمرم اینقدر نترسیده بودم. یک دفعه یک صدای دلنوازی از پشت گفت که نترس. با نزدیک ترین شدن این صدا، این دو ملک رفتند. وقتی چهره را دیدم پرسیدم شما چه کسی هستید؟ گفت: یک بار از آن هفتاد بار به ملاقات تو آمدم، شصت و نه بار دیگر به ملاقات تو می آیم. این کمکی ها برای کسی است که اعمالی انجام داده و یک جایی کم آورده است. 
سوال – چکار می توان کرد که از این ترس و وحشت کاسته شود؟
پاسخ – در همین روایتی که پیامبر(ص) فرمود: سخت ترین ساعات شب اول قبر است. فرمود بر اموات خود رحم کنید اولاً با صدقه دادن در آن هنگام و بعد اگر نتوانستید دو رکعت نماز هدیه کنید. این دورکعت نماز به غیر از آن دو رکعت نماز لیلة الدفن است. دو رکعت نماز به کیفیت نماز صبح است که آن را هدیه می کنیم. پیامبر(ص) در روایتی فرمود: این دو رکعت نماز که شما کوچک می شمارید، نمی دانید برای او چکار می کند. و البته نماز لیلة الدفن که باید خوانده شود. و از همه مهمتر در این دنیا انس با خداوند داشته باشید. یا انیس من لا انیس له که در تنهایی های ما در همیشه ی زندگی و پس از مرگ، خدا است. 

سخت ترین ساعات بر اولاد آدم شب اول قبر است. با صدقه دادن به اموات تان رحم کنید و اگر نتوانستید دو رکعت نماز بخوانید که همان نماز لیلة الدفن است. پس اگر مومنی از دنیا رفت اولین کار برای او صدقه است. این از نماز مهمتر است. به نیت میت صدقه به فقیر داده بشود تا خدا رحمتش را بر او نازل بکند. این نماز بدین صورت است که در رکعت اول بعد از حمد آیت الکرسی و در رکعت دوم بعد از حمد یازده ده مرتبه اناانزلنا دارد که وقتی نماز تمام شد صلوات می فرستیم و می گوییم که ثواب این نماز را به فلانی بفرست. پیامبر فرمود که اگر این نماز را بخوانید قبر او تا قیامت وسعت پیدا می کند. منظور عالم برزخ است. سومین چیزی که برای رفع وحشت موثر است خواندن قرآن است. خواندن سوره ی یاسین قبل از خواب موثر است. خواند سوره یاسین بر سر قبر کسی که از دنیا رفته است بسیار موثر است. چهارمین چیز صلوات فرستادن است. گاهی فرستادن یک صلوات قبرستانی را نورانی می کند. ما نمی دانیم که یک صلوات چیست. با یک صلوات میت از سختی رهایی پیدا می کند. کار دیگری که در روایات تاکید شده رکوع را کامل انجام دادن است. ما نمی دانیم چه ارتباطی بین دفع وحشت و انجام دادن کامل رکوع است. بعضی ها رکوع را مثل نوک زدن انجام می دهد این رکوع ناتمام است. یکی دیگر از تفضلات الهی این است که اگر کسی از ظهر پنجشنبه تا جمعه از دنیا برود عذاب قبر از او برداشته می شود. دیگری محبت اهل بیت است. پیامبر فرمود: محبت من و اهل بیت درهفت جای وحشتناک که اولین آن مرگ قبر و... است نجات بخش است. 
سوال – بعضی ها وقتی فوت می کنند در قبر قرار نمی گیرند مثلا در دریا غرق می شوند یا دفن نمی شوند. آیا اینها هم شب اول قبر دارند؟ 
پاسخ – بله. امام صادق (ع) فرمود که اسم دیگر برزخ قبر است. قبر دو تا معنا دارد. یکی همین گودالی است که در قبرستان است و جایگاه بدن گوشتی ما است. بعد از مرگ تا قیامت دیگر با این بدن کاری نیست. یک بدن دیگری به ما داده می شود که روح به آن بدن تعلق می گیرد بنام بدن برزخی که مثل این بدن است ولی سنگینی ندارد شبیه بدنی است که ما در خواب می بینیم. البته هزاران بار کامل تر از این بدن ما است. عالم برزخ روح با بدن مثالی استک ه مثل این بدن است.اگر کسی در دریا دنیا رفته است یا مثل هندیها که مرده را می سوزانند و بر باد می دهند، قبر خاکی ندارد. ما به این قبر کاری نداریم.سوال و فشار قبر برای برزخ است. در عالم برزخ این اتفاقات رخ می دهد. قرآن در مورد قوم نوح می فرماید: بخاطر گناهانشان در دریا غرق شدند و وارد آتش شدند.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم             بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم 

 بوقت صبح قیامت که سر زخاک برآرم             به گفتگوی تو خیزم به جستجوی تو باشم

به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم                نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم

حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم                جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم

 می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان              مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. 
سوال – اگر مرگ ناگهانی بسراغ ما بیاید و ما نتوانیم آداب قبل از آن را اجرا کنیم چه اتفاقی می افتد؟ 
پاسخ - الان بسیاری از مرگ هایی که اتفاق می افتد مرگ هایی نیست که افرادی در کنار محتضر نشسته باشند و او را رو به قبله کنند و آدابی را درکنار او انجام دهند. متأسفانه اینگونه مرگ ها کم شده و مرگ های ناگهانی زیاد شده است. تصادفات، حوادث غیر مترقبه، سکته هایی که در این زمان خیلی زیاد شده و یا حتی برخی از مریضی هایی که باعث شده افراد بر روی تخت های بیمارستان باشند و بستگان آنها در کنارشان نباشند که در این صورت امکان اجرای آن آداب وجود ندارد. البته تقاضایی که از پرسنل محترم بیمارستان ها اعم از پزشکان و پرستارانی که زحمت می کشند داریم این است که علاوه بر وظیفه ی شغلی خود، وظیفه ی ایمانی و دینی را نیز در نظر بگیرند. اگر مریضی در حالتی است که آنها تشخیص می دهند علائم مرگ در او مشخص شده حتی الامکان آن آداب واجب را که رو به قبله کردن است انجام دهند. چقدر خوب است که یک پرستار که در لحظه ی آخر در کنار مریضی است که همراهی ندارد تلقین شهادتین کرده، اسم ائمه را گفته و یا یک سوره ی قرآن بالای سر او بخواند. شبیه این سوال را از پیغمبر اکرم کردند، پیامبر اکرم (ص) در جمع تعدادی از اصحاب بود که فرمود به شخصی که در شرف موت است شهادتین را تلقین کنید و اگر کسی آخرین کلام زبان او لااله الا الله باشد داخل بهشت می شود. بنابراین اولین وظیفه و آمادگی قبل از مرگ این است. اینکه اگر حقی ضایع شده به وصیت نگذاریم تا دیگران برای ما انجام دهند. دیگران گاهی در اعمال خود مانده اند. دومین وظیفه این است که افرادی که می توانند و برای آنها امکان پذیر است کفن تهیه کنند. از مرحوم آیت الله بهجت است که تهیه ی کفن عمر را طولانی می کند. روایتی در وسایل الشیعه است که می فرماید: اگر کسی کفن را تهیه کند و هر از گاهی به آن نگاه کند جزو غافلین نیست و هر موقع به آن نگاه کند اجر و ثواب به او می دهند. سومین چیزی که خیلی به آن توصیه شده بحث وصیت است. در روایات ما وصیت نشانه ی عقل شمرده شده و حقی است به گردن یک مسلمان. ما حتی در آیه ی قرآن داریم که کسانی که نشانه های مرگ برای آنها ظاهر شده الزام است که وصیت کنند به عنوان یک وصیت شایسته برای خویشان و بستگان آنها، این یک حقی است به گردن متقین. نکته ی اول اینکه بهترین وقت وصیت در زمان صحت و سلامتی است که انسان علائمی از مرگ را نمی بیند. ولی آخرین وقت وصیت زمانی است که انسان علائم مرگ را می بیند. تکلیف است که اگر دارای اموالی است دیگران بدانند چه باید بکنند. البته وصیت تنها بخاطر اموال نیست و می تواند برای توصیه های خیری باشد که تجربه های زندگی به او آموخته است. سومین مطلب این است که وصیت ها عادلانه باشد. گاهی اوقات برخی از افراد خیلی مقدس می شوند و همه ی اموال خود را می بخشند و حق فرزندان نادیده گرفته می شود و یا به بعضی از فرزندان بیشتر می دهند. نکته ی چهارم مقدار وصیت است. درست است که تا وقتی شخص زنده است مالک تمامی اموال و دارایی های خود است اما پس از مرگ فقط در یک سوم از اموال خود اختیار دارد. یعنی فقط مالک ثلث اموال است. با اینکه همه ی اموال را او تهیه کرده اما دو سوم اموال بعد از مرگ متعلق به او نیست. اگر کسی می خواهد وصیت کند که بعد از مرگ من این مقدار نماز و روزه برای من بگیرید، یا بعد از مرگ من اموال من را وقف کنید و یا خانه را به همسر من بدهید، این بخشش ها و وصیت ها اگربیش از مقدار ثلث باشد ارزش ندارد. مثلاً اگر کل مال صدو بیست میلیون تومان است تا چهل میلیون تومان فقط می تواند وصیت کند اگر بیشتر شد به شرطی که همه ی وراث اجازه دهند قابل اجرا است واگر نه فقط تا ثلث. البته آن چیزی که ما در روایات داریم این است که اگر شخصی که می خواهد وصیت کند، فرزندان او احتیاج دارند مستحب است تا یک چهارم و یک پنجم مال را وصیت کند. آخرین نکته این است که حضرت امیرالمومنین (ع) فرمودند: بهترین وصیت این است که خود فرد وصی خود باشد. یعنی آن کارهایی که دیگران می خواهند برای او انجام دهند خود او انجام دهد. این نکات: توبه و جبران خطاها و حقوق ضایع شده، وصیت، تهیه ی کفن و احیاناً تربت اباعبداله (ع) همان مصادیق آمادگی برای مرگ است.
سوال – ما چگونه باید از قبرستان عبرت بگیریم؟
پاسخ - رفتن به قبرستان و کناریک قبر نشستن. نگاه کردن به آن، دیدن یک میت که در قبر می گذارند و همراه او بودن، موثر است. در روایت داریم که وقتی یک میت را تشییع می کنند و شما همراه آن می روید گمان کنید که خود شما داخل آن تابوت هستید. جزو آدابی که در روایات به آن اشاره شده این است که هنگام تشییع یک میت فرض کنید که خود شما را حمل می کنند. وقتی که در قبر می گذارند خودتان را در آن موقعیت فرض کنید. چون همه ی اینها برای ما پیش می آید. به هرحال اینها برای دیگران نیست و برای خود ما هم است. اگر کسی می خواهد بیشتر بداند می تواند به مفاتیح آن قسمتی که دعا و مناجات امیرالمومنین (ع) در مسجد کوفه است و آیات مربوط به آخرت را ایشان در آنجا جمع کرده است مراجعه کرده و با دقت آن را بخواند. همه ی آنها تذکری است که انسان باید از قبرستان بگیرد. متأسفانه تا حدی حتی در بین متدینین این چیزها کم شده است. قبرستان ها هم که در فضایی خارج از شهر است و سعی می کنند آن را به صورت فضای سبز و پارک تبدیل کنند که اگر کسی به آنجا رفت تفریح کند. اینها باعث می شود که انسان از این فضا دور شود. در حالی که اگر نگاه کنید می بینید که اهل بیت چگونه رفتار کرده و چگونه توصیه می کردند. امام کاظم (ع) در حال عبور بودند که تشییع جنازه ای را دیدند. ایشان با آن افراد همراه شدند. زمانی که خواستند شخص را در قبر بگذارند، امام کاظم (ع) نگاه به قبر کردند و جمله ای فرمودند که واقعاً تکان دهنده است. فرمودند: دنیایی که آخر آن به جایی ختم می شود که انسان با یک کفن و دست خالی می خواهد در دو متر جا قرار بگیرد، از ابتدا نباید به آن دل ببندد. و از آخرتی که اول آن با این شروع می شود، انسان باید خیلی بترسد. قبرستان به کسانی که خیلی سرخوش هستند می گوید: زیاد خوشحال نشوید. چون خوشی های اینجا پایدار نیست. به کسانی که خیلی ناراحت هستند قبرستان می گوید: این غم ها می گذرد، افسرده و مأیوس نشوید. ما حاضر هستیم برای یک فیلم یا یک بازی وقت زیادی بگذاریم ولی حاضر نیستیم برای جدی ترین مسئله ی زندگی خود، یعنی ابدیت آنقدر وقت بگذاریم. آقای آقا جمال گلپایگانی برخی از شب ها در قبرستان می ماندند. البته ظرفیت این افراد به گونه ای بوده است که می توانستند شب در آن مکان بمانند. نوع استفاده ی آنها از قبرستان با نوع استفاده ی ما خیلی متفاوت بود. چون آنها چیزهایی می دیدند و می شنیدند. 
سوال – چه زمان هایی برای زیارت قبور بهتر است؟
پاسخ – همه ی زمان ها برای زیارت اهل قبور و سر زدن به آنها خوب است اما شب ها رفتن مکروه است. روایتی هم از پیامبر اکرم (ص) است که فرمودند: روزها برای زیارت اهل قبور بروید و شب نروید. البته این در ارتباط با زیارت غیر معصومین است. در خصوص روز نیز، روزهای متعددی در روایات بیان شده است. داریم که پیامبر اکرم (ص) روزهای پنج شنبه می رفتند. حضرت زهرا نیز در روزهای دوشنبه و پنج شنبه برای زیارت شهدای احد می رفتند. در روایت دیگری هم داریم که ایشان شنبه ها می رفتند. اما در روایت صریحی از امام باقر (ع) داریم که بهترین وقت بین الطلوعین صبح جمعه است. یعنی بعد از اذان صبح تا زمانی که هنوز خورشید سر نزده است. 
گرچه چون موج مرا شوق زخود رستن بود          موج موج دل من تشنه ی پیوستن بود

 یک دم آرام ندیدم دل خود را همه عمر               بس که هر لحظه به صد حادثه آبستن بود

 خواستم از تو به غیر از تو نخواهم اما                  خواستنها همه موقوف توانستن بود

 کاش از روی ازل هیچ نمی دانستم                        که هبوط ابدم از پی دانستن بود،
چشم تا باز کنم فرصت دیدار گذشت                   همه ی طول سفر یک چمدان بستن بود 
سوال – کسانی هستند که وقتی از دنیا می روند مشهور به گناهی هستند یا مطرود جامعه ی دینی هستند یا مثلا خودکشی کرده اند. آیا ما می توانیم برای آنها طلب استغفار بکنیم؟ 
پاسخ – گاهی اوقات طبع متدینی نمی گیرد که این افراد را دعا بکنند. حتی ممکن است که نفرین هم بکنند. تا وقتی بر فردی مسلمان بودن صدق می کند (یعنی نه اینکه عامل به همه ی دستورات اسلامی بوده بلکه اعتقاد دینی داشته است و جنگ با خدا و پیامبر نداشته است و از او کفر اظهار نشده است بلکه ممکن است که محبتی هم به اهل بیت کرده و در مجلس اهل بیت شرکت هم کرده است این فرد اهل قبله حساب می شود ) دستور صریح دینی ما این است که بعد از مرگ بر او نماز بخوانید. پیامبر در روایاتی که در وسایل الشیعه نقل شده فرمود: بر هر کسی که مسلمان است نماز بخوان و تو خدایی نکن و وظیفه ات را انجام بده. ما در نماز می گوییم که خدایا ما جز خوبی از او ندیدیم. مقصود از این خوبی یعنی اسلام. یعنی ما از او کفر ندیدم. در روایتی پیامبر فرمود: بر کسی که او را سنگسار کرده اند و کسی که خودکشی کرده است نماز بخوانید. خیلی از کسانی که خودکشی کرده اند جنون آنی به آنها دست داده است و کسانی نبودند که جنگ با خدا و رسول داشته باشند. شما بعد از مرگ این افراد به آنها رحم کنید و برایشان کمکی بفرستید نه اینکه آنها را نفرین کنید. پیامبر فرمود: اموات تان را جز به خوبی از آنها یاد نکنید. شما که بد آنها را می گویید شاید در لحظه ی آخر آنها توبه کرده باشند و در این موقع شما جهنمی خواهید بود. اگر اهل عذاب هستند، برایشان کافی است و شما عذاب آنها را بیشتر نکنید. سنت پیامبر این بود که برای همه اموات دعا می کرد و برایشان نماز می خواند. جز در موردی که استثنا شد و آیه بر پیامبر نازل شد که برمنافقینی که کفرشان را ظاهر کرده اند اصلا نماز نخوان و برایشان دعا نکن. کسی که بگونه ای با خدا مبارزه کرده است احترامی ندارد. اگر کسی ظلمی کرده و بدعتی در دین گذاشته است انسان کوتاه نمی آید ولی اگر کسی به ما ظلم کرده است و ظلم شخصی بوده است خصلت پیامبر اینطور بود که می بخشید. اگر فردی به او ظلم کرده بود و در می گذشت، پیامبر همانجا از او می گذشت. ما بگذریم تا خدا از ما بگذرد و نفع این به خودمان می رسد. 

سوال – اگر همه ی اعمال خیر خودمان را به اموات هدیه کنیم آیا دست خودمان خالی نمی شود؟
پاسخ – ما نباید کارهای الهی را با کارهای دنیایی مقایسه کنیم. معمولا در دنیا وقتی ما چیزی را به کسی می دهیم، دست خودمان خالی می شود. اگر ما همه ی اعمال مستحبات خودمان را ( اعمال واجب را نمی توانیم هدیه کنیم ) ببخشیم نه فقط چیزی از شما کم نمی شود بلکه طبق روایات اجر آن صد چندان برابر می شود و غالب آن به فرد هدیه کننده برمی گردد. البته نفعی هم به فرد میت می رسد. شما وقتی همه ی اعمال خودت را که به آن احتیاج داری سخاوتمندانه به ذوالحقوق خودت که از دنیا رفته اند یا زنده هستند می بخشی، معنایش این است که تو روح بزرگی داری و ظرفیت تو وسیع است، حالا که شما این کار را کردی خدا از بی نهایتش چیزی کم نمی شود و دنبال ظرف می گردد.و شما با این کار ظرف خودت را بزرگتر کردی. دردعای افتتاح می گوییم: خدا هر چه بخشد از او کم نمی شود بلکه زیاد می شود. گفته اند هر وقت که دعا می کنید که فقرتان برطرف بشود برای کل مردم دنیا کنید اللهم اغن کل فقیر. وقتی برای بیمارتان دعا می کنید که شفا بگیرد، برای همه ی بیماران دنیا دعا کنید. اللهم اشف کل مریض. امام صادق (ع) فرمود: وقتی شما حج خودتان را به عده ای هدیه می کنید، ثواب آن همه به تک تک آنها می رسد و هم به خود شما می رسد. چون این انسان وسعت روح دارد خدا به او بیشتر می دهد و او صلاحیت بیشتر از خدا گرفتن را دارد. پس در دعا و هدیه دادن به زنده ها و اموات، تمام اعمال مستحب خودتان را هدیه بکنید. پیامبر فرمود: اگر آیت الکرسی بخوانید و ثواب آنرا برای تمام اموات در طول تاریخ مومنین بفرستید، خدا ثواب این را به تک تک اموات می دهد. خدا به ازای هر کلمه ی آیت الکرسی یک فرشته خلق می کند که تا روز قیامت برای هدیه دهنده تسبیح می گویند. اگر شما سخاوتمند شدی خدا از شما سخاوتمندانه تر است. روایتی داریم که اگر کسی وارد قبرستان شد و یک سوره برای همه ی اهل قبرستان فرستاد، عذاب از همه تخفیف پیدا می کند و به تعداد افردی که درآن قبرستان دفن هستند حسنه نوشته می شود. 
سوال – بعضی مواقع می گویند که ثواب کار خیر را به امامان معصوم هدیه کنید. آیا ما خودمان به این خیرات بیشتر نیازمند نیستیم؟
پاسخ- بهترین ها را باید به بهترین ها هدیه داد. بهترین انسانها معصومین بودند و شما باید بهترین کارهای عمرتان را به آنها هدیه کنید. اگر کسی به ائمه خوبی بکند آنها مدیون نمی مانند. خدا یاد داده است که اگر کسی تهیتی ( تهیت فقط سلام نیست در روایات به هر خوبی معنا شده است.) برای شما گفت، شما خوبی او را با خوبی بهتر یا مساوی جواب بدهید چه برسد به اینکه کسی به آنها خوبی بکند. این ادب قرآنی است. 
دعای امام سجاد (ع) که می فرماید: اللهم الرزقنی التجافی عن الدارالغرور....خدایا ما را آماده ی رفتن بکن.
سوال – چه هدیه هایی برای اموات مفید است؟ 
پاسخ –شخص مرده هر لحظه چشم به راه است. اموات فریادهایی دارند ولی گوش افراد عادی آنها را نمی شنود. پیامبر فرمود: هر کدام از اموات با صدای محزون و گریه به خانواده هایشان فریاد می زنند: به ما رحم بکنید خدا به شما رحم بکند. اینهایی که این جوری فریاد می زنند برادران دینی شما بودند، به آنها کمک بدهید و یاد آنها باشید. قبر، حالات قبر، نکیر و منکر صبر نمی کنند تا مراسم سوم و هفت و چهل میت تمام بشود. همان موقع که میت را در قبر می گذارند و هنوز مردم در بالای قبر ایستاده اند،نکیر و منکر می آیند. تعبیر روایت این بود که میت هنوز صدای پای تشییع کننده ها را می شنود که نکیر و منکر می آیند. در چنین موقعیت حساسی میت کمک می خواهد. حالا چه چیزی به درد آنها می خورد؟ پنج چیز به درد اموات می خورد. یکی اینکه بعد از دفن میت تلقین بعد از دفن را بگویند و مدتی سر قبر بنشینند. دومین کاری که باید انجام بدهند این است که بدهی های میت را بپردازند چه بدهی های مالی و غیر مالی. حج هم بدهی مالی و هم غیر مالی است. پس بدهی های میت را شروع به انجام دادن بکنند و پرداخت کردند یا خودشان این کار را بکنند یا اجیر بگیرند. برای میت ثانیه ها خیلی سخت می گذرد. سومین هدیه مستحبات است. از پیامبر پرسیدند که نیکی به والدین بعد از مرگ چیست؟ پیامبر فرمود: برایشان دعا بکند، طلب مغفرت برای آنها بکند، عهد و وصیت میت را انجام بدهد، صله رحم با خویشاوندان آنها بکند. یعنی با از دنیا رفتن کسی ارتباط فامیلی قطع نشود، اگر آنها دوستی داشتند به دوست آنها هم رسیدگی بکن. چهارمین هدیه این است که انسان طوری رفتار کند که برای پدر و مادر خدا بیامرزی بخرد. روایت داریم که از گناهان کبیره است که بچه ها کاری بکنند که برای پدر و مادر نفرین بخرند. پنجمین هدیه سرزدن به قبور آنها است. وقتی اموات تازه فوت کرده اند بیشتر به هدیه ها نیاز دارند مثل شب اول قبر که بیشتر به هدیه نیاز دارند.

سوال – در مورد زیارت اهل قبور توضیحاتی بدهید. 
پاسخ –در کتاب سیاحت غرب مرحوم قوچانی داریم ( این کتاب بر اساس روایات اهل بیت و چیزهایی که به مرحوم قوچانی نشان داده اند ): هادی (کسی است که در سفر آخرتی تجسم ولایت امیر المومنین است ) به من گفت: من توشه ی صفر تو را کم می بینم. باید چند جمعه ای ایجا باشیم تا چیزی از دوستان برایت برسد که پیامبر فرموده است که در سفر هرچه زاد و توشه زیاد باشد بهتر است. من باید برای تو جواز عبور از سلطان دین و دنیا امیر المومنین بگیرم. چنان که در این چند هفته کمکی از دنیا نرسید، شب جمعه به نزد اهل بیت خود برو شاید بطلب مغفرت یادی از تو بنمایند. هادی رفت و من به انتظار نشستم. بصورت پرنده ای به خانه ی خودم رفتم. به کارهای اهل بیت که که برای من روضه خوانی راه انداخته بودند و آش و پلو ساخته بودند نظر داشتم. دیدم کارهایشان مفید به حال من نیست. روح اعمال و مقصد اصلی شان آبروی خودشان است. یک فقیر گرسنه را به اطعام خودشان دعوت نکرده بودند. مدعوین هم قصدشان خوردن غذا و کارهاش شخصی بود نه طلبی برای من و نه گریه ای برای امام حسین (ع). اگر اهل بیت هم گریه ای داشتند فقط برای خودشان بود که چرا بی سرپرست ماندند... من با حالت یاس و سرشکستگی به منزل خود مراجعت نمودم. و نزدیک بود که بر اهل بیت و اولاد خود نفرین کنم ولی حالت علم مانع شد. وقتی داخل قبرم شدم دیدم که هادی امده است و سبدی از سیب وسط حجره گذاشته شده است. هادی گفت: از رعیت اینجا کسی از قبرستان عبور می کرد و فاتحه ای خواند و این خاصیت نقدی اوست. خدا رحمت کند او را که به موقع آورد.
سوال – آیا هدیه هایی که ما برای اموات می فرستیم فورا به آنها می رسد؟
پاسخ – بله. این هدیه ها همان موقع به اموات می رسد. پیامبر فرمود:ساعتی سخت تر از عالم قبر نیست. رحم کنید به صدقه.اگر صدقه برای او نداشتید دو رکعت نماز بخوانید. اگر این کار را کردید همان لحظه خدا هزار فرشته به سمت قبر می فرستد با هر فرشته ای یک لباس بهشتی برای میت هدیه می برند و قبرش قیامت وسعت پیدا می کند. 
سوال – در مورد ارتباط اموات با عالم دنیا و انسانهای زنده توضیحاتی بفرمایید.
پاسخ – سیر انسان در عوالم بعد از مرگ چه در برزخ و چه در قیامت و چه در جایگاههای مختلف سیر اناالیه راجعون است. یعنی یک سیر به سمت خدا رفتن است. یک سیر تکاملی است که مراحل به مراحل عوامل برتر و کامل تری خواهند شد.  و ما به سمت کمال می رویم. این سیر هیچ جا توقف ندارد. امکان ندارد که ما یک روح سرگردان و بلا تکلیف داشته باشیم زیرا این سیر تحول تکاملی طی می شود و گریزی هم از آن نیست بخاطر همین ما روح سرگردان، بلا تکلیف و متوقف نداریم. عالم برزخ یک عالم بالاتر و متکامل تر از دنیا است و بر دنیا اِشراف دارد. 
سوال – در مورد سریال هایی که روح اموات را نشان می دهند توضیحاتی بدهید.
پاسخ – در سریالی که دو تا روح را نشان می داد، بعضی از قسمتهایی که در این سریال نشان داده می شد کاملا درست بود و در آن دقت شده بود. مثلا در مورد رفت و آمدهایشان این طور بود که وقتی اراده می کردند که جایی بروند، همان جا بودند. یا گاهی در خواب کسی می رفتند که این درست است. گاهی نقص هایی هم در این سریال ها است. در قسمتی یکی از روح ها گفت که من حسابم معلوم نیست و باید تا قیامت صبر کنم. این اشکال دارد. سیر آخرت سیر انا الیه راجعون است. ما توقف و روح بلا تکلیف نداریم. در ابتدای قبر وقتی نکیر و منکر برای سوال قبر می آیید تا مسیر شخص مشخص بشود که به سمت رحمت یا غضب خداست. آنجا ایست، توقف و بلاتکلیفی نداریم. اینکه اکثر مردم بلاتکلیف هستند یک برداشت سطحی از روایات است. درروایت داریم که کسانی که از محض ایمان و محض کفر سوال می شود و مابقی را رها می شوند. محض ایمان و کفر عده ی کمی هستند و اکثریت سرگردان هستند. بزرگان ما گفته اند که منظور این است که افرادی که در این دنیا موضع شان روشن است یعنی یا مومن هستند یا کافر هستند و بقیه مستضعف هستند که اینها هم بلاتکلیف و سرگردان نیستند. خداوند تکلیف شان را برای ما روشن نکرده است.
سوال – آیا اینکه اموات به خواب اطرافیان شان نمی آیند، حامل پیام منفی است؟
پاسخ – خیر. گاهی افرادی که از دنیا رفته اند افراد بسیار خوبی هستند و به خواب کسی هم نمی روند و این دلیل نمی شود که حتما جایشان بد است که به خواب کسی نمی آیند. علامه طباطبایی برادری داشت که در تبریز بود. او شاگردی داشت که با افراد برزخ خیلی راحت تماس می گرفت. از روح ملاصدرا سوالات علمی می کرد. او با روح دو نفر نتوانسته بود که ارتباط برقرار بکند یکی سید بن طاوس و یکی بحرالعلوم. این دو فرموده بودند که ما دربست در خدمت امیرالمومنین هستیم و فرصت پایین آمدن نداریم. گاهی نیامدن آنها بخاطر این است که به چیز بالاتری توجه دارند.
سوال – ارواح در برزخ چگونه زندگی می کنند؟ 
پاسخ – در زندگی آخرت بعد از مرگ، هر کسی میهمان اخلاق، اعمال، ملکات و عقاید خودش است. این جور امور به لذت هایش تبدیل می شوند اگر به لذت تبدیل بشود و به عذاب تبدیل نشود. در عین اینکه نظام آخرت نظام اجتماعی است و در تامین نیاز به دیگران وابستگی ندارد، اما در عین حال می توانند با هم جمع بشوند و همدیگر را ببینند. یکی از لذت های خوب در بهشت، ملاقات هایی است که مومنین با هم دارند. روایتی در کتاب کافی از امام صادق (ع) داریم که ارواح که به شکل جسم هستند یعنی صورت های مثالی دارند، در بوستانها و باغ های بهشت هستند، همدیگر را می شناسند و با هم سوال و پرسش دارند، وقتی یک نفر از دنیا می رود و به عالم روح می پیوندد، برزخیان می گویند که او را رها کنید زیرا خسته است. او از وحشت بزرگی خلاص شده است و بعد از مدتی، از احوالات قوم و خویش خودشان در دنیا از او سوال می کنند. اگر بگوید که وقتی من در دنیا بودم او زنده بود، بهشتیان امید دارند که او در بهشت به آنها می پیوندد. اگر بگوید که او قبل از من مُرد، بهشتیان می گویند، ای وای حتما او به برزخ سقوط کرده است. چون اگر بهشتی بود پیش ما می آمد. این نشان می دهد که بهشتیان در برزخ با هم ملاقات دارند. ملاقات بهشتیان با هم صرفا یک برخورد معمولی نیست که از تنهایی دربیاند و لذتی ببرند، نیست و خیلی بالاتر از این حرفهاست. بهشتیان وقتی با هم ملاقات می کنند،صفا و نورانیت شان بهم منتقل می شود چون آنها بهشتی هستند. وقتی دو نفر مومن در دنیا همدیگر را ملاقات می کنند به یکدیگر ثواب و معرفت می رسانند. سلامی که می کنند به یکدیگر ثواب می دهند، وقتی با هم دست می دهند، به یکدیگر نورانیت منتقل می کنند و محبت می ورزند. ملاقات بهشتیان با یکدیگر قانونی دارد. این قانون همیشه برقرار است. قانون آنها این است که فردی که درجه ی بالاتری دارد می تواند به پایین بیاید و پایینی ها را ملاقات بکند ولی کسی که درجه ی پایینی دارد نمی تواند به درجه ی بالا برود. این یک قانون کلی همیشه ی بهشت است. کسی که درجه ی پایین بهشت را دارد، استحقاق این را ندارد که بالا برود. او باید دردنیا استحقاق کسب می کرد. دیگر اینکه آن کسی که پایین است و به درجه ی بالاتر برود، در آنجا احساس حقارت می کند و غصه می خورد. ولی در بهشت غصه نیست. کفار هم با یکدیگر ملاقات دارند و همدیگر را می شناسند ولی دین آنها عذاب است. امام سجاد(ع) درمناجات الذاکرین ( یعنی کسانی که حواسشان جمع است ) به خدا می فرماید که خدایا هر لذتی که در این دنیا بردم و ذکر تو در آن نبود استغفرالله. بعضی ها فکر می کنند که ما اگر در بهشت صدسال غذای خوب بخوریم، بالاخره تکراری و یکنواخت می شود. اگر بهشت یکی از باغ های دنیا بود که فقط سیب و گلابی و کباب می آورند، بعد از مدتی تکراری می شد. ولی این طور نیست. خدا در قرآن می فرماید: بهشتیان نمی خواهند که جایشان عوض بشود و جای دیگر برود. زیرا آنجا خدا میهمان دار است و رزق می دهد. دست خدا را می بینند و خدا را میزبان می دانند. در عالم آخرت رشد عملی نیست. ولی معرفت مرحله به مرحله رشد می کند. شما وقتی به قبرستان می رویید، می گویید: اسلام علیک یا اهل لا اله الا الله: سلام بر شما اهل توحید. اینها به آن طرف رفتند و چشمان باز شد و چیزی را فهمیدند که تابحال نفهمیده بودند. آنها فهمیدند که همه عالم را خدا اداره می کند. لاحول و لا قوة الا بالله را درک کردند، لذا اهل لا اله الا الله شدند و رشد کردند. مرحوم آیت الله بهاءالدینی شاگردی داشت که از نظر تقوا قوی بود ولی از نظر درسی ضعیف بود. این شاگرد بعد از مدتی از دنیا رفت. آیت الله بهاءالدینی فرمود که او در برزخ چه رشدی کرده است. اگر آنرا در دنیا به او می گفتند نمی فهمید ولی الان در آنجا چه رشدی کرده است. در آنجا دائم رشد علمی و معرفتی برقرار است. پس شغل اصلی آنها ملاقات ها و خوردن و آشامیدن هاست و دائما دارند رشد می کنند. در روایات داریم که اهل بهشت را هر روز به وادی السلام می برند و یک پذیرایی ویژه از آنها می کنند که غیر از پذیرایی است که در منزل های بهشتی برزخی خودشان داشته اند و برای جهنمیان هم چنین مجمعی در برهوت است که در آنجا یک عذاب مضاعفی برای آنها هست. در بحارالانوار مرحوم مجلسی روایتی داریم که قنبر و عده ای همراه با علی می رفتند و به چند فرسخی کوفه رسیدند که زمین برهوتی بود. ( وادی السلام زمان حضرت امیرالمومنین همین است. وادی السلام الان قبرستانی در نجف است ولی آن موقع شهر نجفی نبود. فقط شهر کوفه بود. یک فرسخ بعد از کوفه بیابانی وسیعی بود که چند تا قبر در آن بود که بعدا شهر نجف در آن بیابان وسیع قرار گرفت و در روایات منظور این وادی السلامی است که نجف در آن قرار گرفته است.) وقتی حضرت به این سرزمین رسیدند نشستند. قنبر می خواست چیزی پهن کند که حضرت روی خاک ننشیند ولی حضرت قبول نکرد. حضرت فرمودند که اینجا تربت یک مومنی هست یا محل ملاقات مومنین است. 

سوال – اعمال ما چگونه مجسم می شوند؟
پاسخ – بحث تجسم اعمال یکی از مباحث مهم آخرت ( برزخ و قیامت ) است. ما در این زمینه آیات و روایات زیادی داریم. ما آخرت خودمان را خودمان می سازیم. در قرآن می فرماید: جزای شما همان اعمال شماست. چه اعمال خوب و چه اعمال بد مجازات دارد. منتها مجازات آخرتی با مجازاتی دنیایی تفاوتی دارد. ما در دنیا می توانیم پاداش هایی بعنوان تشویق یا کیفرهایی برای تنبیه قرار بدهیم. مثلا اگر کسی در اداره ای منظم و خوش اخلاق باشد، در آخر سال برای او پاداشی در نظر می گیرند. این پاداش با نظر مدیر است و می تواند پول یا سکه یا لوازم منزل باشد. مثلا تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی مجازات های مختلفی دارد. اما مجازات های آخرتی قراردادی نیست بلکه اینها با عمل ما تناسب دارد. حتی خود عمل ماست. صورت های آخرتی اعمال ما در روایات توضیح داده شده است. معراج های متعدد پیامبر که بهشتیان و جهنمیان را دیده اند، اینها گویای تجسم اعمال است. پیامبر فرمودند: در معراج کسانی را در جهنم دیدم که سفره های پر از گوشت های پاکیزه درجلویشان بود ولی گوشت های آلوده را می خورند. از جبرئیل پرسیدم اینها چه کسانی هستند؟جبرئیل گفت که اینها کسانی هستند که در دنیا روزی حلال دنیا را رها کرده اند و به دنبال روی حرام رفته اند. می فرماید بعد به کسانی رسیدیم که لبان کلفتی مثل شتران داشتند وگوشتهای بدن خودشان را می کندند و می خوردند. جبرئیل گفت که اینها کسانی هستند که در دنیا سخن چینی می کردند و بین افراد تفرقه و سخن چینی می کردند. بعد به افرادی رسیدیم که آتش می خورند و آنها کسانی بودند که در دنیا اموال یتیم می خوردند. در قرآن داریم کسانی که مال یتیم می خورند همین الان دارند آتش می خورند. پس صورت آخرتی مال یتیم خوردن، خوردن آتش است. بعد به عده ای رسیدیم که شکم های متورمی داشتند و نمی توانستند از جایشان بلند بشوند و جبرئیل گفت که اینها در دنیا رباخوار بودند. در قرآن داریم که کسانی که ربا می خورند نمی توانند از جای خودشان بلند بشوند مگر مثل کسانی که از گول خوردن حالت تلو تلو خوران بلند می شوند. چون ربا خوار در جامعه تعادل را بهم زده بود و باعث درست شدن یک زندگی طبقاتی شده بود، در آخرت تعادل خودش بهم می خورد. و نمی تواند راه برود و اگر راه برود تِلو تِلو می خورد. اعمال صالح در برزخ بصورت زیبا ظهور می کنند. امام صادق (ع) می فرمایند: در جای جای سفر آخرتی و در مراحل بسیار هولناک یک صورت زیبایی می آید و فرد را دلداری می دهد که نترسد و با بشارت هایی که در مورد آینده می دهد سروری در انسان بوجود می آورد. متوفا از آن صورت زیبا می پرسد که توچه کسی هستی که من هر وقت تو را می بینم شاد می شوم، آن صورت زیبا می گوید که من ادخال سروری هستی که تو برای مومن خودت کردی. ادخال سرور صرفا جوک تعریف کردن نیست. بهترین ادخال سرور در دنیا این است که انسان گره ای از برادر مومن خودش باز کند و دست کسی را بگیرد. این چنین شادی در سفر آخرت مراه شما می شود و در مراحل هول ناک باعث سرور شما می شود. امام می فرماید: در محشر گرمای شدیدی است که فقط بعضی ها زیر سایه هایی هستند و این سایه های صدقاتی هستند که انسان در دنیا می دهد که در آخرت بصورت سایه هایی در می آید. صدقه در اینجا یک چتر حمایتی بود که شما بر سر یتیمی گذاشتی و این چتر حمایتی خودت را در آخرت تامین می کند. در کتاب بحارالانوار داریم که امام صادق (ع) فرمودند وقتی شخصی از دنیا می رود در عالم قبر و برزخ او شش صورت زیبا همراه او می شوند که یکی از اینها خوش بوتر و پاکیزه تر است. این شش صورت از شش جهت فرد متوفا را در عالم برزخ در بر می گیرند. اینها بصورت سپرهایی می شود که از شش سمت به طرف مومن می آید. صورتی که بالای سر است و از همه زیباتر است می گوید که صورت های دیگر خودشان را معرفی بکنند. صورت سمت راست می گوید که من نماز هستم، صورت سمت چپ می گوید که من زکات هستم و صورت جلو می گوید که من روزه است صورتی که در پشت است می گوید که من حج و عمره هستم صورتی که پایین است می گوید من خوبی هایی هستم که به مومنین کردی. این پنج صورت از صورتی که بالای سر است می پرسند که تو که هستی؟ او می گوید که من ولایت آل محمد هستم که این فرد مومن تحت سرپرستی ولایت اداره می شد. این مطلب بزرگی است که این شش صورت جلوی خطرات مومن را می گیرند. این شش صورت از همین دنیا باید اتفاق بیفتد. پس باید این شش کار را در دنیا انجام بدهیم تا بتواند جلوی انحرافات در دنیا را بگیرد و در آخرت سپر ما باشد. این کارها به هیچ وجه جایگزین ندارد. 
سوال – در مورد مرگ و آخرت کتابهایی معرفی بفرمایید. 
پاسخ – کتاب یاد معاد نوشته ی آیت الله جوادی آملی است.
 دیگری کتاب تصویری از بهشت و جهنم که اقتباسی از بحار الانوار است که نوشته ی احمد حبیبیان است.
فروتنانه یادم کن تا مهرورزانه یادت کنم، روی خاک مرا بخاطر آور تا در زیر خاک تو را بخاطر آورم، در سلامتی و بی نیازی نامم ببر تا در سختی و گرفتاری نامت ببرم، با یاری درماندگان به یادم باش تا در بهشت رضوان به یادت باشم، در گمنامی و خلوت مرا بخوان تا در جمعیت و شهرت تو را بخوانم، به زبانت با من سخن گوی تا در جانت با تو سخن بگویم. 
سوال – اقلیت های مذهبی و بحث معاد

من یک اقلیت مذهبی هستم که هر موقع راجع به زندگی پس از مرگ و معیار قبولی اعمال صحبت می شود من دچار اضطراب و تردید می شوم که اگر خدا بخواهد با این معیارها من را بسنجد من نمی دانم چه عاقبتی خواهم داشت و با خودم می گویم که ای کاش خدا من را خلق نکرده بود. وقتی شما می گویید که سبک شمردن نماز باعث بی ارزش شدن و سایر اعمال می شود من خیلی مضطرب می شوم زیرا در دین ما نماز واجب نیست و با نخوان نماز شخص فقط لذت صحبت کردن با خدا را از دست داده است. همین طور حجاب و گوش دادن به موسیقی و... من ارتباط با نامحرم را در حدی که در اسلام گفته شده رعایت می کنم و چند بار تصمیم گرفتم که به این مجالس نروم ولی دیدم که منزوی می شوم. من حجاب را در حدعرف رعایت می کنم. مثلا شما می گویید که محبت اهل بیت مثل نخ اسکناس است، وقتی من این حرفها را می شنوم احساس ناامیدی می کنم. لطف کنید معیار اعمال را در مورد اقلیت های مذهبی توضیح بدهید. 
پاسخ – ما در معارف دینی خودمان یک بحثی بنام مستضعف فکری داریم یعنی کسانی که به هر دلیلی حقیقت به آنها نرسیده است،دسترسی نداشته اند وحجت بر آنها تمام نشده است، اینها کسانی نیستند که کافر محسوب بشوند. در روایات ما تصریح شده است که این افراد نه بعنوان مومن محسوب می شوند زیرا ایمان به آن معنا نداشته اند و نه کافر محسوب می شوند زیرا آنها به حق پشت نکرده اند و با حق لجبازی نداشته اند. این افراد به تعبیر قرآن مستضعف فکری هستند و کارشان هم با خداست. و از برآیند آیات و روایات برمی آید که عفو خدا شامل حال اینها می شود منتها بشرطی که مستضعف باشند. اگر کسی احتمال می دهد که حقیقتی در جایی هست نباید از روبرو شدن با حقیقت وحشت داشته باشد. مثلا بترسد از اینکه منزوی بشود و نباید به قضیه این طور نگاه بکند. وقتی ما قبول کردیم که حقیقت بزرگی هست که این حقیقت مسیر زندگی دنیا و آخرت ما را تغییر می دهد و ابدیت ما را تضمین می کند، در اینجا ما نباید از تحقیق کردن در مورد آن وحشت بکنیم. اگر این طور باشد کلمه ی مستضعف بر این انسان اطلاق نمی شود زیرا خودش دنبالش نرفته و خودش تقصیر داشته است. مستضعف کسی است که حق به او نرسیده است ولی اگر من خودم دست در گوشم بگذارم که حق به من نرسد، من جزو مستضعف نیستم. هیچ انصاف منصفی با پیدا کردن حق مشکلی ندارد. انسان می تواند دنبال آن چیزی برود که که عقلش می گوید. اگر عقل برای شما چیزی را اثبات کرد و حجیت بر شما تمام شد، پای آن بایستید و از تبعات آن نترسید بخصوص که ما امدادهای الهی را در پیش خواهیم داشت. 
سوال – ایا پیامبر اکرم (ص) هم شهید شده اند؟

شما درجلسه ی قبل گفتید که همه ی ائمه و مخصوصاً امام زمان عج چون انسان های کاملی هستند باید کامل ترین مرگ که شهادت است را درک کنند. آیا این اتفاق در مورد پیامبر اکرم (ص) هم افتاده است یا خیر؟ چون ما بیشتر لفظ رحلت را در مورد ایشان می شنویم. 
پاسخ – درست است که ما معمولاً در مورد پیامبر(ص) کلمه ی رحلت را بکار می بریم. اما طبق همان قاعده ی کلی انسان کامل در همه چیز، از جمله در نوع مردن کامل ترین است. بالاترین نوع رحلت و کوچ از این دنیا به تعبیر امیرالمونین (ع) در نهج البلاغه، شهادت است. پیامبر اکرم (ص) هم طبق گفته ی تاریخ نویسان و همینطور روایات به شهادت رسیده اند. یعنی بیماری که باعث شد پیامبر(ص) از دنیا بروند، مسمویت بود. آن هم بخاطر غذای مسمومی بود که در خیبر فردی برای ایشان آورده بود. از امام صادق (ع) است که پیامبر(ص) در روز خیبر مسموم شدند. خود پیامبر(ص) درروزی که به بستر بیماری افتادند فرمودند: آن چیزی که پشت من را امروز شکست و من را زمین گیر کرد، غذایی بود که در خیبر خوردم. هیچ پیامبر و جانشین پیامبری نیست مگر اینکه شهید شود. این لفظ رحلت اعم است می تواند می تواند شهادت و یا فوت باشد. ولی ما باید به آن قاعده ی انسان کامل توجه کنیم.
سوال – تکلیف انسانهای روی زمین که مسلمان نیستند چیست؟ در مورد سوال و جواب قبر و قیامت آنها توضیحاتی بفرمایید.
پاسخ – بحث سوال قبر جدی است و در ابتدای ورود به عالم قبر دو ملک وارد می شوند و عمدتا اعتقادات انسان و بعضی از اعمال انسان را واکاوی می کنند که روشن بشود که مسیر به سمت رحمت الهی یا غضب الهی است. این سوالات حدنصاب ورود به بهشت است یعنی این سوالات استانداری است که برای ورود به بهشت لازم است. 
 غیر مسلمان ها دو دسته هستند. یک دسته کسانی که کافر هستند و کفرشان از بابت لجاجت وعناد است. یعنی حق برایشان معلوم است ولی از سر استکبار و لجاجت حق را نپذیرفتند. اینفرد وقتی نمی تواند به این سوالات جواب بدهد عذرش پذیرفته نیست زیرا خودش تقصیر داشته است و روی لجبازی خودش لیاقت جهنم را دارد.  پس کفاری هستند که حق را شناخته اند و زیر بار نمی روند. دسته ی دوم غیر مسلمانانی هستند که اگر این عقاید را نپذیرفتند، از این باب بوده است که حق به آنها نرسیده است وحجت بر آنها تمام نشده است. آنها در شرایط اجتماعی بودند که موانعی بوده که حق به گوش آنها برسد. چه بسا که اگر حق به گوش آنها می رسید می پذیرفتند که اکثر غیر مسلمانها این جوری هستند. افراد لجوج خیلی کم هستند که اهل خلود در جهنم هستند. اکثر  غیر مسلمانها مستضعف فکری هستند.
 در مورد سوال قبر باید گفت که از دو دسته سوال قبر می شود از دو دسته سوال قبر نمی شود. دو دسته ای که از آنها سوال قبر می شود کسانی هستند که در دنیا موضع دینی یا ضددینی داشته اند،  یا مومن بوده اند یا کافر لجوج بوده اند. دو دسته ای که از آنها سوال قبر نمی شود یک دسته کسانی هستند که مقام شان بالاتر از این است که از آنها سوال بشود مثل انبیاء، اولیاء و شهیدان. دسته ی دوم کسانی هستند که کمتر از این هستند که ازآنها سوال بشود. چون موضعی ندارند و حق بر آنها روشن نشده است مثل مستضعفان فکری. این افراد نه مومن و نه کافر نامیده می شود. کار آنها به امر خدا واگذارشده است و از ظاهر آیات قرآن این طور برمی آید که عفو خدا به اینها می خورد ولی اینها سوال ندارند. اکثریتی که مستضعف هستند سوالی ندارند. ممکن است که به اینها بهشتی هم داده بشود اما با بهشتی که مومن در این دنیا زحمت کشیده است و آنرا بدست آورده است از لحاط درجه، تفاوت دارد. پس سوالات عوض نمی شود ولی این سوالات از مومنین و کافرین لجوج پرسیده می شود.
سوال – در مورد کسانی که در روز قیامت از هول و ترس در امان هستند توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ – کسانی که صحنه ی شهوت و حرامی برایشان پیش می آید و از آن دست می کشند از کسانی هستند که از هول و ترس قیامت در امان هستند. دسته ی دوم کسانی هستند که آتش خشم خودشان را مهار می کنند. دسته ی سوم کسانی هستند که به سالخورده ها تکریم و احترام می کنند. دسته ی چهارم کسانی که گره گشا و خدمت رسان به مومنین باشند. دسته پنجم کسانی که در نمازهایشان سوره ی والعصر یا دخان  را می خوانند و کسانی که سوره ی یوسف را در شب می خوانند. دسته ی ششم کسانی هستند که سر قبر مومنین هفت مرتبه انا انزلناه را می خوانند. دسته ی هفتم کسانی هستند که شبی در راه خدا بیدار بمانند یا اشکی برای حسین بریزند. 
باران می  گرفت و به ساغر چه حاجت است                     دیگر به آب زمرمه و کوثر چه حاجت است

 آوازه ی شفاعت ما رستخیز شد                                   در ما قیامتی است به محشر چه حاجت است

کی اعتنا به نیزه و شمشیر می کنیم                            ما کشته ی توایم به خنجر چه حاجت است

 بی سر دوباره می گذریم از پل صراط                            تا ما با آن سریم بر این سر چه حاجت است،
 بسیار آمدند و فراوان نیامدند                                     من لشکرم خداست به لشکر چه حاجت  است

 بنشین به پای منبر من نوحه خوان بخوان                     تا نیزه ها به پاست به منبر چه حاجت است

 در خلوت نماز چو تحت الهنک کنم                          راز غدیر گویم و شرح فدک کنم. 
پاسخ تفصیلی– در روایات به تفضیل بیان شده است که ده گروه هستند که از فزع روز قیامت در امان هستند. گروه اول ائمه ی معصومین و انبیاء الهی و کسانی که تحت ولایت معصومین الهی هستند. داریم که اگر کسی در ولایت امیرالمومنین وارد بشود از عذاب در امان است. گروه دوم کسانی هستند پیامبر فرمود: هر چشمی در روز قیامت ترسان و گریان است مگر سه چشم که خندان است:  یکی چشمی که گریه برای ترس از خدا داشته است. مثل گریه ی ایام محرم که خدا این گریه را دوست دارد و قطعا این گریه قرب می آورد. دومین چشم، پیامبر فرمود: چشمی که از حرام چشم بپوشد و بتواند چشمش را از حرام پُر نکند. سومین چشمی که در قیامت خندان است چشمی است که شبی را در راه خدا بیدار باشد. خوشا به حال افرادی که شغل هایی دارند که در راه خدا بیدار هستند مثل دکتر، پرستار و مرزبانان.یعنی کسی که سحر را درک می کند، پدر و مادری که برای بچه هایشان بیداری می کشند و کسی که برای تحصیل علم یا عبادت بیدار است. خدا این کارها را دوست دارد. گروه سوم که از فزع قیامت در امان هستند کسانی هستند که به پیرها و سالخورده ها احترام می گذارند. انسان فکر می کند که باید کار عجیب و غریبی انجام بدهد تا از فزع روز قیامت در امان باشد یا یک ریاضتی بکشد ولی با کارهای کوچک هم می شود انسان از هول روز قیامت در امان بماند. پیامبر در جلد اصول دو م کافی می فرماید: کسی که مقام یک بزرگتری را به خاطر سنش حفظ بکند و به او احترام بگذارد خدا او را از فزع روز قیامت در امان می دارد. با احترام گذاشتن به بزرگترها در خانواده امنیتی ایجاد می شود. اگر در خانواده احترام بزرگترها حفظ نشود سنگ روی سنگ بند نمی شود. وقتی حرمت ها زیر پا گذاشته بشود صمیمیت و صفا از خانواده ها بیرون می رود و هر کسی احساس ناامنی می کند ولی اگر در خانواده حرمت ها حفظ بشود امنیت روحی و روانی در خانواده ها و به تبع آن در جامعه ایجاد می شود. چهارمین دسته کسانی هستند که بر خواندن سوره هایی مداومت دارند. کسانی که  سوره ی والعصر و دخان را در نمازهایشان بخوانند در امان هستند. خواندن سوره ی یوسف و خواندن سوره ی احقاف در روز یا شب جمعه هم این خاصیت را دارد. پنجمین دسته کسانی هستند که در مکه یا مدینه از دنیا بروند بخصوص اگر در مکه دفن بشود که بلد امن الهی است. از دنیا رفتن در جایی به اختیار فرد نیست. این یک تفضلی است که اگر شرایط حداقلی برای مومن بودن را داشته باشد، این می تواند به فرد کمک کند و اِلا اگر فرد اصلا مومن نباشد اگر در مکه هم بمیرد کمکی به او نمی کند. ششم کسی که فحشا یا شهوت حرامی برای او پیش بیاید و بتواند آنرا مهار کند از فزع روز قیامت در امان است. هفتمین گروهی که از فزع روز قیامت در امان هستند کسانی هستند که صحنه ی غضب و عصبانیت برایشان پیش بیاید و آنرا کنترل کنند زیرا در عصبانیت ها است که غیبت و تهمت و فحش زده می شود. انسان قبل از اینکه به سمت عصبانیت برود باید آنرا کنترل کند زیرا موقع عصبانیت کنترل کردن آن خیلی مشکل است. آتش عصبانیت شعبه ای از جهنم است. گروه هشتم کسانی هستند که اهل خدمت رسانی به دیگران هستند و کار راه انداز هستند. امام کاظم (ع) می فرماید: خدا در زمین بندگانی دارد که سعی دارند کار مردم را راه بیندازند، اینها در روز قیامت در امان هستند. صله ی رحم فقط دید و بازدید نیست بلکه صله ی رحم بازدید همراه با کار راه انداختن است. اگر کسی فقط دید و بازدید را انجام بدهد، صله ی رحم اصلی را انجام نداده است. دسته ی نهم که از هول قیامت در امان هستند کسانی هستند که بر سر قبر مومنی برود و هفت تا انا انزلناه بخواند و این روایت از   امام رضا (ع) است. زیرا با این کار برای مومن امنیتی ایجاد کرده ایم و در آنجا در امان هستیم. دهمین دسته کسانی هستند که بجای کینه جویی با مردم عیب را در خودش پیدا بکند و انگشت اتهام را در مشکلات به سمت مردم نبرد. پیامبر فرمود: اگر کسی نفس خودش را دشمن بداند در قیامت در امان است زیرا فضای جامعه را ناامن نکرده است.
سوال – شما گفتید در زمان ظهور امام زمان عج فلسفه ی وجودی شیطان تمام می شود. و شیطان به دست آن حضرت از بین خواهد رفت. اصلاً فلسفه ی وجودی شیطان چه بوده که عمر او در زمان حضرت به پایان می رسد؟
پاسخ – مقصود از خلقت انسان به عنوان موجود برتر این است که به توحید و بندگی برسد. در صورتی که به توحید و بندگی برسد تمام استعدادهای او شکوفا می شود. و رشد و کمال انسانی در او به طور کامل به فعلیت می رسد. خداوند متعال بندگی را از انسان می خواهد که اختیاری بوده و باعث رشد و شکوفایی استعداد های او شود، نه بندگی اجباری. خداوند موجوداتی دارد که به اجبار و قهراً بندگی می کنند، مانند ملائکه. اگر می خواست انسان هم به اجبار بندگی کند نیاز به خلق او نبود، چون ملائکه بودند. کمال انسان که می تواند او را بالاتر از ملک قرار دهد، این است که به اختیار عبودیت کند. این مقصود اصلی خداوند از خلقت انسان است. برای اینکه این غرض تحقق پیدا کرده و انسان بتواند انتخاب کند باید دو راه موجود باشد. یکی بندگی و دیگری شیطنت. به همین خاطر خداوند به شیطان اجازه ی فعالیت داده است. که او بتواند در مقابل راه خیری که انبیاء و اولیاء از جانب خدا آورده اند، یک راه دیگری را هم ارائه دهد. 
به تعبیر مولوی:           
در جهان دو باند می آید به ضد،                 تا کدامین را تو باشی مستعد.           

نه اینکه خدا دو غرض اصلی دارد، عبودیت و شیطنت. غرض اصلی عبودیت است. اما چون عبودیت اختیاری است، طبعاً به شیطان هم اجازه ی فعالیت داده شده است. بنابراین بودن شیطان و دستگاه ابلیس یک غرض تبعی است. وقتی که شیطان به خداوند گفت که به من اجازه بده تا قیامت زنده بمانم. خدا نگفت، من تا قیامت به تو مهلت می دهم. بلکه فرمود که تا یک وقت معینی به تو مهلت می دهم. در واقع مهلتی که خداوند متعال به شیطان داده، به خاطر آن غرض اصلی است. به شیطان اجازه داده شده که وسوسه کرده ویک راه شری را ارائه کند. وگرنه بر کسی سلطه نداشته و نمی تواند کسی را به زور منحرف کند. در ضمن عمر او نیز محدود است. اگر انسان ها به واسطه ی رشد خود به عبودیت برسند، دیگر نیازی به شیطان وجود ندارد. کسانی که در زمان ظهور حضور دارند، کاری کرده اند که این لیاقت را پیدا کرده اند. یعنی تلاشی انجام داده اند. چون ظهور یک زمینه های جهانی نیاز دارد. پیامبر اکرم (ص) فرمود: هر یک از آنها پنجاه برابر اصحابی که در زمان من هستند، فضیلت دارند. چون دین را مانند آتشی در کف دست خود نگاه داشته اند. بنابراین فضیلت افرادی که در آخر الزمان هستند بیشتر است. در ضمن راه هم بسته نیست. اگر کسی واقعاً مشتاق است که در زمان ظهور، حاضر باشد. کاری بکند که با افراد رجعتی بازگردانده شود. هرچند ظهور در زمان او رخ ندهد، اما او در زمان ظهور بازگردانده شود. بنابراین هیچ ظلمی به کسی نشده است. 
سوال – چطور می توانیم بفهمیم که اعتقادات ما درونی و قلبی است تا بتوانیم سوالات قبر را با اعتقادات مان پاسخ بدهیم؟
پاسخ – در چهار آیه قرآن  هست که خدا می فرماید مومنین واقعی که اعتقاد در قلبش رسوخ پیدا کرده است، این علائم را دارد. مومن در روابطش با بندگان حدا و خود خدا نشان می دهد که اعتقاد قلبی دارد. مومن خودش را در رعایت حقوق دیگران نشان می دهد. در سوره ی حجرات می فرماید: مومن کسی است که با دیگران رابطه ی برادری دارد و حقوق آنها را رعایت می کند و هر چه را که برای خودش می پسندد برای دیگران هم می پسندد. مومنی می گفت که من بیست سال است که برای یک الحمدلله بیجا استغفار می کنم. ایشان گفت که مغازه ی من در بازار بود. صبح دیدم که دهانه ی بازار آتش گرفته است و مردم مشغول خاموش کردن هستند.پیش خودم فکر کردم که مغازه ی من هم آتش گرفته است. یکی دوید و گفت که حاج آقا نگران نباش مغازه ی شما سالم است. گفتم: الحمدلله. پیش خودم گفتم مگر تو مومن نیستی و نباید هر چه را که برای خودت می پسندی برای برادر دینی ات هم بپسندی و الان بیست سال است که بخاطر الحمدلله استغفار می کنم. انسان مومن خودش معیار است. چطور می شود که فردی ایمان قلبی داشته باشد و خدا را قبول داشته باشند اما دیگران را اذیت بکند و حق آنها را عایت نکنم؟ 
سوال – قبض روح چیست و در آن چه اتفاقی می افتد؟ 
پاسخ – بحث قبض روح همان چیزی است که ما از آن تعبیر مرگ و جان دادن می کنیم. در قرآن با این لفظ نیامده و ما در قرآن اصلاً تعبیر قبض روح نداریم. البته در روایات داریم. در قرآن یک تعبیر دقیق تری داریم به نام توفی که کلمه ی وفات نیز از همین گرفته شده است. توفی یا وفات یعنی تحویل گرفتن. اینکه ما به قبض روح می گوییم توفی و در قرآن نیز آمده است یعنی فرشته ی مرگ روح را تحویل گرفته و تعلق آن را از بدن قطع می کند. روح موجود مجرد است و بدن مادی است. مانند آبی نیست که از کوزه بیرون بیاید بلکه تعلق و رابطه ی آن قطع می شود. گاهی اوقات ما به غلط به مرگ فوت می گوییم. فوت به معنای تمام شدن و از بین رفتن است. در واقع از بین نمی رود بلکه وفات می کند. وفات یعنی تحویل گرفته شد و از این عالم به یک عالم دیگری رفت. در قرآن برای دو مورد تعبیر توفی و وفات بکار گرفته شده است: یکی در رابطه با موقع خواب و خوابیدن و یکی در رابطه با مرگ. در خواب نیز ما وفات پیدا می کنیم و مکرر در چند آیه قرآن این مسئله را بیان کرده است. قرآن می فرماید: خداوند متعال آن کسی است که هنگام مرگ جان ها را توفی کرده و تحویل می گیرد و آن کسی که زمان مرگ او نرسیده هنگام خواب این توفی برای او صورت می گیرد. وقتی از امام باقر (ع) سوال کردند که مرگ چیست فرمود: همان خوابی است که شما هر شب دارید ولی دراز مدت است. یعنی مرگ یک خواب طولانی است و خواب یک مرگ سبک است. لذا پیامبر اکرم (ص) هر موقع می خوابیدند یک آداب زیبایی را انجام می دادند. مرحوم محدث قومی نقل کرده که پیامبر(ص) هر موقع می خوابیدند اینگونه دعا می کردند: خدایا به نام تو که می خواهم بمیرم و زنده شوم و زمانی که از خواب بیدار می شد شکر می کرد که خدارا شکر که ما را بعد از مرگ زنده کرد. این تعابیر را فارسی نیز بگوییم اشکالی ندارد بلکه مهم نوع برخورد با خدا و مرگ است. در معارف و فقه ما است که اگر فرد در حال جنابت است نخوابد و اگر خواست در این حالت بخوابد مستحب است که وضو بگیرد. آن چیزی که توصیه شده این است که شخص جنب وضو بگیرد و یا حداقل تیمم کند و بخوابد. در روایتی از امیرالمومنین (ع) است که شخص طاهر باشد و اگر جنب بود وضو بگیرد و یا حداقل تیمم کند به این خاطر که روح را در هنگام خواب عروج می دهند و به سمت خدا می برند. واگر مرگ شخص در آن حالت برسد دیگر او را باز نمی گردانند وگرنه او را باز می گردانند تا زمان مرگ او. بنابراین چون یک چنین اتفاقی می خواهد رخ دهد که روح در محضر الهی حاضر شده و در عالم بالاتری برود گفته اند که در حالت جنابت مکروه است. 
سوال – لطفاً درخصوص قابض و حضرت عزرائیل توضیح بفرمایید.
پاسخ – متأسفانه یکی از جفاهایی که برخی از ما در رابطه با ملک الموت و حضرت عزرائیل انجام می دهیم دید بدی است که نسبت به این بزرگوار داریم. یعنی گاهی از ملک مقرب الهی یک هیولا ترسیم می کنیم. این خیلی بد است که بی جهت یک تنفری از ایشان در خود ایجاد کنیم. تعداد ملائک بی شمار است اما چهار فرشته رئیس فرشتگان هستند. یکی از فرشتگان حضرت جبرائیل (ع) است که ایشان و زیر دستان او مأمور در علم، معرفت، وحی و الهام رساندن به اهل آن و در امداد های غیبی هستند. برخی از ملائکه مأمور رزق هستند و روزی ها را می رسانند که رئیس آنها حضرت میکائیل (ع) است. دسته ی بزرگی از ملائکه هستند که مأمور حیات و زندگی بخشیدن هستند. زمانی که روح در جنین دمیده می شود حیات در او القاء می شود. یا هنگامی که در قیامت همه از قبرها برانگیخته می شوند و دوباره زنده می شوند که مأمور این کار حضرت اسرافیل است. یک دسته ی عظیمی از ملائکه مأمورین گرفتن جان و قبض روح هستند که اینها حضرت عزرائیل (ع) و مأمورین زیر دست او هستند. حضرت عزرائیل جزو روسای ملائکه و مقرب الهی است. در قرآن داریم که اینها بندگان بزرگوار الهی هستند که هیچ معصیت ندارند. بنابراین حضرت عزرائیل ملک، نورانی وبسیار زیبا است. یعنی خود او چون ملک است و هیچ گناهی ندارد بنابراین بسیار زیبا است. مرحوم آیت اله خوانساری که از اولیای الهی بود ایشان می گفت من حضرت عزرائیل (ع) را دیدم که چقدر زیبا است و اصلاً از او نترسیدم. هفت قدم به سمت من آمد از این حرکت فهمیدم که هفت روز دیگر بیشتر زنده نیستم و همینطور نیز شد. برخی گفته اندکه باید با او بیشتر دوست شد چون واسطه ی انتقال ما به عالم ربوبی است. 
سوال – چطور در یک لحظه حضرت عزرائیل می تواند جان هزاران نفر را بگیرد؟ 
پاسخ – حضرت عزرائیل (ع) تنها نیست و هزاران ملک به او کمک می کنند. لذا الزامی ندارد که خود او بر بالین هر کسی باشد. شأن ملک مقرب بالا تر از این است که بالای سر همه بیاید. برای برخی افراد ضعیف تر، ملائک پایین تر را می فرستد و برای برخی افراد قوی تر درحد اولیاء الهی خود او حاضر میشود. حتی اگر ملائک مرگ متعدد نبود و خود حضرت عزرائیل تنها هم بود باز هم مشکلی نبود. به این خاطر که حضرت عزرائیل مادی نیست که بخواهد از جایی به جای دیگر برود. ما که در عالم ماده هستیم زمانی که در یک مکان هستیم دیگر نمی توانیم درجای دیگر حضور داشته باشیم. ولی او که مجرد است احاطه به تمام عالم دارد لذا امام صادق (ع) از قول حضرت عزرائیل (ع) نقل کرده که کل عالم در دست من مانند سکه ای است در دست شما.
دل شیخ نیشابور، دل پیر هرات است دل نورمحمد، عطر صلوات است، دل گفتم و این دل سجاده ی مکه است تسبیح مدینه است، مهر عتبات است، هوهوزدن دل، عشق است و جنون است حق حق زدن او، صوم است و صلاة است، شعر از سر من دست برداشته اما بالای سرم باز ابر کلمات است، پایان من و دل آغاز شگفتی است می میرم و مرگم در قید حیات است.
سوال – در ادبیات دینی و در ادبیات مرگ، ما به واژه ای برخورد می کنیم به اسم سکرات. سکرات با احتضار چه فرقی دارد؟ 
پاسخ – این واژه ی سکرات موت در ادبیات دینی ما وجود دارد. سکرات جمع سکره است که کلمه ی سکر و مستی نیز از همین کلمه مشتق می شود. و در قرآن مفرد این کلمه به کار برده شده است. سکرات در واقع همان حالت احتضار است اما از آن جهت به حالت دم مرگ احتضار می گویند که وقت حضور مرگ، وقت حضور ملائک است. و از آن جهت به آن سکرات می گویند که انسان در یک تحیر، سردرگمی و گیجی قرار می گیرد شبیه افراد مست. از یک طرف انسان حسرت این را می خورد که عمر او به پایان رسیده و درست استفاده نکرده است. و اندوه این را می خورد که در حال جدا شدن از دنیا و امور مورد علاقه ای است که عمری با آنها انس گرفته است و از طرف دیگر عوالم ناشناخته ای برای او جلوه می کند که وحشت آور است. در قرآن یک تأبیر دیگری هم وجود دارد به نام قمرات الموت. قمرات به معنای شداید و سختی های مرگ است. یک تعبیر امیرالمومنین (ع) در خطبه ی 109 نهج البلاغه دارد که توصیف هنگام سکرات است. این مطلب را اززبان کسی می شنویم که به جزئیات این راه آگاه بوده است. حضرت می فرمایند: آن هنگام قابل توصیف نیست. از یک طرف سکرات موت و سختی جان دادن و از طرف دیگر غم و اندوه فرصت هایی که فرد از دست داده است تمام وجود او را می گیرد. درآن لحظات سخت اعضاء بدن سست می گردد و رنگ آنها تغییر می کند. با لحظه لحظه زیاد شدن آثار مرگ در پیکر، زبان از کار می افتد ( یعنی اولین عضوی است که از کار می افتد ) و قدرت سخن گفتن سلب می گردد. ولی همچنان اعضاء خانواده ی خود را با چشم نگاه می کند و با گوش های خود می شنود، عقل او نیز سالم است. فکر می کند که عمر خود را به چه چیزهایی گذرانده و در چه راهی روزگار خود را تباه کرده است. به یاد اموالی می افتد که با خون دل آنها را جمع کرده و کاری به حلال و حرام آن نداشته است. این نشان می دهد که حضرت کسانی را توصیف می کند که اهل دنیا هستند. و حالا باید برود و جوابگوی این اموال باشد. لذت و استفاده ی آن برای دیگران و حساب پس دادن و بدبختی آن برای او مانده است. مرگ همچنان بر اعضاء بدن او چیره می گردد تا آنجا که گوش او نیزمانند زبان از کار می افتد. و فقط به خانواده ی خود نگاه می کند و حرکت زبان آنها را می بیند ولی دیگر صدایی نمی شوند. پس از مدتی چشم او نیز از کار می افتد و روح از بدن خارج می شود. مرداری خواهد شد در بین خانواده ی خود به طوری که از نشستن نزد او وحشت می کنند و از نزدیک شدن به او دوری می نمایند. در این حال دیگر نه گریه کننده ای او را یاری می کند و نه کسی به او جواب می دهد. سپس او را برداشته و بسوی آخرین منزلگاه یعنی قبر می برند و او را آنجا تنها گذاشته و به دست اعمال خود می سپارند و از دیدار او برای همیشه چشم می پوشند. این آن لحظه سکرات و قمرات است که حضرت امیر(ع) توصیف کرده و لحظه ی سختی است. 
سوال – ما چه کاری می توانیم بکنیم که این سختی ها و شداید آسان شود؟ 
پاسخ –اهل بیت در روایات مختلفی اشاره به عوامل آسان، راحت و با سلامت از دنیا رفتن کرده اند. اصلی ترین مورد این است که انسان اعتقادات سالم و درستی داشته باشد. تردیدی نیست که اگر من ایمان به خدا و آخرت داشته باشم و سیم اتصال من به خدا وصل باشد، زمانی که می خواهند من را به سمت خدا منتقل کنند وحشت نمی کنم. چرا که من را به سمت دشمن نمی برند بلکه به سمت دوست می برند. خود این ایمان، انسان را در لحظه ی آخر راحت می کند. در روایت زیبایی است که حضرت عزرائیل (ع) بر ابراهیم خلیل الله وارد شد. حضرت ابراهیم (ع) وقتی او را دید پرسید: آیا تو الان من را دعوت می کنی که به اختیار آن طرف بیایم، یا زمان اختیار گذشته و خواهی نخواهی باید بروم؟ حضرت عزرائیل (ع) گفتند نه به اختیار خود شما است که بیایید یا نیایید. حضرت ابراهیم چیزی گفت که حضرت عزرائیل را به فکر وادار کرد: خدا دوست و خلیل من است، آیا دیده ای که یک دوستی مرگ را به دوست خود هدیه بدهد؟ حضرت عزرائیل درمانده شد. از خداوند متعال خطاب به حضرت عزرائیل رسید که به او بگو آیا دیده ای که دوستی از دیدار دوست خود بدش بیاید. ما در روایات متعدد داریم که حضرت عزرائیل (ع) می گوید که من از پدر و مادر مهربان بر مومن مهربان تر هستم. خود او مومنین را به شهادتین تلقین می کند. اصلی ترین شرط برای راحت مردن ایمان است. البته اگر می خواهیم ایمان در لحظه ی مرگ و پس از آن در مراحل ابدیت حافظ ما باشد باید در دنیا حافظ ایمان خود باشیم. هرچقدر ما اعمال خود را طبق وظایف و دستورات دینی انجام دهیم مانند چکشی که بر میخ می رود و فرو می رود باعث تثبیت اعتقادات در قلب و باور آنها می شود. این آیه ی قرآن است: اگر می خواهید به یقین و باور قلبی برسید، عبودیت و بندگی انجام دهید.
دومین نکته محبت و ولایت اهل بیت (ع) خصوصاً امیرالمومنین علی (ع) است. ولایت اهل بیت (ع) جدای از توحید نیست. در زیارت جامعه ی کبیره می خوانیم که اینها رحمت موصوله ی خدا هستند. رحمت موصوله یعنی قطع نمی شود و دائم متصل است. ممکن است سوال کنید که ما روایاتی داریم که می فرماید شفاعت ما اهل بیت در برزخ به شما نمی رسد. آن روایات باید در جای خود معنا شود. یا مقصود این روایات این است که قیامت مراحل بسیار سختی دارد که شفاعت اصلی ما آنجا بروز می کند. اینجا شفاعت ما است اما شفاعت اصلی نیست. لذا شفاعت و دستگیری در برزخ هم است که در آخر زیارت عاشورا می گوییم: الهم الرزقنی شفاعة الحسین یوم الورود. یعنی از همان لحظه ی ورود به عالم آخرت شفاعت می خواهد. پس شفاعت وجود دارد اما آن شفاعت اصلی مربوط به قیامت است. حاج آقای بهجت می فرمودند انشاء اله ما جوری زندگی کرده و جوری اعمال انجام دهیم که در لحظه ی آخر که قرار است اهل بیت دستگیری کنند نگویند که ما این فرد را نمی شناسیم. او با ما کاری نداشت. بنابراین ولایت اهل بیت سکرات را آسان می کند،خصوصاً محبت امیرالمومنین علی (ع). اینکه می گوییم خصوصاً چون امیرالمومنین مرز و ملاک حق و باطل است. شیعه وسنی از پیامبر (ص) نقل کرده اند که فرمود: یا علی حب تو را داشتن ایمان است و بغض نسبت به تو داشتن کفر است. پیامبر اکرم (ص) فرمود: اگر کسی علی (ع) را دوست داشته باشد سکرات و سختی های مرگ برای او آسان می شود. پیامبر (ص) فرمود: یا علی مثل تو در امت من مانند قل هوالله احد است در قرآن. اگر کسی سوره ی قل هو الله را یک بار بخواند به منزله ی این است که یک سوم قرآن را خوانده است. دو بار بخواند دو سوم قرآن را خوانده است و سه باربخواند یک ختم قرآن کرده است. یا علی اگر کسی تو را با قلب دوست داشته باشد یک سوم ایمان را دارد. اگر با قلب و زبان دوست داشته باشد دو سوم، و اگر با قلب و زبان و عمل تو را دوست داشته باشد ایمان او کامل است. 
سومین چیزی که از عوامل آسان کردن مرگ است، صله ی رحم خصوصاً نسبت به والدین است. ارحام خویشاوندان است یعنی برادر، خواهر و فامیل نزدیک. ارحام را که به آن رحم می گویند چون جلوه ای از رحمت خدا است. در روایت است که خداوند متعال فرمود: من از صد جزء محبت و رحمت خود یک جزء آن را در عالم دنیا فرستاده ام که این محبت ها بین پدر و مادر و فرزند و برادر و خواهر و فامیل درست شده است. بقیه ی آن را آن طرف می بینید. 
یکی دیگر از چیزهایی که خیلی توصیه شده تسبیحات حضرت زهرا(س) بعد از نمازهای واجب است. من تقاضا می کنم که این گنج است و آن را از دست ندهید. امام باقر(ع) فرمود: اگر هدیه ای بالاتر از تسبیحات زهرا(س) بود پیامبر آن هدیه را به حضرت زهرا می داد. امام صادق (ع) فرمود: ما به بچه های خود همانطور که نماز را توصیه می کنیم این تسبیحات را هم توصیه می کنیم. و بعد فرمود اگر کسی مداومت داشته باشد به خواندن تسبیحات حضرت زهرا (س) بعد ازهر نماز سختی های مرگ بر او آسان می شود.
 یکی دیگر از چیزها دست کردن انگشتر است. بخصوص انگشتر عقیق که از علائم مومن است. یکی دیگر از عوامل آسان کردن مرگ که در روایات آمده، در تعقیبات نماز صبح و مغرب خواندن هفت بار: بِسمِ اللهِ اَلرحمنِ الرَحیم، لا حَولَ و لاقُوةَ اِلا بِالله العَلیُ العَظیم. در مفاتیح نیز مرحوم محدث قومی این را آورده است. در اصول کافی روایت داریم که این خیلی کمک می کند. یکی دیگر از امور دعای عدیله است. مومنین حداقل یک بار در عمر خود این دعای عدیله را بخوانند، اعتقادات خود را صادقانه امانت نزد خدا بسپارند چون در آخر دعای عدیله داریم که خدایا تو بهترین امانت دار هستی. این اعتقادات خود را پیش تو امانت می گذارم تا هنگام مرگ که زمانی است که انسان خیلی چیزها را از یاد می برد به من باز گردان. و آخرین چیز خواندن قرآن بعد از هر نماز است. پیامبر فرمود: اگر هر کسی بعد از نماز قرآن بخواند سکرات موت بر او آسان می شود و خود ملک الموت شهادتین را بر او تلقین می کند. نماز اول وقت نیز که به آن اشاره شد. 

سوال – در برزخ چه اعمالی به کار اموات می آید؟ 
پاسخ- بطور کلی کمک های دنیوی و اعمال صالحی که می تواند به میت برسد دو چیز است. یکی آثار اعمال خودمیت، اعمالی که فرد در دنیا انجام داده است دارای آثاری است که بعد از مرگ به او می رسد که باقیات و صالحات و صدقات جاریه نام دارد. تا وقتی که این آثار در دنیا هست، به او می رسد. دومی هدایا، خیرات و مبراتی است که دیگران برای میت می فرستند. درست است که بعد از مرگ فرد در دنیا نیست تا عملی انجام بدهد اما ممکن است که فرد در دنیا کاری کرده است که دنباله ی و بقایای آن باقی است مثلا فرزند صالحی تربیت کرده است یا شاگردان خوبی تربیت کرده است کتاب خوبی نوشته است یا بنایی تاسیس کرده است مثل امور عام المنفعه اعم از مدرسه، مسجد، حسینیه و... تا وقتی این آثار در دنیا باقی است و مردم از اینها استفاده می کنند برای فرد بانی هم ثواب نوشته می شود و در پرونده اش هم درج می شود. چیزی که در پرونده می ماند عمل صالح است. عمل صالح دو تا مشخصه دارد. یکی اینکه برای مردم مفید باشد و دیگری اینکه انگیزه ی الهی داشته باشد. بعنی هم حُسن فعلی و هم حُسن فاعلی داشته باشد. هم فعل مفید باشد وهم انجام دهنده ی فعل انگیزه ی الهی داشته باشد. ممکن است که کسی کار خوبی را بخاطر شهرت، تظاهر و ریا انجام بدهد. اینها به درد آخرت نمی خورد. امام صادق (ع) درمورد آثار اعمال می فرماید: بهترین چیزی که انسان می تواند از خودش بجا بگذارد سه چیز است. فرزند صالحی که برای والدینش دعا بکند، بتواند سنت خوبی بجا بگذارد. مرحوم سید بن طاوس جشن تکلیف را مرسوم کرد. تا وقتی این عمل خیر ادامه دارد برای او هم که این کار را تاسیس کرده است نوشته می شود. دیگری صدقه ی جاریه یعنی کار خیری که بعد از فرد باقی باشد. گاهی آثار اعمال صدها هزار برابر خود اعمالی است که در دنیا انجام داده ایم. 
دیگری اموری است که دیگران برای میت انجام می دهند. مثل خیرات و مبرات. امام صادق (ع) فرمود: میت در عالم برزخ خوشحال می شود اگر کسی برای او طلب آمرزش بکند. یعنی در همین حد که استغفاری برای میت انجام بشود او خوشحال می شود. همانطور که اگر به زندگان هدیه ای بدهید خوشحال می شوند. یکی از مصادیق بزرگ صله ی رحم بعد ازمرگ است. زیرا او نیازمند است. امام باقر (ع ) می فرماید: بعضی از بچه ها وقتی والدین شان زنده بودند به آنها احترام می گذاشتند اما چون بعد از مرگ به یاد آنها نیستند عاق والدین می شوند. یعنی والدین از آن طرف نفرین می کنند. پدر و مادر بعد از فوت به فرزندان نیازمند هستند. امام فرمود: افرادی در زمان حیات به پدر و مادرشان احترم می گذارد ولی وقتی پدر و مادرشان از دنیا می روند دین آنها را ادا نمی کنند و برایشان دعا نمی کنند، خدا فرزند ایشان را به عنوان عاق والدین محسوب می کند. گاهی فرزندی در دنیا عاق والدین بوده است و به والدین خودش بی احترامی می کرده، ولی وقتی والدین او می میرند طرف بر می گردد و شروع به خوبی می کند و این عاق والدین بودن برطرف می شود. 
سوال – آیا کسانی که در جهنم برزخی هستند در قیامت هم در جهنم خواهند بود؟
از صحبت های شما اینگونه بر می آید که کسانی که در بهشت برزخی هستند در قیامت هم در بهشت خواهند بود. آیا کسانی که در جهنم برزخی هستند در قیامت هم در جهنم خواهند بود؟ اگر کسی بهشتی بودن خود را در برزخ فهمیده باشد، دیگر ترسی از حساب و کتاب قیامت که این همه در کتاب ها و روایات به آنها تأکید شده نخواهد داشت؟ 

پاسخ – در سیرآخرتی که ما طی می کنیم، منزل به منزل عوالم را می گذرانیم. یکی از آن مراحل و عوالم عالم برزخ است. این عالم برزخ یکی از مراحل سیر است. بهشت و جهنم برزخی جاوید نیست. بهشت و جهنمی که اگر کسی وارد آن شود دیگر بیرون نمی آید مربوط به قیامت است. چون برزخ یک منزل از منازل سیر است، پس بهشت و جهنم آن هم موقت است. در برزخ عمدتاً از عقاید و افکار سوال می شود، اگر کسی نتوانست به این سوالات پاسخ دهد وارد جهنم می شود. این سوالات پرسیده می شود که مشخص شود مسیر فرد از همان ابتدا مسیر رحمت است یا مسیر غضب. از برخی از کلیات اعمال هم پرسیده می شود اما اصلی ترین سوالات از افکار است که اساس شخصیت انسان را شکل می دهد. اگر کسی در برزخ وارد جهنم شد به این معنا نیست که این جهنم خلود داشته باشد تا آخر. ممکن است یک زمانی را در جهنم باشد. یا اگر در کل برزخ در جهنم باشد به مقداری است که تطهیر شود. برخی از افراد بخاطر سختی هایی که در دنیا داشته اند، برخی در زمان گرفتن روح، برخی هنگام سوال و فشار قبر پاک شده اند. برخی نیز ممکن است جهنم برزخی شامل حال آنها شود. اما به این معنا نیست که هرکس وارد جهنم برزخی شد، تا آخر در جهنم است. حتی کسی هم که در برزخ در بهشت است به این معنا نیست که در قیامت هم در بهشت باشد. البته یک پاکی و صلاحیتی را داشته که وارد بهشت برزخی شده است. اما در قیامت از او در خصوص جزئیات سوال می کنند. ممکن است در قیامت او کم بیاورد. حداقل نگرانی او می تواند این باشد که در برخی از مواقف محشر توقف داشته باشد. معنای آن این نیست که جهنمی باشد اما آن توقف ها سخت است. یا در برخی از روایات داریم که کسانی که مومن هم بوده و اهل ولایت باشند، ممکن است در قیامت یک شعاع هایی از جهنم و سختی های آن را ببیند. البته نه آن جهنمی که کفار و کسانی که اهل لجاجت با خدا بودند می چشند. ما در قرآن داریم که همه وارد جهنم می شوند. چون صراطی که افراد باید از آن عبور کنند از روی جهنم می گذرد. صراط در متن جهنم است نه پلی بر روی جهنم. از پیامبر (ص) پرسیدند که آیا شما هم عبور می کنید. فرمود: بله من هم عبور می کنم. بعضی از افراد رد می شوند در حالی که سرد است. برخی مانند برق عبور می کنند. 

سوال – معاد و فرزندان خردسال

من فرزند خردسال خود را در اثر سرطان خون از دست دادم. سوالات و نگرانی های زیادی در خصوص چگونگی وضعیت او در برزخ دارم. بسیار نگران هستم که او فرصت زیادی برای درک معنویات و رشد معنوی نداشت. او حتی نمی دانست که مرگ چیست و فرصت آماده شدن را هم نداشت. 
پاسخ – دررابطه با اطفال مومنین به یک صورت برخورد می شود و در رابطه با اطفال مشرکین که قبل از بلوغ از دنیا رفته اند به گونه ی دیگری برخورد می شود. مومنین یعنی کسانی که به خدا، پیامبر و دین ایمان و اعتقاد دارند. البته ممکن هم است که اشتباهاتی هم داشته باشند. یعنی همین مومنین معمولی. در روایت داریم که این کودکان به احترام پدر و مادرشان در دامن حضرت ابراهیم (ع) و همسر ایشان ساره تربیت شده و رشد معرفتی به آنها داده می شود. حتی آن اطفالی که سقط شده اند در روایت داریم که دم در بهشت می ایستند ومی گویند که ما وارد نمی شویم تا پدر و مادر ما بیایند. یعنی به جبران آن کوتاهی که در دنیا در حق او شده، یک شفاعت به او داده می شود. پیامبر می فرماید ک در معراج به پیرمردی برخورد کردم که در اطراف او کودکانی بودند. از جبرائیل (ع) پرسیدم این پیرمرد کیست؟ گفت این پدر تو ابراهیم است. گفتم این اطفال چه کسانی هستند. گفت اینها کسانی هستند که ابراهیم آنها را تغذیه کرده و رشد می دهد. درروایت دیگری از امام صادق (ع) داریم که فرمود: مادر ما زهرای اطهر فرزندان شیعیان را تربیت می کند. این مسئله با قبلی منافاتی ندارد. شاید این مربوط به مومنینی است که درجه ی بالاتری دارند. بنابراین به احترام مقام پدر و مادرشان، حضرت زهرا(س) از ایشان پذیرایی ویژه می کند. در قرآن آمده که این کودکان بعداً که قیامت برپا شد و آمادگی پیدا کردند با پدر و مادر صالح خود همراه می شوند. این کودکان گناهی نکرده اند که کمبود ها ونقصان های آنها با خیرات و مبرات جبران شود. البته برای ارتقاء درجه به هر انسانی می توان هدیه کرد. اما از این جهت که رفع عذابی از آنها صورت بگیرد، ضرورتی برای خیرات وجود ندارد. این خیرات برای افراد بالغ بسیار لازم است و آنها به آن نیازمند هستند. در قرآن سوره ی رعد آیه ی بیست و سه آمده که این کودکان با پدر و مادرهای خود در قیامت جمع هستند. اما درخصوص اطفال مشرکین، چون پدر و مادر آنها مشرک بوده اند، اگر به آنها ملحق شوند نفعی به حالشان نخواهد داشت. امام مجتبی (ع) در روایتی فرمود: این کودکان گناهی ندارند که به جهنم روند. از طرفی عمل صالحی هم ندارند که به بهشت بروند. از طرفی به پاس احترام پدر و مادر نزد حضرت ابراهیم و حضرت زهرا (س) هم نمی روند. این افراد خدمتکاران افراد بهشتی می شوند. اینها نوجوانانی هستند که همیشه در نوجوانی و نشاط باقی مانده و به بهشتیان خدمت می کنند. و از این خدمت کمال لذت را می برند. 
سوال – معاد در مورد انسان های مستضعف چگونه است؟

در جلسات قبل شما گفتید که برخی از افرادی که معارف الهی به آنها نرسیده است، سوال و جواب قبر ندارند. حتی ممکن است مورد عفو خداوند متعال قرار بگیرند. بعد از شنیدن صحبت شما، من گفتم ای کاش ما هم در یک نقطه ی دورافتاده بودیم. و حرفی از دستورات وآموزه های دین نشنیده بودیم. در نتیجه بدون سوال و جواب قبر مستقیم به بهشت می رفتیم. آیا این آرزوی بدی است یا خیر؟
پاسخ – اصولاً سوال و جواب قبر مربوط به افرادی است که در دنیا یک موضع گیری ضد دینی داشته اند. اعم از اینکه مومن بوده اند و یا کافر بوده اند. مستضعفین که در روایات ما نه مومن هستند و نه کافر، سوال قبر ندارند. البته این به آن معنا نیست که فشار قبر هم ندارند. چون فشار قبر ابتدا بخاطر آلودگی هایی است که انسان دارد. و دیگری بخاطر تعلقات او به دنیا است. بنابراین اگر کسی به دنیا اعتیاد داشته باشد، وقتی او را جدا کرده و به عالم ناشناخته ی برزخ می برند، آن فشار و سختی ها را خواهد چشید. این مسئله ربطی به اینکه معارف به آنها رسیده باشد یا خیر، ندارد. فشار قبر مربوط به تعلق و دلبستگی فرد به دنیا است. البته برخی از افراد مانند بچه ها یا افرادی که مجنون هستند از این قاعده مستثنی هستند. چون این افراد دلبستگی ندارند. بنابراین افراد بالغی که حق به آنها نرسیده و حجت بر آنها تمام نشده است، سوال قبر ندارند. اما دلیلی نیست که فشار قبر هم نداشته باشند. یعنی اینطور نیست که کاملاً بدون سختی و مشکل باشند. از طرف دیگر، درست است که این افراد به جهنم و محیط غضب خدا نمی روند. اما در برخی از روایات آمده که در اعراف قرار می گیرند. اعراف مکانی است بین بهشت و جهنم. در محیط غضب الهی نیست اما در بهشت هم نیست. به فرض اگر این افراد به بهشت هم بروند، به درجات پایین و نازل آن وارد می شوند. جایی که از لذت ها و نعمات بهشت که محصول عمل صالح است، خبری نیست. ما درروایات داریم که زمین بهشت خالی است. خود انسان باید با اعمال و ایمان خود نعمت ها را به آنجا بفرستد. تمام نعمات بهشت، تجسم اعمال ما است. مستضعفینی که اعمال صالح چندانی ندارند، زیاد از این نعمات برخوردار نمی شوند. از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که بهشت هشت در داشته و جهنم هفت در دارد. یعنی راه ها و اسباب ورود به بهشت هشت چیز است. و راه های ورود به جهنم هفت چیز است. هرکدام از درهای بهشت یک عنوان دارد. باب المجاهدین، باب المعروف و... یک در مربوط به کسانی است که جهاد کرده اند. یک در مربوط به کسانی است که در این دنیا اعمال صالح انجام داده و امر به معروف کرده اند. یک در مربوط به شاکرین، یک در مربوط به صابرین و یک در مربوط به روزه داران است. اینها همه مربوط به کسانی است که در این دنیا اعمالی را انجام داده اند. 
یک نفر از پیامبر(ص) پرسید من را می شناسید؟ من کسی بودم که در اوایل بعثت زمانی که به طائف آمدید من در خانه ی خود از شما پذیرایی کردم. پیامبر (ص) خیلی او را تحویل گرفته و فرمودند: یک چیزی از ما بخواه. آن مرد گفت: اگر دویست گوسفند و یک چوپان باشد خوب است. پیامبر (ص) سری تکان دادند و خواسته ی او را برآورده کردند. اما بعد فرمودند که چرا همت این مرد اینقدر کم بود؟ چرا همت آن پیرزن بنی اسرائیل را نداشت. خداوند خطاب به حضرت موسی کرد که از مصر به فلسطین برو و جنازه ی حضرت یوسف را هم با خود همراه ببر. آن حضرت گفت که من نمی دانم جنازه ی ایشان در کجا دفن است. فرمودند که از پیرزنی که در مکانی ساکن است بپرس به تو می گوید. البته خداوند می توانست مستقیماً مکان دفن را بگوید اما حکمتی در این قضیه بود. حضرت موسی طبق آدرسی که داده شد، رفت و آن پیرزن را پیدا کرد. از او پرسید تو می دانی که حضرت یوسف در کدام مکان دفن است؟ گفت: می دانم ولی شرط دارد. شرط آن هم این است که در بهشت من همنشین با شما باشم. حضرت موسی فهمید که این پیرزن خیلی با معرفت است. پیامبر (ص) فرمود که چرا این مرد فقط دویست گوسفند و یک چوپان از ما خواست. چرا همت آن پیرزن را نداشت. همت مومن باید اینگونه باشد. همنشینی با اهل بیت را آرزو داشته باشد نه مقام مستضعفین را. 
سوال – می گویند: بعد از گناه بلافاصله توبه کنید تا ملائک آنرا ثبت نکرده اند. در این مورد توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ –دو ملک که اعمال خوب و بد ما را ثبت می کنند یعنی آن عمل را نگه می دارند نه اینکه با قلم آنرا می نویسند. در سوره ی انفطار داریم: مردم بر شما ملائکه ای هستندکه ناظر و حافظ هستند که اعمال شما را حفظ می کنند. کاتبین و ثبت کنندگان بزرگواری هستند و هر کاری شما بکنید آنها می دانند. اینکه می گویند این کاتبین بزرگوار هستند بخاطر این است که وقتی شخصی کار خیری انجام می دهد ملکی که حسنات را ثبت می کند فورا آن عمل خیر را ده برابر می نویسد. اگر کسی گناهی انجام بدهد ملک رحمت به ملک شقاوت می گوید که عجله نکن، ننویس،هفت ساعت ( در بعضی روایت دایم به اندازه یک شب تا صبح ) مهلت بده که اگر توبه کرد چیزی نوشته نشده باشد. یعنی در نامه ی عمل فرد ثبت نمی شود. بخاطر همین می گویند که توبه واجب فوری است. بعد از هفت ساعت اگر فرد توبه نکرد ملک سمت راست که حکم رئیس را دارد می گوید که ثبت کن. از امام صادق (ع) سوال شد، با اینکه خدا خودش ناظر است این ملائک چکاره هستند؟ امام فرمود: هر چه چشم بیشتر باشد مراقبت انسان از اعمالش بیشتر است. اگر انسان بفهمد که علاوه بر خداوند متعال چشمان ملائکه هم دائما ناظر اوست و معصومین هم او را می بیند بیشتر مراقب خودش است. پس فلسفه ی وجودی این ملائکه مراقبت بییشتر ما از اعمال مان است.  

انشاء الله ملکی که اعمال خیر ما را بالا می برد پرکار باشد و ملکی که اعمال بد ما را به پایین می برد بیکار باشد.
هزار جهد بکردم که سِر عشق بپوشم                      نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم

 به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم            شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم

 حکایتی ز دهانت به گوش جان آمد                    دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم

 مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی                     که من قرار مدارم که دیده از تو بپوشم

 مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم                       که از وجود تو مویی به عالم نفروشم. 
سوال – وقتی ما اموات خود را در خواب می بینیم یا خوشحال هستند یا ناراحت یا بیمار هستند یا چیزهایی از ما می خواهند. این خواب ها چه پیامی برای ما دارد؟ 
پاسخ – خواب بخشی از زندگی ما هست. همه ی ما خواب دیدن (رویا) را تجربه کرده ایم. برای معصومین خواب دیدن رویای صادقه ای است که اتصال به عالم ملکوت است. به تعبیری اتصال به عالم بالا و لوح محفوظ است، آنها اخباری را که در آینده می خواهد اتفاق بیفتد یا دستورات الهی را از رویای خود می گیرند. این خوابها نوعی الهام است. حتی بعضی از انبیاء تکالیف خودشان را در خواب می گرفتند. حضرت ابراهیم به فرزندش گفت که من در خواب دیدم که سر تو را می برم و ابراهیم این تکلیف را از خواب گرفت. قبل از فتح مکه در خواب به پیامبر فهماندند که وارد مکه می شود و در امان هستی. اما بعضی از خوابها و رویاهایی که ما می بینیم رویاهای صادقه است مخصوصا اگر فرد راستگو باشد. روایت داریم که هرکس راست تر است رویاهایش هم راست تر است. پس راست گویی در نوع دیدن خواب تاثیر می گذارد. چیزهایی در رویاهای ما تاثیرگذار است. از درون نفس، تخیلات،افکار و آرزوهای ما می تواند در خواب های ما تاثیرگذار باشد. از طرفی از بیرون هم شیطان می تواند القائاتی داشته باشد. البته دیدن رویاهای صادقه هم برای ما امکان پذیر است. چون عالم خواب عالم پر رمزی است، خیلی نمی توان روی آن حساب باز کرد. امام صادق (ع) می فرماید: خواب صادق و کاذب در هم است. خیلی روی خواب حساب باز نکنید. بخاطر همین می گویند که خواب حجیت نیست. خیلی به خواب اعتماد نکنید. 
باید کسی باشد که رموز دینی را هم  بشناسد. و بتواند خواب را با کتاب و سنت تطبیق بدهد تا ببینید که این خواب صادق است یا کاذب. بخاطر همین تعداد کسانی که تعبیر کننده خواب هستند زیاد نیست. ما در روایت داریم که خواب را برای هر کسی نقل نکنید. خواب را فقط پیش اهلش نقل کنید. وقتی حضرت یعقوب خواب یوسف را شنید به او گفت که خواب خودت را پیش برادرانت نگو. زیرا آنها نااهل هستند. 

کتاب «خواب ها با ما چه می گویند»، نوشته ی آقای مجتبی بلوچیان، کتاب خوبی است. این کتاب قواعد حاکم بر رویا را ذکر کرده است و از روایات اهل بیت کمک گرفته است.
سوال – گناهانی که ما توبه کرده ایم آیا باز در نامه ی اعمال ما دیده می شود و دیگران از آن آگاهی می یابند یا خیر؟
پاسخ – امام صادق (ع) فرمود : اگر بنده ای توبه ی واقعی بکند خدا او را دوست دارد. خدا در دنیا و آخرت او را می پوشاند. دو ملکی که نویسنده ی اعمال هستند، خدا آنها را به فراموشی می اندازد. خدا به اعضا و جوارح دستور می دهد که گناهش را بپوشانید. و دیگر اعضا و جوارح علیه انسان شهادت نمی دهند. خدا به زمین می فرماید که بر او بپوشانید که در روز قیامت نتواند شهادت بدهد. خدا را ملاقات می کند در حالیکه هیچ چیزی نیست که شهادت بدهند که او گناه کرده است. 

درقرآن داریم که اگر کسی صادقانه توبه کند و اعمالش را جبران بکند، نه فقط گناهان او پاک می شود بلکه آن گناهان به حسنه تبدیل می شود. امام باقر (ع) می فرماید: روز قیامت مومن گناهکار را می آورند در موقف حسابرسی، خدا خودش حسابرسی این شخص می شود. هیچ کسی بر حساب او آگاه نیست. زیرا مومن است و دین و خدا را قبول دارد ولی دراعمالش کم آورده است. خدا گناهان او را به او ارائه می دهد. این شخص می گوید که خدایا من اقرار می کنم که این کارها را کرده ام. خدا به نویسندگان اعمال می گوید که اینها را به حسنه تبدیل کنید و به مردم نشان بدهید. وقتی مردم نامه ی اعمال شخص توبه کننده را می بینند می گویند که این فرد یک گناه هم نداشته است؟ خدا می فرماید که او را به بهشت ببرید. این برای شیعیان گناهکار ماست. آنها در تحت ولایت حضرت علی (ع) هستند و در محیط رحمت هستند. کسانی که مومن نیستند، خدا حساب آنها را در پیشگاه مردم می کند که همه می بینند. 
سوال – در مورد خواب هایی که ما بصورت مکرر در مورد اموات مان می بینیم توضیحاتی بفرمایید.  

پاسخ – ما نیازهای اموات را گفتیم. نیازهای آنها از جمله دادن دیون، حق الناس، حق الله و خیرات است. پس پیام آنها در همین چارچوب است. اگر شما پیامهای عجیبی از آنها دریافت می کنید مکلف نیستید تا وقتی که به یک تعبیر کننده خواب موثق را پیدا نکنیم. همان چیزهایی که ما از روایات گفتیم برای اموات انجام بدهند. 

سوال – آیا کسانی که در بهشت برزخی هستند امکان دارد که در قیامت به جهنم بروند و کسانی که در جهنم برزخی هستند در قیامت به بهشت بروند؟ 
پاسخ – کسانی که در جهنم برزخی هستند تا تطهیر بشوند امکان خارج شدن از آنجا وجود دارد. حتی در قیامت هم ممکن است افرادی که خیلی آلودگی داشته باشند وارد جهنم بشوند ولی خلود نداشته باشند که تا آخر آنجا باشند تا یک مرحله ای در آنجا هستند و بعد به بهشت می روند. خروج از جهنم و بهشت امکان پذیر است هم در برزخ و در قیامت. کسانی که وارد بهشت می شوند امکان ندارد که به جهنم بروند. کسی که وارد بهشت برزخی شده است صلاحیت ها و ظرفیت هایی را داشته که وارد وادی رحمت خدا شده است. منتها این بهشت جزای این مرحله است. در برزخ اعتقادات و اعمال کلی را مورد بررسی قرار می دهند. وقتی این فرد به قیامت می آید وارد جهنم نمی شود ولی باید از مواقف عبور کند. در آنجا بحث طول کشیدن است. این فرد در صراط معطل می شود و این معطلی باعث می شود که شعاع هایی از سطح جهنم را ببیند و این برایش سخت است. روایت داریم که کسی که اهل ولایت امیرالمومنین باشد و نسبت به دشمنان اهل بیت موضع داشته باشند و دوستان اهل بیت را دوست داشته باشد، او جهنم را با چشم نمی بیند که وارد آن بشود مگر همان مقداری که می بیند که برایش سخت است. 
سوال – در خصوص قیامت توضیح بفرمایید.
پاسخ – بعد از عالم برزخ، وارد مرحله ی بسیار هولناک و بسیار عظیمی می شویم که عالم قیامت است. صحنه های عجیبی در قیامت اتفاق می افتد که شاید تصور برخی از صحنه های آن برای ما مشکل باشد. زمانی که قرآن می خواهد قیامت را توصیف کند می فرماید: قیامت سنگین است. بار گرانی بر آسمانیان و بر اهل زمین است. قیامت به ناگهان فرا می رسد. در روایتی داریم که حضرت عیسی (ع) از جبرائیل پرسیدند که قیامت چه زمانی فرا می رسد؟ حضرت جبرائیل وقتی اسم قیامت را شنیدند به خود لرزیدند. سپس گفتند که از کسی چیزی پرسیدی که در این مسئله داناتر از شما نیست. فقط همینقدر به شما بگویم که بر آسمان ها و زمین سنگین است. و ناگهان فرا می رسد. موی برخی از مردگانی که حضرت عیسی (ع) زنده می کرد از ترس سفید شده بود. زمانی که حضرت عیسی (ع) پسر حضرت نوح را زنده کرد، همه دیدند که موی او سفید است. حضرت عیسی سوال کردند که شما در همین سن پیری از دنیا رفتید؟ گفت من جوان بودم. اما الان چون به اذن خدا شما من را زنده کردید گمان کردم که بخاطر قیامت بلند شده ام. به همین خاطر از ترس موهای سر من سفید شد. البته قیامت برای همه هولناک نیست. در قرآن هم آمده است که برخی از افراد از قیامت در امان هستند. البته اینطور نیست که کسی از قبل تضمینی داشته باشد که از قیامت نترسد. وقتی که پیامبر(ص) و اولیای خدا اینگونه ترس داشتند. ما چقدر می توانیم مطمئن باشیم؟ هرزمانی پیامبر اکرم (ص) یاد قیامت می کردند، رنگ ایشان عوض شده و اشک می ریختند. شاید برخی از دوستانی که به قم مشرف شده و نماز حضرت آیت الله بهجت را بودند فراموش نکنند. این بزرگوار نمازهای عجیبی داشتند. بدون استثناء در همه ی نماز ها منقلب می شدند. اما نماز شب جمعه ی ایشان نماز دیگری بود. گویی در و دیوار مسجد گریه می کرد. ایشان در شب های جمعه در رکعت اول بعد از حمد سوره ی جمعه را می خواندند. در رکعت دوم بعد از حمد سوره ی دیگری را می خواندند. زمانی که سوره ی جمعه را می خواندند و به این آیه می رسیدند که می گوید ای پیامبر به مردم بگو آن مرگی که از آن فرار می کنید، یک روز به سراغ شما می آید. شما را به محضر آن کسی می برند که به همه چیز عالم است. هم به پنهان و هم به ظاهر شما آگاه است. خدا به آن کارهایی که می کردید خبر می دهد. آیت الله بهجت به اینجا که می رسیدند، کاملاً مشخص بود که منقلب شده اند. 
 یک نفر پیامک زده بود به این مضمون که من با اینکه گناهان بزرگی مرتکب شده ام که خدا می داند، اما ترسی از مرگ و عالم آخرت ندارم. در جواب ایشان باید گفت که یا شما نمی دانید گناه چیست و چه عواقبی دارد و یا مرگ و آخرت را نمی شناسید. وگرنه اگر انسان مرگ را شناخته و بداند که به چه جایی می رود و یا حتی احتمال آن را بدهد، بسیار تکان دهنده است. درروایت است که امیرالمومنین (ع) زمانی که حاکم بودند، به نزدیک بازار می آمدند و از اینکه می دیدند همه مشغول کار خود هستند گریه می کردند. می فرمودند: بندگان خدا بانگ کوچ زده اند، حواس خود را جمع کرده و غافل نباشید. یک ابدیتی در پیش دارید. این سال های کوتاه که به اندازه ی یک پلک به هم زدن هم نیست، شما را مشغول نکند. این حالات را این بندگان بزرگ الهی داشته اند. گاهی برخی از جملات برای ما یک تخیلی ایجاد می کند. امیرالمومنین (ع) اینگونه می فرمودند، ولی گاهی برخی از ما می گوییم که ما علی داریم چه غم داریم. گویی امیرالمومنین (ع) خدای نخواسته یک بیمه ی گناهی است که به ما می گوید شما هرکاری می خواهید بکنید. یک نفر از حضرت سوال کرد که چرا شما اینقدر عبادت می کنید؟ ایشان فرمود: می ترسم به برادرم رسول خدا نرسم. یک شاعری بود به اسم حاجب که شعری به این مضمون گفت که   ( حاجب اگر معامله ی حشر با علی است، آسوده باش هرچه بخواهی گناه کن).   آن حضرت را در خواب دید. ایشان فرمود: این چه حرف اشتباهی است که زدی؟ اینگونه بگو:  (حاجب اگر معامله ی حشر با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن).    کسی که وارد ولایت امیرالمومنین (ع) می شود اهل عمل است. در روایت است کسانی که اهل ولایت هستند، اهل تقوا بوده و در آن شهری که آنها زندگی می کنند از همه باتقوا تر و خدا ترس تر هستند. کسانی که اهل ولایت هستند حقوق دیگران را رعایت می کنند. 
سوال – آیا قیامت ذاتاً هولناک است؟

پاسخ – در مورد قیامت ما به طور کلی سه مرحله بحث داریم. اولین مرحله ای که باید در ارتباط با آن بحث کنیم، نفخ صور است. همان دمیدن حضرت اسرافیل در صور است. نفخ صور باعث میراندن یک عده و بعد از آن زنده شدن تمام اموات خواهد شد. مرحله ی دوم قیامت: بعد از اینکه همه از قبر ها برخواسته و روح به جسم بازگشت و تعلق دوباره گرفت. و همه در عرصه ی محشر جمع شدند. تمام خلایق و انسان ها از اولین تا آخرین حضور پیدا می کنند. همه ی انسان ها باید در صحنه ی محشر، از توقف گاه هایی عبور کنند. به تعبیر قرآن و برخی روایات عقبه ها و گردنه هایی وجود دارد. شما دیده اید که در کوه ها گاهی اوقات گردنه های صعب العبوری وجود دارد. این هم به همین صورت است. کلاً پنجاه توقفگاه است که ما باید در هرکدام از آنها توقف کنیم. جماعت محشر باید حرکت کرده و به هرکدام از این توقفگاه ها برسند. البته هرکسی حساب خود را دارد و اینطور نیست که مثلاً در صف بایستند. هیچ کس به دیگری کاری نداشته و مشغول کار خود است. اگر کسی از این توقفگاه های پنجاه گانه عبور کرد به جزایی که یا بهشت و یا جهنم است، می رسد. اینجا دیگر ابدی و جاودانه است. کسی که وارد بهشت می شود دیگر بیرون نمی آید. اما کسی که وارد جهنم می شود تا زمانی که تطهیر شود در آنجا باقی می ماند. در جهنم سختی هایی را می چشیم که باز تاب اعمال خود ما در دنیا است. به تعبیر مکرر قرآن، سختی ها و آسانی های آخرت فقط مربوط به اعمال انسان در دنیا است. 
سوال – در خصوص زمان های توقف در زمان حشر توضیح بفرمایید.
پاسخ – در قرآن در سوره ی معارج خداوند متعال فرموده که ملائکه و روح که کارگزاران حکومت الهی هستند بالا می روند، گویی کار آنها تمام شده است. روز قیامت همان روز محشر است. این یک روز است اما روزی که به تعبیر قرآن به اندازه ی پنجاه هزار سال است. البته می تواند نسبت به افراد متفاوت باشد. در روایتی از امام صادق (ع) است که قیامت پنجاه موقف است که هرکدام هزار سال طول می کشد. در جلد هفت بحارالانوار روایت شده که امام صادق (ع) فرمود: خود شما در اینجا به حساب خود رسیدگی کنید، قبل از اینکه در قیامت از شما حساب بکشند. در قیامت هر موقف هزار سال است. مرحوم شیخ صدوق قرموده که در هرکدام از این توقف گاه ها یک تکلیفی از تکالیف بررسی می شود. یک موقف مربوط به نماز. یکی مربوط به ذکات است. یکی مربوط به ولایت است. یکی مربوط به صله ی رحم است. یکی مربوط به حق الناس است. که در روایت است اسم آن مرصاد است. مرصاد در آیه ی قرآن نیز آمده است. پیامبر فرمودند: در همین مرصاد که توقفگاهی است که حق الناس را بررسی می کنند، می دانید مفلس چه کسی است؟ اصحاب گفتند: مفلس کسی است که پولی نداشته و هزینه های زیادی بر روی دوش او است. پیامبر(ص) فرمودند: نه مفلس کسی است که با کوله باری از خیرات و حسنات وارد موقف مرصاد می شود. اما آنجا طلبکاران او را می آورند. چون حق الناس است و باید از آنها حلالیت بطلبد. در آنجا آنقدر باید از کیسه ی خیرات خود به این طلبکاران بدهد تا او را حلال کنند. همه چون نیاز دارند، به سادگی فرد را حلال نمی کنند. اگر این کیسه ی خیرات تمام شد، از گناهان فرد طلبکار برداشته و داخل کیسه ی او می گذارند. مفلس این فرد است که ابتدا با کیسه ای از حسنات وارد شده، اما الان کیسه ای پر از گناهان دارد. نباید گفت که این مسئله خلاف قرآن است. البته قرآن گفته است که کسی گناه دیگری را بردوش نمی کشد. پس چطور گناه دیگران را بر روی دوش ما می گذارند. این گناه دیگران، درواقع تاوان عمل خود ما است. ما که در دنیا ظلمی کرده ایم و حالا باید از آن افراد حلالیت بطلبیم. در دنیا می توانستیم با دو کلمه حلالیت بطلبیم. یا از اول مراقب بودیم که حقی از دیگران ضایع نمی کردیم. در قیامت باید حلالیت طلبید، اما کسی پول نیاز ندارد. حسنات هم که تمام شده است. بنابراین باید باری از دوش فرد طلبکار برداریم تا ما را حلال کند. وگرنه باید در این موقف هزار سال باقی بمانیم. یک آیه ی دیگری در سوره ی حج است که گفته زمان روز قیامت هزار سال است. اما در سوره ی دیگری پنجاه هزار سال گفته است. البته اینها با هم منافات ندارد. چون آیه ی سوره ی حج تنها یک موقف را گفته است. گاهی می پرسند مگر سال از گردش زمین به دور خورشید بوجود نمی آید؟ در قیامت به فرموده ی قرآن، خورشید و زمین وجود ندارد، پس این سال چگونه است. جواب در خود آیه آمده است. منظور پنجاه هزار سال، از سال هایی است که شما می شمارید. یعنی مقدار آن طولانی است و اگر شما بخواهید با مقیاس های دنیایی آن را اندازه بگیرید، به اندازه ی پنجاه هزار سال است. از پیامبر(ص) سوال کردند که این مدت خیلی طولانی است. با وجود پنجاه هزار سال دیگر رمقی نداریم که به بهشت برسیم. پیامبر(ص) فرمود: قسم به خدایی که جان من در دست او است. برای یک مومن از خواندن یک نماز واجب کمتر طول می کشد. مومن باید تا آنجا که می تواند نماز اول وقت بخواند. نماز خود را بی جهت قضا نکند. می تواند این پنجاه هزار سال را با نماز کوتاه کند. بنابراین برای شخص مومن سریع می گذرد. افرادی که اهل ولایت هستند، از ترس روز قیامت در امان خواهند بود. البته اهل ولایت باید تلاش کند. در جایی که مشکل پیدا کردند، ولایت از آنها دست گیری خواهد کرد.
حتی به خنده ای شده مهمان مان کنید                         زلفی نشان دهید و پریشان مان کنید

 از ما مسافران قدم دور خود زدن                                  سلمان شدن گذشت مسلمان مان کنید

 یک نور واحدید که در چهارده افق                                تکرار می شوید که حیران مان کنید.   
سوال – در مورد بحث نامه ی اعمال توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ – اولین بحثی که ما در مورد محشر بیان کردیم بحث نامه ی عمل بود که این اولین اتفاقی است که در محشر بعد از جمع شدن تمام خلائق از  ابتدا تا انتها رخ می دهد. حسابرسی بر اساس نامه ی عمل است. قطعا نامه ی عمل یک نوشته یا کتاب نیست که به دست کسی بدهند حتی یک فیلمی از تما زندگی نیست که فیلم وعکس اعمال ما را نشان بدهند بلکه خود عمل ما حاضر می شود بصورتی که گویی ما داریم آن عمل را انجام می دهیم. قرآن می فرماید: کاری را که انجام می دادند حاضر می بینند. یعنی عمل را در همان حال می بینند و امکان انکار آن وجودنداردو خدا می فرماید: نامه ی عمل خودت را بخوان. امام صادق (ع) در روایتی جمله ی نامه عمل خودت را بخوان را به این صورت معنی کرده است که متذکر تمام اعمال عمر خودت بشو. منظور از خواندن قرائت از روی کتاب نیست بلکه یعنی تمام اعمال حاضر می شود و درنظرت آنها را مرور می کنی. امام می فرماید: هیچ لحظه از عمر و هیچ کلمه ای و حرفی که زدیم نیست مگراینکه آنها آنچنان حاضر می شود مثل این است که داری همان لحظه آنرا انجام می دهی. علاوه بر اعمال ظاهری، اعمال باطنی ما هم ظاهر می شود یعنی هر نیتی، فکری، تصمیمی و اراده ای از انسان صادر شده است ظاهر می شود. شخصی از امام کاظم (ع) سوال کرد که آیا فرشته ها هم از نیت ها هم خبر دارند؟ امام فرمود: بله. شخص پرسید که فرشتگان چطور از اعمال خوب و بد ما آگاه می شوند؟ امام فرمود: زمانی که انسان نیت کار خیری را می کند نفس او بوی عطر و خوش دارد و وقتی که انسان نیت کار شر را می کند نفس او بوی بد دارد. 

سوال – اینکه نامه اعمال را به دست راست یا چپ می دهند به چه معناست؟

پاسخ - در روز قیامت نامه اعمال بعضی ها را به دست راست آنها می دهند که به آنها اصحاب الیمین می گویند که آنها با خوشحالی به بهشت می روند. بعضی از مردم نامه ی اعمالشان از پشت سر به آنها می دهند که به آنها اصحاب الشمال می گویند. این افراد با غم وغصه راهی جهنم می شوند. قرآن می فرماید: کسی که نامه ی عملش را به دست راستش می دهند با خوشحالی می گوید که بیایید نامه ی عمل من را بخوانید. من اعتقاد به چنین روزی داشتم. چنین شخصی در زندگی متنعمی غوطه ور خواهد بود. و آنها اهل بهشت است. اما کسی که نامه ی عملش را بدست چپش می دهند با شرمندگی می گوید که ای کاش نامه ی عمل ما را به ما نمی داند و ای کاش حساب خودم را نمی دانستم. گرفتن نامه عمل به دست چپ و راست چه معنایی دارد؟ در دنیا و عالم ماده، عالم دیگری هم اطراف ما را گرفته است مثل عالم ملکوت که نادیدنی است. چه ملکوت اعلی که فرشتگان و ارواح طیبه در آن قرار دارند و چه ملکوت اسفل که قسمتی از ملکوت است که حتی ازعالم دنیا هم پست تر است که در آن شیاطین و ارواح خبیثه هستند. پس یک سمت ما قسمت ملکوت اعلی است که قسمت رحمت است و یک سمت ما ملکوت اسفل است که سمت غضب خدا است. وقتی ما عملی انجام می دهیم چه عمل ظاهری و چه عمل باطنی، اگر این عمل پاک و صالح باشد به سمت ملکوت اعلی بالا می رود. در واقع صورت ملکوتی عمل ما بالا می رود. 
این اعمال خیر به گفته ی قرآن در علیین ثبت و نگه داشته می شود. در قرآن داریم اعمال انسانهای خوب به علیین می رود. اعمال زشت و آلوده هم با زشت ترین چهره به ملکوت اسفل می روند و در آنجا نگه داشته می شوند. به تعبیر قرآن به سجین می رود. ناسزا، غضب و غیبت چهره های بسیار زشتی دارند. در بعضی مواقع این چهره های زشت به بعضی افراد در دنیا نشان داده می شود. پس اعمال انسان را بالا می برد یا باعث سقوط انسان می شود. یعنی ما بواسطه ی اعمال خودمان همین الان در دنیا بالا می رویم یا سقوط می کنیم.امام باقر (ع) می فرماید: شخصی عمل صالحی انجام می دهد وعمل او را به علیین می برند. بعد او عملش را به دیگران می گوید و ریا می شود و بعد خدا دستور می فرماید که ثواب او را به یک ثواب عمل آشکار تبدیل کنید یعنی درجه اش از علیین پایین تر می آید. بار دیگر شخص ریا می کند و خدا می فرماید که این عمل را بردارید و برای او گناه بنویسید یعنی او را در سجین ببرید. پس ما بین دوعالم ملکوت اعلی و اسفل و دو عالم خوبی و بدی هستیم، عالمی که اعمال خوب ما در آن جمع می شود به آن یمین می گویند. زیرا یمن و برکت در آن است. منظور دست راست، راست جغرافیایی نیست. راست یعنی آن قسمتی که یمن و برکت در آن است یعنی ملکوت اعلی. اصحاب الیمین یعنی اصحابی که با میمنت هستند. در سوره ی واقعه اصحاب یمین را اصحاب میمنه (اصحاب مبارک) گفته است. ملکوت اسفل که قسمت شر و شقات است همان چپ است. یعنی شمال و مشئمه. نامه ی اعمال بعضی را از سمت راست یعنی میمنه می آورند یعنی اعمالی که در علیین ثبت شده است را می آورند. اگر اعمال در سمت سجین یعنی چپ ثبت شده است آن اعمال را می آورند. پس از سمت راست یا چپ یعنی از قسمت رحمت یا شقاوت. همان اعمالی که ما تمام عمر بصورتی در علیین یا سجین ثبت کرده ایم را می آورند و انسان به آن اشراف پیدا می کند.  
سوال – در مورد دو فرشته ای که اعمال خوب و بد انسان را ثبت می کند توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ – ما دو ملک داریم بنام رقیب عتید که این دو ملک مامور ثبت اعمال هستند. قرآن می فرماید: بخاطر بیاورید وقتی که دو فرشته از چپ و راست هستند اعمال تان را دریافت می کنند و آنها را حفظ می کنند. هیچ گفتار یا عملی از انسان صادر نمی شود مگر در کنار آن ملک رقیب عتید است. ملک سمت راست ملکی است که اعمال سعادت آمیز و اعمالی که انسان را به سمت بهشت می برند ثبت می کند. ملک سمت چپ اعمال بد را ثبت می کند و به سجین می برد. پس در اینجا هم چپ و راست همان سمت رحمت و سمت غضب است. حضرت علی (ع) در نهج البلاغه تعبیری دارد که هیچ چیزی از این دو ملک پوشیده نیست. این دو ملک حتی برنیت شما هم آگاه هستند. وقتی شخص می خواهد از دنیا برود، این دوملک با شخص گفتگویی دارند. پیامبر می فرماید: این دو ملک که اعمال فرد را ثبت می کردند در هنگام مرگ با او گفتگویی دارند. اگر فرد اعمال صالح انجام می داده است، این شخص را دعا می کنند که ما در این عمر جز خوبی از تو ندیدیم، از تو جز خوبی چیزی نشنیدیم و چقدر ما را به مجالس خوب و حلال بردی و او را دعا می کنند. این دو ملک می گویند: امروز ما آن جوری خواهیم بود که تو دوست داری. ما شفیع تو نزد پروردگار می شویم و به نفع تو شهادت می دهیم  که تو انسان خوبی بوده ای. اگر فردی که می خواهد از دنیا برود فرد بدی بوده باشد این دو ملک او را نفرین می کنند و می گویند که ما در این مدت چقدر معذب بودیم 

سوال – آیا حضرت اسرافیل با نفخ اول می میرد؟ چه کسی او را می میراند؟ تکیلف حضرت عزرائیل چه می شود؟ 
پاسخ – در روایات داریم که خدا به حضرت اسرافیل می فرماید: بمیر. یعنی خدا او را قبض می کند. در هنگام احیا، خدا اول حاملین عرش را زنده می کند از جمله حضرت اسرافیل و بعد احیاء توسط نفخ صور دوم اتفاق می افتد. در جلد شش بحار امام سجاد می فرماید: وقتی اسرافیل در صور دمید هیچ صاحب روحی نمی ماند و همه ی  آسمانی ها هم می میرند بجز اسرافیل و خدا با اسرافیل می گوید که تو هم بمیر. بعد در همین حالت می مانند تا نفخ دوم دمیده می شود. بعد خدا به آسمانها و زمین می گوید که بهم بریزند و بعد حاملین عرش زنده می شود و نفخ دوم دمیده می شود. جان حضرت عزرائیل را اسرافیل می گیرد. اسرافیل با عظمت تر از حضرت عزرائیل و ملائک دیگر است.
سوال – در مورد مرحله ی حشر قیامت توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - اولین مرحله بعد از نفخ صور دوم برخاستن انسانها  از قبور ورود به عرصه ی محشر است. میلیاردها انسان از بدو خلقت تا آخر هراسان از قبر بلند می شوند و به نقطه ای سرازیر می شوند. امام رضا (ع) می فرماید: سه روز است که خیلی وحشتناک است. یکی وقتی که بچه بدنیا می آید زیرا برای اولین بار دنیا را می بیند و برای او وحشت آور است، یکی وقتی که انسان می میرد و چشمش به عالم برزخ      می خورد و یکی روز رستاخیر و برخاستن از قبور است که برای انسان ناشناخته است. ما برزخ را بهتر می توانیم تصور بکنیم زیرا به دنیا نزدیکتر است. ولی قیامت برای ما دورتر است. قرآن مرحله ی برخاستن از قبر و حاضر شدن در قیامت را در چند آیه  ترسیم کرده است. در سوره یس آیه 51 می فرماید: وقتی در صور دمیده می شود ناگهان و بدون آمادگی قبلی همه از قبرها بر می خیزند و به سمت خدا سرازیر می شوند. عده ای که این حرفها را قبول نداشتند و فقط دنیا را می بینند، وقتی از قبر بر می خیزند و این صحنه ی عجیب را می بینند می گوید: ای وای بر ما چه کسی ما را از این قبور بلند کرده است. فرشتگان می گویند: این همان وعده ای است که خدا به شما داده بود و شما حرف پیامبران را جدی نمی گرفتید. سوره قمر آیه 6 می فرماید: هنگامی که یک صدای ناشناخته مردم را به سمتی دعوت می کند، در حالیکه چشم هایش با ترس همراه است و چشمهایشان فرو افتاده است از قبور برمی خیزند مثل ملخ هایی که درهوا پراکنده هستند با شتاب و عجله به سمت صدا زننده می روند و در این حال کفار می گویند که چه روز سختی است. 
سوال – چشم اندازی از قیامت را ترسیم کنید.  
پاسخ – کل مباحث قیامت در سه مرحله تحقق پیدا می کند. 
مرحله ی اول مرحله ی نفخ است، 
مرحله ی دوم ورود به عالم محشر و گذراندن مواقف پنجاه گانه ی قیامت است 
و مرحله ی سوم بحث بهشت و جهنم است. 

در ادبیات دینی با کلمات حشر و نشر، نامه ی عمل، حساب و کتاب، میزان و شهود روز قیامت، بهشت و جهنم آشنا هستیم ولی حقیقت اینها برای ما مشخص و روشن نیست. ارتباط این حودث برای ما روشن نیست. مثلا چه ارتباطی بین نامه ی عمل، صراط و میزان است؟ اینها کاملا بهم ربط دارد. بعلاوه ترتیب حوادث در قیامت هم مهم است. ما یک انسجامی در ذهن درست می کنیم و یک فهرست اجمالی از اتفاقاتی که در قیامت خواهیم داشت را در ذهن فهرست می کنیم. بعد تک تک حوادث را توضیح خواهیم داد. البته اینها در حد فهم ما در دنیا است و تا ما به آن دنیا نرویم اینها برای ما قابل درک نیست.مرحوم نائینی می گفت که در خواب استادم مرحوم فشارکی را دیدم و پرسیدم: چه خبر؟ ایشان فرمود: بدانید که شما یک چیزی شنیده اید و تا دیدن آن فاصله زیاد است. سخت بودن ارتباط حوادث قیامت بخاطر این است که ما بطور شفاف در آیات و روایات نداریم که ترتیب مراحل و منازل را گفته باشند. البته با یک دقتی می توان ترتیبی بدست آورد. 

وقتی نفخ دوم دمیده می شود و همه از قبرها برانگیخته و مبعوث می شوند اولین اتفاق حشر است حشر یعنی جمع. همه در محشر و عرصه ی قیامت جمع می شوند. تمام انسانها از بدو خلقت تا آخر جهان در صحنه ی عظیم قیامت جمع می شوند. در عرصه ی محشر اولین اتفاقی که رخ می دهد این است که نامه ی اعمال هر کس را به او می دهند. در نامه ی عمل، تمام اعمال ما در جلوی چشم ما است و گویی داریم آن عمل را انجام می دهیم. روایت داریم که گویی شما اعمال چند ساله ات را داری همان موقع انجام می دهی. حتی شما پلک زدنها و حرکت مردمک چشمهایت را در طول عمرت می بینی. به تعبیر قرآن تمام این اعمال به گردن انسان انداخته می شود و هرکس عهده دار اعمال خودش می شود. جای انکار وعذر هم نیست. وقتی این مرحله جهنم را حاضر می کنند. به تعبیر قرآن جهنم را می آورند. پیامبر در توصیفی دارند که صد هزار ملک زمام جهنم را بعهده دارند. جهنم چنان زهیری دارد که با دیدن جهنم صدای وای نفسانی انسانها بلند می شود. در قرآن حرف زدن جهنم را نقل کرده است. می فرماید: هر چه در من بریزند باز من جای دارم. همه باید وارد جهنم بشوند و از آن عبور کنند تا به بهشت برسند. قرآن می فرماید: همه باید به جهنم ورود پیدا بکنند. حالا چطور از جهنم عبور کنند؟ از طریق صراط. صراط روی جهنم است. در بعضی از روایت می گویند که صراط در متن جهنم است نه بالای جهنم. شما باید از صراط عبور بکنی که به بهشت برسی و گرمای جهنم هم به شما می خورد. مواقف پنجاه گانه روی صراط است. نماز، روزه، حج، ولایت، عمر، جوانی، مصرف کردن اموال، صله ی رحم، حقوق الناس ... مواقف پنجاه گانه وظایفی است که بر عهده ی مسلمانان است و در آنجا آنها را بررسی می کنند. پس روی صراط، اعمال انسان که در دست اوست مورد بررسی قرار می گیرد و آنرا با میزان حق می سنجند. در روایت داریم که این میزان وجود امیرالمومنین است که اعمالش خالص بوده است. در اینجا که قرار است اعمال ما را با میزان بسنجند شهود و گواهان هم بکار می آیند. یکی از شاهدان اعمال اعضا و جوارح خود ما هستند. پس آنجا دادگاهی است که هیچ راه کتمان و عذر آوردن و انکار کردن در آن نیست. اعمال انسان را وقتی می آورند همه آنرا می بینند. تعبیر قرآن این است که اعمالش را انسان می بیند در حالیکه باز است و مخفی نیست. آن زمان، زمان رسوایی است. اگر کسی اعمالش خوب بود وارد ایستگاه بعدی می شود ولی اگر عملش ناخالصی داشت او را نگه می دارند که بیشترین آن هزار سال است. پس فرد باید روی صراط که شعاعی از جهنم را در برگرفته است بایستد تا پاک بشود و لایق رفتن به ایستگاه بعدی بشود. اگر اعمالش به اندازه ی هزار سال ایستادن نیست به مقداری در آنجا می ماند که پاک بشود و به منزلگاه بعدی برود. این منزلگاهها برای این است که انسان در آنجا پاک بشود تا لایق بهشت بشود. این ایستگاهها مثل حمام می مانداگر کسی اصلا لیاقت بهشت را ندارد، او را به این مسیر نمی برند بلکه او را بی حساب و کتاب به جهنم می برند. کسانی که دشمن خدا و با اهل بیت هستند، این مراحل را نمی گذرانند و مستقیم به جهنم می روند. روایتی از پیامبر در جلد هفت بحارالانوار داریم که خدا از همه حسابرسی می کند مگر از مشرکین. آنها بی حساب به جهنم می روند. پیامبر فرمود: گروهی هستند که بی حساب به بهشت می روند زیرا خودشان را آلوده نکرده اند. کسانی را حسابرسی می کنند که در دنیا گناه کرده است و توبه نکرده است. پیامبر فرمود: هر کس دعای بعد از نماز (تعقیبات مشترکه نماز در ابتدای مفاتیح الجنان: اللهم ان مغفرتک ارجی من عملی و ان رحمتک اوسع من ذنبی اللهم ان کان ذنبی عندک عظیما...) را بخواند خداوند در روز قیامت نامه ی عملش را به خودش هم نشان نمی دهد که خجالت بکشد. در این تعقیبات داریم: خدایا مغفرت تو امیدوار کننده تر از اعمال من است، خدایا رحمت تو وسیع تر از گناه من است، خدایا عفو تو بیشتر از گناه من است.
کسانی که از صراط می گذرند نه مومنین خالص هستند و نه کفار خالص زیرا این دو گروه بی حساب به بهشت و جهنم می روند. این گروه متوسطین هستند یعنی مومنینی که شرایط ایمانی را دارند و روی صراط هستند ولی گناهانی دارند که باید پاک بشوند. کسانی هستند که سریع از این مواقف رد می شوند و پیامبر فرمود: بعضی از افراد به اندازه ی زمان خواندن یک نماز واجب از صراط رد می شوند. کسانی که از روی صراط رد می شوند جهنمی نیستند بلکه دارند از سطح جهنم رد می شوند و شعاعی از جهنم را درک می کنند تا پاک بشوند. امام کاظم (ع) فرمود: اگر کسی در این دنیا از خودش حساب بکشد در قیامت از او حساب نمی کشند. حساب کشیدن برای تطهیر است و کسی که خودش را در این دنیا پاک کرده است دیگر نیازی به حساب کشیدن از او نیست. انسان باید اعمالش را حسابرسی بکند، اگر در اخلاقش اعمال رذیله ای دارد آنرا ترک کند و اگر احتیاج به توبه دارد توبه بکند. در اینجا حساب کشیدن راحت 0تر است تا روی پل صراط. ما داریم که از ضروریات زندگی نمی پرسند ولی از تشریفات حلال زندگی سوال می کنند.امیر المومنین در خطبه ی 82 دارد که حتی در مورد حلال هم حساب و کتاب دارد. در آنجا مصرف حلال را هم با میزان می سنجند. در آنجا توقف سخت است. انسان نباید دچار تجملات و تشریفات بشود زیرا برای انسان تعلقات می آورد. در توقف گاهها و مشکلات آن بحث شفاعت پیش می آید. اللهم رزقنی شفاعت الحسین یوم ورود.  

هرجا که سر زدم همه در مرز بودن است            کو مرز تازه ای که فرا تر ز بودن است

 پروانه وار بال و پر گر گرفته ام                    پروانه ی عبور من از مرز بودن است

 کو عمر خضر، رو طلب مرگ سرخ کن،                 کین شیوه جاودانه ترین طرز بودن است

 خاموش می شویم و فراموش می شویم              ما را اگر که وسوسه در سر، ز بودن است.
سوال – بعد از برزخ و قبل از قیامت چه اتفاقی می افتد؟
پاسخ- ما در قرآن و معارف اهل بیت مواردی داریم که انسان و تمام موجودات عالم دو تا سیر دارند. یک سیر نزولی دارند یعنی از عالم بالا تنزل پیدا کرده اند و یک سیر صعودی دارند که به سمت خدا برمی گردند. در سوره ی حجر آیه بیست می فرماید: هیچ موجودی در عالم پایین نیست مگر اینکه اصل و خزانه اش در عالم بالا است و ما یک نازله و یک وجود ضعیف شده ای را به پایین فرستاده ایم. بحث ما سیر صعود و رجوع به خدا است.همه ی انسانها یک رجوع به سمت خدای متعال دارند که همان سیر معاد است. به این سیر صعودی در مثنوی مولوی هم اشاره شده است. بشنو از نی چون شکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند تا مرا از نیستان ببریده اند از نفیرم مرد و زن نالیده اند. اصل انسان که نی است در عالم بالا ست و یک سوزی دارد. این نی از عالم بالا جدا شده است و دور افتاده است. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش این سیر صعود است. وقتی ما می گوییم رو به سوی خدا بر می گردیم این برگشت باید یک آمدنی داشته باشد. یکی از اصول دین معاد است. معاد یعنی برگشت به سمت خدا و محل بازگشت به سوی خود خداست. ما می خواهیم با حضرت حق ملاقات بکنیم. مقصد و هدف خود خداست. بهشت و جهنم منزل هستند، هدف نیستند. کسی که مومن است و انسان خوبی است و می خواهد خدا را با اسماء لطف و رحمت دیدار کند، یک پذیرایی در بهشت از او می کنند. کسانی هم که خدا را با اسماء غضب و قهر می خواهند ملاقات کنند، یک پذیرایی در جهنم از او می کنند. پس هدف نهایی بهشت و جهنم نیست بلکه ملاقات پروردگار است. درعرصه ی قیامت اسماء خدا در آنجا ظهور می کند و در آنجا همه می فهمند که خدا همه کاره است وهمه اهل لااله الاالله می شوند و همه اهل توحید می شوند. در قرآن داریم که در قیامت خدا می فرماید که در روز قیامت همه کاره کیست؟ صدایی از احدی نمی آید.خطاب می آید: خداوند قاهر. در اینجا هم خدا همه کاره است ولی ظهور ندارد و آن بخاطر حجاب ها است. در عالم ماده لیاقت و قابلیت ظهور حضرت حق نیست. بخاطر همین بعضی ها هستند که دست به سوی دیگران دراز می کنند و رازق را کس دیگری می دانند و خدا را نادیده می گیرند. رجبعلی خیاط می گفت که من دلم برای خدا می سوزد که مشتری او کم است و کسی نیست که برای او داد بی کسی بزند و از او بخواهد. آیت الله حجت از مراجع تقلید در زمان آیت الله بروجردی بود. ایشان خیلی مخلص بودند. طلبه ای می گفت که در منزل نزد ایشان رفتم و کاغذی که اظهار نیازی بود به ایشان دادم. عده ای هم در آنجا بودند. آیت الله حجت زیر کاغذ چیزی نوشت و من آنرا گرفتم. ایشان نوشته بودند هو الاول والآخر والظاهروالباطن. برو توبه کن. این طلبه در نامه اش نوشته بود که وقتی من از شهرستان خودم به حوزه آمدم اول امیدم به خدا بود و بعد امیدم به شما بود. آیت الله حجت ناراحت شدند و گفتند که من چه کسی هستم که نام من در کنار نام خدا برده بشود. عالم دنیا قابلیت ظهور خداوند متعال را ندارد. ما حتی قابلیت دیدن هورالعین را هم نداریم. روایت داریم که ما تحمل دیدن یک لباس بهشتی را نداریم.در جلد هشتم بحارالانوار مرحوم مجلسی نقل کرده است که بر بعضی از درختهای بهشت زنگ های نقره ای نصب است. وقتی بهشتیان از خدا درخواست آهنگ لذت بخش می کنند نسیمی از عرش الهی می وزد و این زنگ ها به صدا در می آیند. آنچنان آهنگ زیباست که اگر اهل دنیا این آهنگ را بشنوند قالب تهی می کنند و تحمل شنیدن آنرا ندارند. وقتی حضرت موسی از خدا درخواست کرد که خودت را به من نشان بده، خدا فرمود که در این عالم دنیا نمی توانی من را ببینی ولی به کوهها نگاه کن، بببین می توانی آنرا تحمل کنی. ناگهان کوه از هم پاشید و حضرت موسی مدهوش افتاد. جلوه ای که خدا بر کوه کرد این بود که ملکه ی کروبیان را به او نشان داد که موسی غش کرد. پس وضعیت روحی ما طور یاست که ما تحمل عرصه ی قیامت را در این دنیا نداریم. وضعیت جسمی ما هم همین طور است و جسم ما هم در این دنیا تحمل ندارد. جسم آخرتی بسیار متکامل است. جسم آخرتی جسمی است که پیری،خستگی،خواب، دفع و زوائد ندارد. پس این جسم هم عوض می شود و روح هم تکامل پیدا می کند. پس وضع ما باید یک جهشی در آن رخ بدهد تا ما تحمل عرصه ی قیامت را پیدا کنیم. خداوند از سر لطف خاص و تفضل دو تا مقدمه در این دنیا قرار داده است که انسانها بصورت جهشی تکامل پیدا بکنند. یکی ظهور امام عصر و یکی رجعت ائمه بعد از ظهور. خدا این دو تامرحله را در دنیا گذاشته است که انسانها بدون اینکه سختی بکشند، رشد و جهش پیدا کنند، تحمل قیامت را داشته باشند. اگر کسی مشمول این لطف خاص نشد و در زمان ظهور نبودند، اینها باید در برزخ آماده بشوند. اگر کسی سعی بکند که ظهور رخ بدهد، لیاقتی پیدا می کنند و تربیت خاص معصوم این افراد را در همین دنیا رشد می دهد. این دو مرحله در این دنیا است و سختی های آخرتی را ندارد. روایت داریم که روزهای خدا سه روز است ( یعنی خدا جلوه ی ویژه ای دارد ): روز ظهور، رجعت و قیامت. در ظهور و رجعت عدالت و حاکمیت در حد دنیا و در قیامت به حد قیامت است. در دنیا تا حدی که دنیا اجازه می دهد عدالت کاملا اجرا می شود. شاخصه ی زمان ظهورعدالت است. اینها حاکمیت خدا است که دارد رخ می دهد تا همه عدالت مطلقه ی خدا را در قیامت هضم کنند و بتوانند تحمل آنرا داشته باشند. 
سوال- چکار کنیم که در روز قیامت برهنه محشور نشویم؟
پاسخ – مسئله ی عریان بودن در قیامت و نه در برزخ در روایات بسیار زیادی مطرح شده است. در روایتی داریم که یکی از همسران پیامبر همین سوال را از پیامبر اکرم (ص) پرسید. پیغمبر (ص) فرمود: آنجا هر کسی به فکر خود است و وحشت بسیاری وجود دارد. این مسئله آنقدر افراد را از یکدیگر باز می دارد که مانند نظام دنیا چشم چرانی و نگاه وجود ندارد. اما نکته ی مهمتر این است که در روایات داریم که شیعیان و مومنین خالص که ولایت اهل بیت (ع) را دارند مستور هستند. در روایتی از پیامبر اکرم (ص) است که فرمود: شیعیان علی (ع) کسانی هستند که با لباس های سفید در قیامت از قبر ها برانگیخته می شوند. این لباس های سفید یا همان کفن ها است ویا اینکه به قدری نور آنها را فرا گرفته که بدن آنها قابل دیدن نیست. درروایت دیگری از امام صادق (ع) داریم که شیعیان ما از قبور برانگیخته می شوند در حالی که بدن آنها مستور و پوشیده هستند. بنابراین باید ولایت خود نسبت به اهل بیت (ع) را تقویت کنیم و جزو همین شیعیانی باشیم که مستور هستند. 
سوال - آیا در جهنم برزخی نیز ممکن است رشد و تکاملی بوجود بیاید که فرد دیگر بعد از برزخ وارد جهنم نشود؟

پاسخ – کسانی که حداقل های شرایط ورود به بهشت را دارند یعنی اصل ایمان را دارند اما در دنیا گناهان زیادی مرتکب شده اند. کسانی که اصل ایمان، اعتقاد به پیامبر و ولایت اهل بیت را دارند یعنی عقائد را دارند ولی عمل نداشته یا معصیت زیاد دارند، باید در مراحلی پاک شده و کفاره ی اعمال بدی را که انجام داده اند ببینند. این پاک شدن یا در فشار هنگام مرگ است، یا شب اول قبر است و یا در مراحل برزخ است. لذا درروایتی داریم که عذاب های برزخ برای مومنین کفاره ی گناهان است تا پاک شده و به بهشت بروند. اما برای کافران و کسانی که اعتقادات نداشته و با حضرت حق عناد دارند. یعنی مستضعف فکری نبوده اند که حق به آنها نرسیده، رسیده اما قبول نکرده اند. این افراد در جهنم برزخی هستند و تکامل آنها به سمت غضب خدا است. یعنی مرحله به مرحله درکات آنها بالا رفته و بیشتر به باتلاق فرو می روند. هرچه قدر حجاب ها بیشتر برداشته شود حسرت و پشیمانی آنها بیشتر می شود. خیلی از افراد می پرسند برزخ کجا است؟ فکر می کنند برزخ در آسمان ها است. یعنی یک گمان عوامانه ای در اذهان شکل می گیرد که گویی برزخ در آسمان ها و کهکشان ها است. به هیچ وجه اینگونه نیست. تمام آسمان ها و کهکشان ها که با ملیاردها سال نوری با ما فاصله داشته باشند هنوز در عالم دنیا هستند. فاصله ی عالم برزخ با ما فاصله ی مکانی نیست. فاصله ی زمانی هم نیست که چند میلیون سال دیگر به آن برسیم. فاصله ی رتبی است. مثلاً اگر الان یک حیوانی دریک مکان و یک زمان کنار ما باشد، ما چیزهایی می فهمیم که او نمی فهمد. چون رتبه ی ما متفاوت است. پس الان رتبه ی ما پایین تر از برزخ است که نمی توانیم بشنویم و درک کنیم. همین الان اینجا برزخ است. یعنی در باطن این عالم برزخ وجود دارد اما نباید به سراغ بعد زمانی و مکانی برویم. و اگر بخواهیم باطن را بفهمیم اینگونه است که ما موقع خواب ظاهر را از دست داده و به سراغ باطن می رویم.
غایب نگشته ای که شوم طالب حضور،                  پنهان نبوده ای که هویدا کنم تو را.  

با صد هزار جلوه برون آمدی که من،                   با صد هزار دیده تماشا کنم تو را.
 سوال – در مورد دوران رجعت توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ – رجعت یکی از عقاید مسلم و زیبای شیعیان است. در آخر الزمان در هنگام ظهور ولی عصر گروهی از عالم برزخ به دنیا برمی گردند که آنها دو دسته هستند. یک دسته مومنین خالص و یک دسته کفار خالص و سران ضلالت و گمراهی که در طول تاریخ باعث گمراهی شده اند. مومنین خالص کسانی هستند که در دنیا استعداد سرشاری داشتند ولی بخاطر موانع بیرونی استعدادهایشان شکوفا نشد. پس اینها بر می گردند تا ظلمی به آنها نشود و در تشکیل حکومت ولی عصر کمک کنند. سران کفر و الحاد هم برگردانده می شوند تا طعم ذلت و خواری را در همین دنیا ببینند و در همین دنیا انتقام ظلم ها از آنها گرفته بشود. سنگین ترین انتقامی که از آنها گرفته می شود و باعث رنج آنها است این است که حکومت دینی را می بینند. از جهت عقلی هیچ مانعی نیست که رجعت اتفاق بیفتد. در تاریخ به شهادت قرآن رجعت های مکرری رخ داده است. پس امکان بوجود آمدن رجعتی در انتهای تاریخ وجود دارد. بسیاری از آیات قرآن پستوانه ی این عقیده ( رجعت ) است. کتاب شیعه و رجعت نوشته ی آقای شاه میر ولد است که در آن 76 آیه قرآن که در مورد رجعت است را تفسیر کرده اند. در مورد رجعت ما شش صد روایت داریم. پس این عقیده پشتوانه های محکمی دارد. همه ی ما می دانیم که امام زمان (عج) ظهور خواهد کرد. در ضمن می دانیم که آمادگی های خود مردم است که باعث می شود آن عدالت پرور بیاید و با آمادگی و لیاقت های مردم این حکومت جهانی برقرار بشود. مانع تشکیل حکومت از طرف امام زمان (عج) نیست بلکه مانع از طرف مردم است. ما هنوز ظرفیت آن عدالت را نداریم. در روضه ی کافی نقل شده است که از امام بافر (ع) سوال شد که دولت فرج شما چه موقع تشکیل خواهد شد؟ امام زمانه را به سه دوره تقسیم کرده اند. زمانه ی گرگ، میش و ترازو. زمانه ی گرگ زمانی است که گرگ صفتی حاکم می شود و زمانی است که قلدران چپاول می کنند و در آن زمان حق ما اهل بیت غصب می شود. دوره ی میش که مردم آرام تر می شوند و ظلم را می فهمند ولی تلاش برای مقابله با آن ندارند. زمانه ی ترازو که مردم علیه ظلم تلاش می کنند و خواهان عدالت می شوند که در این دوره ظهور رخ می دهد و دولت ما اهل بیت تشکیل می شود. در واقع در دوره ی سوم مردم خودشان را عوض کرده اند. مشکل از ماست و ما باید به سمت مهدویت برویم و آمادگی ظرفیت آن حکومت را داشته باشیم. حضرت زهرا فرمودند: امام مثل یک کعبه می ماند که مردم باید به سمت آن بروند و او خودش را به مردم تحمیل نمی کند. در دعای فرج ما می خواهیم برای حجت بن الحسن در این زمان و در هر لحظه سرپرست او و یاور او باش تا او بیاید و با رغبت مردم، در زمین مستقر بشود. پس مردم باید در مقیاس جهانی آمادگی حکومت ولی عصر را داشته باشند. در ضمن تا آمادگی اجتماعی بوجود نیاید امام ظهورنمی کند حتی اگر آمادگی های فردی وجود داشته باشد. بزرگانی همچون سید بن طاوس، سید بحرالعلوم و امام خمینی از نظر فردی مشکلی نداشتند ولی ظهور رخ نداد زیرا جامعه ی جهانی باید یکسری آمادگی هایی را داشته باشد. اگر عقیده به رجعت نباشد ممکن است که بعضی از افراد دچار ناامیدی و سرخوردگی بشوند. مثلا بگویند که به فرض من خوب باشم و عظمت فردی داشته باشم، ظهور امام نیاز به عظمت اجتماعی دارد و آن دست من نیست و ممکن است که پاکی خودش را از دست بدهد اما اگر کسی عقیده به رجعت داشته باشد می گوید به فرض که اجتماع آمادگی ظهور را نداشته باشد ولی همین که من آماده باشم در هنگام ظهور هستم حتی اگر ظهور در زمان من نبود، من می توانم در زمان ظهور باشم. پس اگر یک فرد هم خوب بشود تاثیری در جامعه می گذارد. اگر تو خوب باشی، می توانی در زمان رجعت جزو افراد آن زمان باشی. عمده شرط این که انسان در لیست رجعتی ها باشد، این است که بر عهدش با امامش باشد. داریم که اگر کسی چهل صبح دعای عهد را بخواند نه فقط قرائت کند و بر عهدش وفادار باشد، جزو یاران امام زمان (عج)خواهد بود. 
سوال – چه کسانی در دوره ی رجعت برمی گردند؟ 
پاسخ – ما در روایات داریم که دو دسته افراد در دوره ی رجعت برمی گردند. یکی مومنین خالص و یکی کفار خالص. امام صادق (ع) فرمود: رجعت عمومی نیست. خصوصی است.کسانی برمی کردند که یا محض ایمان یا محض شرک هستند. از مصادیق بارز خالصی ایمان ائمه هستند. امام سجاد(ع) می فرماید: پیامبران و امیرالمومنین همه رجعت می کنند. در زیارت جامه ی کبیره درچند جا به این اشاره شده است: من به بازگشت شما ایمان دارم و من بازگشت شما را تصدیق می کنم. در زیارت آل یاسین که در عصرهای جمعه می خوانیم: اهل بیت رجعت شما حق است. در زیارت وارث، عرفه و اربعین به رجعت اشاره شده است. روایات متعددی داریم که اولین امامی که رجعت می کند امام حسین (ع) است. امام حسین (ع ) همراه با هفتاد نفر از یارانش رجعت می کنند. امام حسین (ع) در شب عاشورا رجعت را به یارانش گفته بود. وقتی همه ی مومنین اعتقاد پیدا کردند که این آقا امام حسین (ع) است، امام زمان (عج) به شهادت می رسد و تجهیزات پس از مرگ ایشان را امام حسین (ع) بعهده دارد. امام حسین (ع) کفن و دفن ولی عصر را بعهده دارد. حکومت امام زمان (عج) را امام حسین (ع) تحویل می گیرد. در مورد سایر ائمه که چطور می آیند ما روایتی معتبر نداریم. مرحوم شُبّر در کتب حق الیقین تصریح کرده است که در رابطه با ائمه ترتیب ذکر نشده است. ما روایت داریم که انبیاء گذشته همه برمی گردند امام باقر (ع) فرمودند: هیچ پیامبری نیست از آدم تا خاتم، مگر اینکه به دنیا برمی گردد و امیرالمومنین او را یاری خواهد داد. آن عصر شکوهمند است زیراهمه ی انسانیت و اخلاق با هم بر می گردند و چهره های نورانی در کنار هم قرار می گیرند و آرزوی هر مومنی است که آن زمان رادرک کند.
سوال – لطفاً چند کتاب درخصوص رجعت معرفی بفرمایید.
کتاب بازگشت به دنیا در پایان تاریخ – از آقای خدامراد سلیمیان. کتاب ارزنده ای است که بسیارروان درخصوص رجعت نوشته شده است. از انتشارات بوستان کتاب.
 کتاب دوم: عصر شکوهمند رجعت است. از آقای محمد رضا اکبری. کتابی است که در آن روایاتی که درخصوص رجعت است به خوبی بررسی شده است. 
کتاب سوم: رجعت بازگشت بزرگ در هنگام ظهور است. از آقای حسین شهمیری. 
